
93آزمون سراسري سال
 گروه آزمايشي علوم تجربي�

پاسخ تشريحي



و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
1ي پاسخ: گزينه-1

 ها: معني درست واژه

 ور/ مذلّت: بدبختي، خواري ها/ محظوظ: بهره تران/ متفرّعات: توابع، وابسته چينه: ديوار گلي/ اعاظم: بزرگان، بزرگ

 ها: بررسي ساير گزينه

ب2ي گزينه بدِل يا و بديل، نيك: جرز: ديوار اتاقو ايوان/ ابدال: جمع مردان، اولياءاالله، مردان خدا/ ملتزمين: كساني كه در ركاب شاه يا بزرگي دل

 كننده، فال، بخت، اقبال/ مذمت: نكوهيدن، سرزنش كردن كنند؛ همراهان/ طالع: برآينده، طلوع حركت مي

زب3ي گزينه ون گرديده: اذكار: ذكرها، وردها/ مايحتوي: آنچه درون چيزي است/ مخذول: خوار،

و ناپخته/ متراكم: برهم نشيننده، روي هم جمع4ي گزينه شده، گردآينده/ مألوف: الفت گرفته، انس گرفته/ مضرّت: زيان، زيان : خشت: آجر خام

رسيدن، گزند رسيدن

2ي پاسخ: گزينه-2

ها: معني درست واژه

ن يك باغ، كاخ تابستاني، قصر، بناي مرتفع/ كافي: كاردان، با كفايتي بزرگي در ميا تركش: تيردان/ سترگ: بزرگ، عظيم/ كوشك: خانه

3ي پاسخ: گزينه-3

 ها: معني درست واژه

) سرپيچي از حق، تباهكاري/ قلا كردن: كلك زدن، كمين كردن براي شيطنت/ متشرّعان: اهل صورت، كساني كه در ظاهر2) گناه كردن،1فجور:

آن شريعت مانده و به عمق  اند. دست نيافته اند

4ي پاسخ: گزينه-4

 املاي درست واژه:

(ملّاح: دريانورد)ملاهي: جمعِ ملهي، آلات لهو، بازيچه ها

2ي پاسخ: گزينه-5

املاي درست واژه:

شبح: كالبد، سياهي جسم كه از دور به نظر رسد.

1ي پاسخ: گزينه-6

 سار نخل ولايت، چمن لاله، خطّ خون، تا ناكجا) ثار ديگر: سرود رگبار، در سايهچين، عبور: سيد علي موسوي گرمارودي(آ دست

(آثار ديگر: طنين در دلتا، سفر پنجم، بيعت با بيداري، ديدار صبح) و بازوان، رهگذر مهتاب: طاهره صفّارزاده سد 

(آثار ديگر: زمستان، آخر شاهنامه، در  حياط كوچك پاييز در زندان)از اين اوستا، ارغنون: مهدي اخوان ثالث

و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوي جوي از زبان برگ، شبخواني: محمدرضا شفيعي كدكني(آثار ديگر: دركوچه باغ هاي نيشابور، از بودن

 موليان)

 ها: بررسي ساير گزينه

 : زمستان: مهدي اخوان ثالث/ خطّ خون: سيد علي موسوي گرمارودي2ي گزينه

 : ارغنون: مهدي اخوان ثالث3ي ينهگز

و سرودن: محمدرضا شفيعي كدكني/ چمن لاله: سيد علي موسوي گرمارودي4ي گزينه  : از بودن

3ي پاسخ: گزينه-7

( انتخاب گزينه  ست: ) از سوي طراّح سؤال، برداشت ناقصي از عبارت زير در كتاب درسي3ي

و روحس و انديشه سروكار دارد، گاه در حوزهادب عارفانه گاه با قلمرو ذوق و انديشه. آنچه با عقل و گاه با دنياي عقل ي ادب تعليمي روكار دارد

و كشف مي و گلشن راز و رساله گنجد؛ همچون حديقه ي قشيريه المحجوب

و عراقيي حوزهو گاه همه و مولوي و عطّار و عشق است كه در غزليات عرفاني سنايي و اشتياق و مناجاتي شور عبداالله هاي خواجهو حافظ

و گاه آميزه انصاري جلوه مي و ذوق كه نمونه كند و مثنوي مولوي است. هاي عالي آن منظومهي عقل  هاي پرشور عطّار

 ها: بررسي ساير گزينه

و حافظ: حوزه1ي گزينه و عشق : غزليات عراقي و اشتياق ي شور

و مولو2ي گزينه و ذوقي: آميزه: غزليات عطّار ي عقل

و غزليات سنايي: حوزه : مناجات4ي گزينه و عشق هاي خواجه عبداالله انصاري و اشتياق ي شور



2ي پاسخ: گزينه-8
هاي رومي، اگمونت: از آثار ادبي گوتهي خورشيد، از آسمان سبز: سلمان هراتي/ نغمه دري به خانه

 ها: بررسي ساير گزينه
ي علوم طبيعي ها: از آثار گوته در زمينه ري رنگ: تئو1ي گزينه
 پور : به قول پرستو: قيصر امين3ي گزينه
ي علوم طبيعي پور/ تغيير حال گياهان: از آثار گوته در زمينه : از گلوي كوچك رود: مصطفي علي4ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-9
 برگرد مرواريد به)ه(مشبگرد به گردش به كردار صدف(مشبه محذوف)[همگنان]

 ها: بررسي ساير گزينه
و روشن بود همچون(مشبه)خانه قهوه:1ي گزينه به)(مشبه شرمگرم

 مانند در دستش به)(مشبهمنتشا(مشبه) دستي چوب:2ي گزينه
و پهناش: چاه چونان4ي گزينه و غم(مشبه)ش شرميبي، به)(مشبهژرفي آ ناباور/ و شگفت ورانگيز

4ي پاسخ: گزينه-10
(بيت (تناسب با فرهاد) ) معشوقه2بخش ) لذّت1شيرين: »):ب«ايهام تناسب ي خسرو

(بيت (اضافه«ه»): تشبيه ي تشبيهي) ره عمر
(بيت به اژدها7ي تبديل شدن عصاي حضرت موسي اشاره به معجزه»):د«تلميح

(بيت حس  سلام خشك»):ج«آميزي
(بيت  اي جا دادن حاصل زندگي را در چشم مورچه»): الف«اغراق

4ي پاسخ: گزينه-11
(ر«و»ش«هايي حروف: تكرار صامت ) تخلّص محمدحسين بهجت/ نغمه2) پادشاه1ايهام: شهريار: بار)/ تشبيه: خود به حافظ/6»

تضمين: آوردن يك مصراع كامل از بيت زير:
ــالودهني شــهرم بــه عشــق ورزيــدمــنم كــه شــهره ــده ني ــه دي ــنم ك ــدنم ــد دي ــه ب حافظ)(ام ب

1ي پاسخ: گزينه-12
، حجاب راه بينايان شود.(قيد)نيك، بيش از بد

( نكنيم! مسلّماً بهتر بود نوع متمم در گزينه دقت شد. ) مشخصمي3ي
2ي پاسخ: گزينه-13

با خرمن«ي پيش از جمله»كه«و صرفاً با تكيه بر حرف»ي وابسته جمله«حث طراّح سؤال، بدون آشنايي با حدود اطلاّعات كتاب درسي در مب
ي وابسته معرفّي كرده است:، آن را جمله»افگار چه كرد مجنون دل

ــحر ــيد سـ ــزل ليلـــي بدرخشـ ــا خــرمن مجنــون دلوه كــهبرقـــي از منـ افگــار چــه كــردب

3ي پاسخ: گزينه-14
(ص)/ ء ه�ابر: (ص)/ ر (ص)/ ب (ص)/(م)/ ه (ص)/�مه: م / (ص)/�(م) ت (م)/(م)�(م)/ تويي: ي (ص)/ ي

4ي پاسخ: گزينه-15
سه در جمله بي هاي مي» يعني«ي فعل واژه جزيي مي كار فعل را انجام و گزاره ارتباط برقرار و بين نهاد هايي كند؛ بنابراين در چنين جمله دهد

و معاد» يعني«ي واژه مي» است«ل فعل را يك گروه اسمي آوريم. به حساب
1ي پاسخ: گزينه-16

 ها: بررسي ساير گزينه
مي2ي گزينه [از تو [كني] / كز او ديده : كه يا رب ام وقتي آسايشي خواهم] بر اين بنده بخشايشي
[بود]/ به گردن بر از حلهّ پيرايه : يكي شخص از اين جمله در سايه3ي گزينه [داشت] اي  اي
[است]4ي گزينه ِبه [باشد] و ديو در شيشه [باشد] چه و فرصت مده/ عدو در  : بدانديش را جاه

3ي پاسخ: گزينه-17
و گزينه ( مفهوم مشترك ابيات سؤال و پديده ) گذشته3ي گذاري نيست./ تغييرپذيري در اثر تربيت ها ملاك ارزشي افراد

 ها: مفهوم ساير گزينه
و تبعيد: رنج غربت1ي گزينه
و باطن ملاك ارزش2ي گزينه گذاري است./ نكوهش قضاوت براساس ظاهر : عمل
بي4ي گزينه و عمل/ نكوهش عالم  عمل : اهميت كردار



3ي پاسخ: گزينه-18

و تن به ذلّت دادن  مفهوم عبارت سؤال: قناعت نكردن

و تنها با توج : طراّح با ساده3ي مفهوم گزينه و تن به ذلّت دادن«ها، مفهومه به ظاهر واژهانگاري محض را از اين بيت برداشت» قناعت نكردن

و نتيجه» نان خواستن«كرده است؛ حال آنكه  و ناداني است. در اين بيت مسلّماً تقاضايي مثبت و مقابله با جهل ي آن، تازه كردن جان

و حفظ مناعت طبع مفهوم مشترك ساير گزينه  ها: ضرورت قناعت

1ي پاسخ: گزينه-19

و وارستگي1ي مفهوم گزينه : آزادگي

و ساير گزينه و گرفتاري زندان مفهوم مشترك بيت سؤال ها: رنج حبس

4ي پاسخ: گزينه-20

و گزينه و راضي بودن به اين4ي مفهوم مشترك بيت سؤال آن : نااميدي از خير مردم ها نرسد! كه آسيبي از سوي

 ها:همفهوم ساير گزين

 : اميد به بهبود اوضاع1ي گزينه

ها خداوند است/ توكّلي پديده : عامل اصلي همه2ي گزينه

و گله از جور3ي گزينه و لطف از معشوق  : طلب نرمي

4ي پاسخ: گزينه-21

و گزينه به : عجز عقل انسان4ي مفهوم مشترك عبارت سؤال  ويژه عرفا از درك صفات خداوند ها،

 ها: ساير گزينهمفهوم

و حيرت1ي گزينه  : سرگشتگي

(در اينجا پيامبر : نجات2ي گزينه )6دهنده بودن وجود ممدوح

كم3ي گزينه و و لذّت مجازي بي : بسنده كردن به زيبايي و ارزشمند ارزش، هنگام و لذّت حقيقي بهرگي از زيبايي

1ي پاسخ: گزينه-22

و گزينه بي1ي مفهوم مشترك بيت سؤال و رازداري عاشقانه: خبري

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : افشاي راز عشق موجب گمراه شدن عوام است.2ي گزينه

و هدايت است3ي گزينه  : عشق، وادي امنيت

بي : توجه همه4ي گزينه و هاي حقير توجهي به لذّت جانبه به معشوق

2ي پاسخ: گزينه-23

عاشقانه : خاكساري2ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه و رضا ها: پاك مفهوم مشترك بيت سؤال بازي عاشقانه/ لذّت جور معشوق/ تسليم

1ي پاسخ: گزينه-24

و گزينه و غنيمت شمردن فرصت/ نكوهش غفلت1ي مفهوم مشترك بيت سؤال زدگي : گذر عمر

 ها: مفهوم ساير گزينه

و روزي مقدر2ي گزينه  : رضايت به سرنوشت

 : ازلي بودن عشق3ي گزينه

بي4ي گزينه و اعتنايي معشوق نسبت به اندوه عاشق : گله از غفلت

4ي پاسخ: گزينه-25

و گزينه ي عاشق است. : كشش از طرف معشوق انگيزه4ي مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

نشدني بودن راز عشق : پنهان1ي گزينه

بي2ي گزينه مي عاشق/ شكوه از فراقهمد:

هاي زيبايي : برتري معشوق بر همه3ي گزينه



زبان عربـيزبان عربـي
گزپاسخ-26 4ي ينه:

«كنت أحس«كلمات كليدي: «سوف تمرّ»/ »فقدانه»/

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

»مي»: كنت أحس مي احساس شـود.ت ماضـي اسـتمراري ترجمـه مـي صـور به همـراه فعـل مضـارع بـه» كان«كردم؛ كردم، حس

]3و1هاي[رد گزينه

و »: ســوف تمــرّ« (آينــده) اســت، اســت.» گــذرد مــي«فعــل مضــارع معلــوم بــه معنــاي» تمــرّ«خواهــد گذشــت؛ فعــل مســتقبل

]2و1هاي[رد گزينه

گزپاسخ-27 3ي ينه:

لا تحب اداءه«كلمات كليدي: «عمل حسن »عمل سيئ تحبه»/

 ها:ي كليدها در گزينه يسهمقا

لا تحب اداءه« و نمي» حسن«و» عمل«كار خوبي كه انجام دادنش را دوست نداري؛ »: عمل حسن به مفرد هستند صورت جمع توانند

[رد گزينه ]2و1هاي ترجمه شوند.

[رد گزينه» سيئ«كار بدي كه دوستش داري؛ »: عمل سيئ تحبه« ]4و2هاي مفرد است.

گزپاسخ-28 1ي ينه:

«الغد المضىء«كلمات كليدي: «يتعلّق»/ «يعرف»/ «ينتفع»/ »بأحسن وجه»/

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

و نمـي» المضىء«بخش؛ فرداي روشني»: الغد المضىء« ي وصـفيه ترجمـه شـود. صـورت خبـر يـا جملـه توانـد بـه صفت مفرد است

 ها][رد ساير گزينه

وج« [رد گزينه» أحسن«به بهترين وجه؛»:هبأحسن ]3و2هاي اسم تفضيل است.

گزپاسخ-29 2ي ينه:

«قد عرِفوا«كلمات كليدي: «لم يضيعوا»/ «توصلوا»/ »حقيقة الحياة»/

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

عرفِوا« [رد ساير گزينه شناخته شده»: قد ا]ه اند؛ فعل ماضي نقلي مجهول است.

يضيعوا« به تباه نكرده»:لمَ ميبه»لم«اند؛ فعل مضارع مجزوم [رد گزينه صورت ماضي منفي ترجمه و نيز فعل معلوم است. ]4ي شود

گزپاسخ-30 4ي ينه:

كن«كوتاه كن؛ قصر به معناي »: قصر« و نمي» كوتاه به است ترجمه كرد.» مقصر بدان«صورت توان آن را

به»لا«هيچ خيري نيست؛»:لا خيرَ« مي» هيچ ... نيست«صورتي نفي جنس شود. ترجمه

آن ترجمه ها نيست.ي درست: آرزوهايت را كوتاه كن زيرا هيچ خيري در زيادي

گزپاسخ-31 1ي ينه:

»هايشان صحبت كن!ي عقل با مردم به اندازه«ي عبارت: ترجمه

 ها:ي گزينه ترجمه

بهترين سخن آن است كه فهمش براي مردم ممكن باشد!: قطعا1ًي گزينه

: قطعاً شما مسئول سخن خود در ميان مردم هستيد!2ي گزينه

: بايد زبانتان را در برابر مردم حفظ كنيد!3ي گزينه

 كه در برابر مردم شروع به سخن گفتن كني! : فكر كن قبل از اين4ي گزينه

و گزينه نكته به1ي : مفهوم عبارت سؤال و دركشان صحبت كردن با مردم به اندازه«هر دو اشاره دارد.»ي فهم

گزپاسخ-32 3ي ينه:

[رد گزينه»أظنّ، اُفكّر«كنم: گمان مي ]4و1هاي؛ فعل مضارع است.

و بزرگ آن و كبيرهم«ها: كوچك و الكبير، صغيرهم ]2ي[رد گزينه» الصغير منهم



سؤال حذف شده است.-33

ي متن:ي متن: ترجمهترجمه����

مي« و بزرگي حريص بود. پس هنگامي كه به سوي مردم خارج مي شد، طبل روايت شده است كه پادشاهي به مظاهر ابهت شدند ها زده

بي كه بر دو طرف راه براي خوش شدند در حاليو مردم جمع مي و سلام با مي آمدگويي و از سر اجبار ايستادند! روزي پادشـاه ميلي

آن فهميد تري شمرد! پس مشاوران اند! پادشاه آن را بدبختي بزرگي مردم نيامدهي نشنيدن صداي طبل با بقيه ها به بهانه كه گروهي از

و از آن من را جمع كرد و ميان مشاوران پيرمرد مسنّي بود، پس گفت: ها خواست كه طبلي بسازند كه صدايش را همه مردم بشنوند!

اي آماده و به او هر چه خواست داد!ن كار هستم ولي نياز به ثروتي انجام دادن  هاي زيادي دارم ... پس پادشاه قبول كرد

آن پيرمرد اين پول و اقدام به پخش كردن مي ها را گرفت از ها بين مردم كرد، در حالي كه گفت: اي مردم، از من تشكر نكنيد بلكه

! بعد از چند روز پادشاه ديد كه مردم قبل از بيرون آمدنش اطراف قصرش مشتاقانه پادشاهي تشكر كنيد كه از او اين اموال را گرفتم

»ي آن طبل تعجب كرد! پس هنگامي كه توضيح كار را خواست موضوع برايش روشن شد! اند. پس از معجزه براي ديدارش جمع شده

 معناي كلمات اين متن:

) مستعد: آماده4ر: پير مسن) شيخ معم3ها ) الطبول: طبل2 ) روي: روايت شده1

) سماع: شنيدن8 ) لم يأتوا: نيامدند7 آمدگويي ) التحية: خوش6 ) واقف: ايستاده5

د9 به12 ) مستشار: مشاور11ت ) عظمي: بزرگ10) اعتبر: شم ) القيام بـ: پرداختن

مجتمع: جمع14 ) أعطاه: به او داد13 شد)16 ) استفسرَ: توضيح خواست15 شده) تبين: آشكار

گزپاسخ-34 1ي ينه:

!»چه چيزي براي پادشاه در آخر مشخص شد؟ براي او مشخص شد كه ..............«ي عبارت: ترجمه

 ها:ي گزينه ترجمه

و قلبي گوش اي است كه همه : نيكي كردن معجزه1ي گزينه مي ها كند! ها را شنوا

او2ي گزينه آن : جمع شدن مردم پيرامون مي به هنگام خروج، كند، پس بايد آن را ترك كند! ها را اذيت

: پيرمرد در كارش پيرامون تهيه طبل صادقانه بيرون آمد!3ي گزينه

: كساني كه پيرامونش جمع نشدند، دچار سنگيني گوش بودند!4ي گزينه

را نكته: با توجه به متن، پيرمرد با پخش كردن اموال بين مردم دل آن آنبه ها و به ها نيكي كرد! دست آورد

گزپاسخ-35 2ي ينه:

و مرد مسنّ مشخص كن: گزينه ي اشتباه را در مورد شخصيت پادشاه

 ها:ي گزينه ترجمه

دانست كه مردم او را دوست ندارند! : پادشاه حقيقتي را نمي1ي گزينه

آن: پيرمرد هنگامي كه اموال را از پادشاه درخواست2ي گزينه مي كرد، خواست! ها را براي خودش

:پيرمرد در سخنش به هنگام توزيع اموال بين مردم صادق بود!3ي گزينه

مي : پادشاه گروهي داشت كه نظرات4ي گزينه شنيد! شان را به هنگام ايجاد برخي مشكلات

خواست! نكته: پيرمرد اموال را براي توزيع بين مردم مي

گزپاسخ-36 3ي ينه:

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه خواست كه پادشاه را با كارش آگاه كند! : پيرمرد

و اشتياق پيرامون پادشاه جمع شدند!2ي گزينه : در آخر مردم با رغبت

مي : پيرمرد با خواسته3ي گزينه آمدگويي نيامده بودند! خواست كه با ديگران براي خوش اش نجات گروهي را

اگ4ي گزينه مي: كرد! كرد، پادشاه آن را قبول نمير پيرمرد صراحتاً درخواست اقدام به نيكوكاري

خواست پادشاه را از علت نيامدن برخي مردم آگاه كند! نكته: پيرمرد با كارش مي



گزپاسخ-37 3ي ينه:

. مفهوم گرفته شده از متن اين است كه ...............

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه و نيرو! : عدالت بقاي ما را تضمين كند نه تعداد

مي2ي گزينه ماند! ماند ولي با ظلم باقي نمي : حكومت با كفر باقي

و بخشش است! : انسان بنده3ي گزينه ي نيكي

و احسان فضيلتش بلند است!4ي گزينه و نيكي كردن و ناگوار است : ستم چراگاهش بد

و بخ مينكته: با نيكي كردن آن شش به مردم به توان قلب دست آورد! ها را

گزپاسخ-38 4ي ينه:

و منصوب) جماعةًفَهِم الملك أنّ«گذاري كامل عبارت: حركت و مرفـوع محـلاً) لـم يـأتوا مـنهم(اسم انّ و مجـرور)(مضـاف بقيـةِ مـع(خبـر انّ النـاسِ اليـه

!(جارو مجرور) ذريعةِب »عدمِ سماعِ صوت الطبلِ

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه :فُهِم «←»فَهِم») و فعل با توجه به مفهوم عبارت مجهول نيست.)» الملك» فاعل است

«2ي گزينه (دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد.)» جماعةً«←» جماعةَ:

«3ي گزينه :و مجرور)(مضاف» الناسِ«←» الناس اليه

گزپاسخ-39 3ي ينه:

 حركت گذاري كامل عبارت:

و مرفــوع) الملــكرأى« و منصــوب) النــاسأنَّ(فاعــل و مرفــوع بــالاعراب الفرعــى)مجتمعــونَ(اســم انَّ و مجــرور)(مضــاف قصــرهحــولَ(خبــر انَّ ــه اليــه ــلَ خروجِ َقب

و منصوب بالإعراب الفرعي) مشتاقينَ »لزيِارته(حال

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي زينهگ :كالمل «←»كو مرفوع)» االمل (فاعل

«2ي گزينه و چون صاحب حال» مشتاقينَ«←» مشتاقيَنِ: و منصوب به اعراب فرعي است به» الناس«(حال صورت جمع جمع است بايد

 صورت مثني) بيايد نه به

«4ي گزينه و منصوب)» حولَ«←» حولِ: (مفعول فيه

گزپاسخ-40 3ي ينه:

 ها: دلايل رد ساير گزينه

معرب←لازم/ مبنى←: متعد1ي گزينه

البارز» واو«فاعله ضمير←المستتر»هو«: فاعله ضمير2ي گزينه

مزيد ثلاثى من باب افتعال←: مزيد ثلاثى من باب استفعال4ي گزينه

گزپاسخ-41 2ي ينه:

 ها: دلايل رد ساير گزينه

مزيد ثلاثى من باب تفعل←ثلاثى من باب افتعال : مزيد1ي گزينه

/ فاعله←: مضارع3ي گزينه و خبر» الموضوع«ماضٍ (خبر نيست)» الموضوع«فاعله←و الجملة فعلية و الجملة فعلية

لازم←: متعد4ي گزينه

گزپاسخ-42 2ي ينه:

 ها: دلايل رد گزينه

و منصوب بالي1ي گزينه و منصوب بالياء←اء بالتبعية : نعت أو صفة حال

و اسم فاعل(مصدره: توقيف)3ي گزينه (بر وزن←: مشتق (مصدره: وقوف) و اسم فاعل آمده است پس، از مصدر ثلاثي» فاعل«مشتق

و منصوب بالياء  و منصوب بالياء←مجرد ساخته شده است.)/ نعت مفرد حال

و منصوب بالفتحة4ي گزينه و منصوب بالياءحال←: حال



3ي پاسخ: گزينه-43
 ها: بررسي گزينه

«1ي گزينه و مجرور بالياء)(مضاف» معلّميهم«←» معلّموهم: اليه
هايشان را در طول زندگي فراموش نخواهند كرد! آموزان هرگز نيكي معلّم ترجمه: دانش

«2ي گزينه :الفلّاحات «←»و منصوب بالك(مفعول» الفلّاحات سرة)به
 رفتند. ترجمه: كشاورزان را ديدم در حالي كه هر روز به سوي كارهايشان مي

«3ي گزينه و مجرور بالياء مضاف»: الوالدينِ:  اليه
هاست!ي زمينه ترجمه: از آروزهاي والدين موفقيت فرزندان در همه

«4ي گزينه و مجرور بالياء)(مضاف» الحاضرين«←» الحاضرون: اليه
(خود) تأخير كرد!ه: يكي از حاضران نسبت به بقيهترجم ي حضّار در حضور

1ي پاسخ: گزينه-44
(فَعلَ) در صيغه(حرف عله در فعل»نسَيت«←»نسَت« شود.) حدف نمي» للغائبة«ي هاي معتل ناقص بر وزن

2ي پاسخ: گزينه-45
و نائب فاعل» أنا«ضمير مستتر» لن أنسي«فاعل فعل است.»ت«ضمير بارز» جرحِت«فعل است

شدت مجروح شدم، فراموش نخواهم كرد! ترجمه: هرگز آن عملياتي را كه در آن به
 ها: بررسي ساير گزينه

»تجارب«: تُكتسب: نائب فاعله1ي گزينه
بهي زندگي تجربه ترجمه: در مدرسه و مفيدي مي هاي باارزش  شود! دست آورده

»من«عرف: نائب فاعله : لاي3ي گزينه
شود اگر مؤمن باشد! كند، شناخته نمي ترجمه: كسي كه به بيچارگان كمك مي

»طريقةُ«: تُعلَّم: نائب فاعله4گزينه
مي اي شركت كردم كه در آن راه ترجمه: در جلسه شد! حل مشكلات زندگي آموزش داده

3ي پاسخ: گزينه-46
«إنَّ«اسم»:ها«حرف مشبهة بالفعل/»:إنَّ«تركيب كامل اين عبارت: «إنَّ«خبر »: أصبحت فى صفِّها تلميذة»/ /«فعل ناقصه »: أصبحت

«هي«و اسم آن ضمير مستتر  /«و مجرور/ »: فى صف صفت»: مثالية«خبر/ »: تلميذةً«اليه/ مضاف»:ها«جار
آموزي نمونه شد! ترجمه: قطعاً او در كلاسش دانش

 ها: بررسي ساير گزينه
«1گزينه «لا تكون«خبر مقدم» فى غرفة: /«لا تكون«اسم مؤخر »: أشياء«

ترجمه: ترجيحاً در اتاق ما چيزهاي اضافي نباشد!
«2گزينه «كانت«خبر مقدم »: فيها: »كانت«اسم مؤخّر »: عناصر»/

ها عناصر مفيدي بود، خوردم! ترجمه: از غذاهايي كه در آن
«4ي گزينه «ليس«خبر مقدم »: قاءمن أصد: »ليس«اسم مؤخّر»:من»/

كند! اش را محاسبه نمي ترجمه: از دوستان ما نيست كسي كه كارهاي روزانه
4ي پاسخ: گزينه-47

»و چون اسم مقصور است اعراب تقديري دارد. مفعول» هوي و منصوب است نيز صفت جمله است.» يلقيك«به
و هوسي كه تو را در مهلكهام گفتم: ترجمه: به همكلاسي مي از هوا اندازد، پيروي نكن! ها
 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه :و نقش مضاف»:اخُت و مجرور با اعراب اصلي دارد. موصوف است  اليه
 خواهيم با خواهر مهربانمان به باغ برويم! ترجمه: مي

«2ي گزينه :و نقش مضاف» الطب مج موصوف است و  رور با اعراب اصلي دارد.اليه
 هايي را پيرامون طب سنتي مطرح كردم تا تدريس شود! ترجمه: در جلسه بحث

«3ي گزينه و نقش مفعول»: قصصاً: و منصوب با اعراب اصلي را دارد. موصوف است به
ميي اسطوره هايي را كه درباره ترجمه: قصه كرد، مطالعه كردم! هاي نخستين صحبت



گ-48 1ي زينهپاسخ:

و مفعول» الليلة« فيه است. در اين عبارت قيد زمان

[در] شب گذشته به بيمارستان منتقل شد! ترجمه: اين مجروح

ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه و مجرور مضاف»: صباح: اليه

مي ترجمه: منظره و گويا آن در هر صبح بيدار شود!ي روستاي ما زيباست

«3ي گزينه و منصوب مفعول»: يلةالل:  به

ي مادربزرگم گذراندم! ترجمه: شب گذشته را در خانه

«4ي گزينه و منصوب»: طالعةً«مجرور به حرف جر/ »: وراء: حال

و از پشت كوه ها ديدم! ترجمه: خورشيد را در حال طلوع در مشرق

4ي پاسخ: گزينه-49

و منصوب است.» ليس«خبر »: قادراً«

ن قادر نيست بر ملت مقاوم ما چيره شود!ترجمه: دشم

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب»:مسرعةً:  حال

به ترجمه: اين دانش  سوي مدرسه به سرعت پيمود! آموز راهش را

«2ي گزينه و منصوب»: متراكمةً:  حال

ميهاي متراكم ها را در حالي كه در طبقه ترجمه: در اعماق درياها تاريكي كنيم! هستند، مشاهده

«3ي گزينه و منصوب»: متوكلّين:  حال

سوي ميدان جنگ با توكلّ بر خداي متعال، رهسپار شدند! ترجمه: مجاهدان به

2ي پاسخ: گزينه-50

كه» إلّا«در اين عبارت هيچ اسمي قبل از به عنوان مستثني از آن گرفته شده باشد.» ضيفين«وجود ندارد

مان را مشاهده كردم! مهماني فقط دو مهمان بزرگوار از اقوام ترجمه: در

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه منه مستثني»: المسافرون«مستثني/ »: اثنين:

ها! ترجمه: مسافران سوار ماشين نشدند مگر دوتا از آن

«3ي گزينه منه مستثني» يعانون«در» واو«مستثني/ ضمير بارز »: قليلاً:

ميت مي رجمه: احساس به كنيم كه مردم از تنبلي رنج آن برند ها! جز تعداد اندكي از

«4ي گزينه منه مستثني»: الطّلاب«مستثني/ »: المجتهدين:

گران از ميان آنان! هايشان موفق نخواهند شد، مگر تلاش آموزان هرگز در درس ترجمه: دانش

و زندگي و زندگيدين دين
4ي پاسخ: گزينه-51

و نظم استوار جهانميگ آن »حق«ي مندي از كلمه مند است. هدفي هدف شويم كه جهان، يك مجموعه نگريم، معتقدمي اه كه به روابط مستحكم
و الأرض بالحق انّ في ذلك لأية للمؤمنين«يي شريفه شود. آيه برداشت مي حاكي از اين مفهوم است.» خلق االله السماوات

4ي پاسخ: گزينه-52
و كرهاً: خواه ناخواه(در آيات، عبارت» خواستنو ناخواستن«عادلم في(يي شريفه است. طبق آيه)طوعاً و له اسلم من افغير دين االله يبغون

و اليه يرجعون، آيا آن و كرهاً مي السماواتو الأرض طوعاً آن ها غير از دين خدا را خ كه هر كه در آسمان جويند؟ حال و زمين است، واه ناخواه به ها
به)شوند. سوي او بازگرداندهمي فرمان اوستو همه به تسليم همگي در برابر قانون واحد«، خواستن يا ناخواستن موجودات، به يك نتيجه يعني

و بازگشت به انجامد.مي» سوي خدا الهي



1ي پاسخ: گزينه-53

مي»حق«ي حكيمانه بودن نظام خلقت، از كلمه و برداشت و جزاست. آيه دريافت بازتاب اعمال انسان شود و(يي شريفه ها، همان نظام پاداش

و خدا آسمان لا يظلمون، و لتجزي كلّ نفس بما كسبتو هم و تا هر كس پاداش يابد خلق االله السماواتو الأرض بالحقّ و زمين را به حق آفريد ها

و به آن اين مفهوم است.گر بيان)شود. ها ظلم نمي بدانچه كرده است

2ي پاسخ: گزينه-54

و آيه بيان)ام نجعل المتقين كالفجار(يي شريفه آيه گر بيان)و االله الذي ارسل الرياح...(يي شريفه گر ضرورت معاد براساس عدل الهي است

و زندگي در طبيعت است. عادلانه بودن نظام آفرينش، پيام آيه ي نخست است. امكان معاد با توجه به نظام مرگ

1ي پاسخ: گزينه-55

هم«كه فرمود:6با توجه به حديث رسول خدا هم نشيني خواهد بود كه هرگز از تو جدا نمي براي تو ناچار » نشين كردار توست. گردد ... آن

(هم (جدايي)ناپذير است، صورت حقيق نشيني) از انسان كه در همه تنها مصاحبي ميي مراتب حيات از او انفصال ي باشد. در عرصـهي اعمال

شود، نه تصوير آن. قيامت، عين عمل، نمايان مي

3ي پاسخ: گزينه-56

به داند كه در صورت انجام وظيفه، هر نتيجه انسان متوكل مي دست آيد، به مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت آگاه نباشد. زيرا خداي اي كه

و اراده مي بر ند از هر كس نسبت به ما مهربانك حكيمي كه جهان را تدبير تر است. بنابراين قبول نتايج كار، از سوي متوكل به خداوند، مبتني

و اعتماد بر خدا به انسان آرامش مي مي حكيمانه يافتن نظام آفرينش است. تكيه و به آينده اميدوار و كند. بنابراين نتيجه دهد ي توكل، آرامش

اميدواري به آينده است.

2ي اسخ: گزينهپ-57

االله«ي جمله و اساس اسلام است. از آنجا كه ابتدا»لا اله الّا و سپس»لا اله: نفي«پايه مي، با حفظ رتبه»الّا االله: اثبات«آمده و تأخر، گوييم،ي تقدم

و توليّ.  تبريّ

و تأخر را در جمله االله«ي نكته: اين سؤال، تقدم د»لا اله الّا و تأخر مفهومي. زيرا اگر از نظر مفهومي بررسي كنيم، مورد توجه قرار اده، نه تقدم

به دينداري با توليّ آغاز مي و تبريّ را دنبال دارد. شود

3ي پاسخ: گزينه-58

و نيكي، باعث مي به شود تا ميدان بر بدي دعوت به خير و تمايل آن ها تنگ شود و نيز همين دعوت، سلامت جامع سوي ه را دوام ها كاهش يابد

و به تعالي آن كمكمي مي است.)يدعون الي الخير(يي شريفه كند. در نتيجه پيام هر دو قسمت سؤال، مربوط به آيه بخشد

4ي پاسخ: گزينه-59

مي اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد يا به ده جايي برسد كه م خواهد كند، انجام نداده:يروز در آنجا بماند، چنانچه كاري كه روزه را باطل

ي آن روز بر او واجب است. كند، انجام داده: فقط قضاي روزه بايد آن روز را روزه بگيرد. اگر كاري كه روزه را باطل مي

4ي پاسخ: گزينه-60

و علت اختلافو چندديني«ي مطرح در صورت سؤال، پيرامون آيه مي» منشأ و اهل كتاب اختلاف فرمايد: همانا دين نزد خدا اسلام استو است

و تجاوز بين نكردند، مگر بعد از آن در» شان. كه از حقيقت آگاه شدند، اختلافي از روي ستم از آنجا كه اين آيه فقط شامل ايستادگي اهل كتاب

اختلاف در دين خدا نيست، نادرست است. همچنين موضوع اين آيه، اعلام نارضايتي اسلام از ايجاد1ي شود، گزينه نمي6برابر دعوت پيامبر 

نيز نادرست است. طبق اين آيه، علت چند ديني، اختلاف در برداشت نيست. در نتيجه2ي است. بنابراين گزينه» علت چند ديني«بلكه موضوع 

و همراه با تجاوز آنان به اصالت دعوت3ي گزينه و معلول آگاهي اهل كتاب كه توأم پيامبران بوده، است.درست نيست، بلكه چند ديني، تابع

1ي پاسخ: گزينه-61

و تبيين تعاليم وحي، ضرورت مرجعيت ديني را اثبات مي ي كند. مستند جامعيت دين اسلام، آيه جامعيت دين اسلام، ضرورت ولايت ظاهري

و الرسّول فان تولّوا فانّ االلهلا يحب الكافرين اطيعوا(ي شريفه و پيامبر خدا كه تبييناست. زيرا طبق اين آيه،)االله ي احكام كننده اطاعت از خدا

و جانشينان ايشان كه در راستاي اطاعت از خداست، براي پاسخ و از طرف ديگري مسائل در تمام دوره گويي به همه الهي است ها كافي است

و الرسّول(يي شريفه آيه و در مورد ديـن اسـلام6، خطاب به پيامبر)قل اطيعوا االله يي شـريفه باشـد. در حـالي كـه آيـه مـي است

و تمامي پيامبران است، نه فقط دين اسلام.)لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ...( در مورد تمام اديان الهي

2ي گزينه:پاسخ-62

در پايان مراسم، بود. از آنجا كه6در مراسم دعوت خويشان، معلول نااميدي به پيروزيو گسترش دين پيامبر6سكوت مهمانان پيامبر

(علي«فرمود:6رسول خدا  و جانشين من در ميان شما خواهد بود.)،7همانا اين و نتيجهمي» برادر من، وصي من ي اين گوييم: بازتاب

و خلافت شد. ضيافت، تثبيت مقام وصايت



1ي پاسخ: گزينه-63

اين مرد اولين ايمان آورنده به خدا، وفادارترين شما در پيمان با خدا،«فرمود:ي خدا در حضور جابرو در كنار خانه6كه پيامبر خدا پس از اين

و صادق راسخ هم(يي شريفه آيه» ترين شما در داوري بين مردم است. ترين شما در انجام فرمان خدا و عملوا الصالحات اولئك انّ الذّين آمنوا

نازل شد.6بر پيامبر خدا)خير البرية

3ي گزينهپاسخ:-64

و اعتماد پيامبر كه پس از رحلت پيامبر، شخصيت اين و مورد احترام و6هاي باتقوا، جهادگر و ثروت، قـرب و طالبان قدرت منزوي شدند

و نتيجه و كسرايي بود. منزلت يافتند، معلول ي تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري

2ي : گزينه پاسخ-65

و پشت تيميوق«فرمود:7امام علي را توانيد در آن شرايط راه رستگاري را تشخيص دهيد كه ابتدا رهاكنندگان كنندگان به صراط مستقيم

مي شناسايي نماييد. وقتي مي توانيد پيرو قرآن باشيد كـه توانيد به عهد خود با قرآن وفا كنيد كه شكنندگان پيمان را تشخيص دهيد. وقتي

»سيد.كنندگان قرآن را بشنا فراموش

3ي پاسخ: گزينه-66

و نمي(يي شريفه آيه شود كه مؤمنان همگي اعزام شوند.و ما كان المؤمنون لينفروا كافةّ فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين،

ومي)ها اعزام نشوند تا دانش دين بياموزند. پس چرا از هر گروهي جمعي از آن (تفقه در دين)، وظيفهفرمايد كه فهم عميق ي تخصصي دين

همگان نيست، بلكه بايد گروهي از مؤمنان به اين امر بپردازند.

2ي پاسخ: گزينه-67

ي شعب ابوطالب اين سخن را بيان فرمود. اين بيان ايشان، حاكي از عزت نفس بود كه در محاصره6هاي عزت نفس، پيامبر اكرم يكي از اسوه

حاكي از آن است.)من كان يريد العزة فللهّ العزة جميعاً(يهي شريف است كه آيه

4ي پاسخ: گزينه-68

و فرزندان و مادر 21ي اند، در عالم آخرت مورد توجه قرار داده است. آيـه شان را كه در ايمان از آنان پيروي كرده اين سؤال، تأثير ايمان پدر

و اتّبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهمو ما التناهم من عملهم من شيءو الذّي(فرمايد:ي طور در اين رابطهمي سوره ، طبق اين آيه)ن آمنوا

و فرزندان آنان مي شان را به والدين شان در ايمان از آنان پيروي كردند، در عالم آخرت خداوند، فرزندان كه ايمان آوردند و در عين شان ملحق كند

كند. نيز كم نميحال چيزي از عمل والدين 

3ي پاسخ: گزينه-69

مي متاع الحياة الدنيا، بهره(يي شريفه است كه در آيه» منافعو امور زودگذر دنيايي«،»دستي هايدم بهره«مقصود از ،)بريد اي از زندگي دنيا

و نادرست بيان شده است. هدف قراردادن (رد شده) شان مردود

1ي پاسخ: گزينه-70

و ديگر معصومان، به معناي دور شدن از توحيد در ربوبيت نيست. زيرا اين امر وقتي6و درخواست از حقيقت روحاني پيامبر اكرم طلب كمك

آن موجب شرك است كه توانايي آنان در برآوردن خواسته افرايتم ما تحرثون أانتم تزرعونـه ام نحـن(يي شريفه ها بدانيم، آيه ها را از خود

گر توحيد در ربوبيت است.انبي)الزارعون

3ي پاسخ: گزينه-71

و نتايج اخلاص، حذفو هاي زندگي انسان سمت گيري اخلاص در بندگيو پرستش به اين معناست كه تمام جهت سويي الهي پيدا كند. يكي از آثار

و زشت ميي اخلا كاري است كه به واسطه موانع از زندگي انسان است. يكي از اين موانع، بدي يي شـريفه گردد. آيهص از زندگي انسان، دور

و الفحشاء(  حاكي از آن است.)كذلك لنصرف عنه السوء

كه عبـارت: معادل اين مفهوم است. در حالي» لنصرف: دور كرديم«نكته: در قسمت دوم سؤال، حذف موانع مورد تأكيد قرار گرفته كه عبارت

و نشان دادن ادامهآم2ي كه در گزينه)لنهدينهّم سبلنا( ي مسير است، نه حذف موانع. ده، حاكي از هدايت

1ي پاسخ: گزينه-72

از جوشش آب در درجه و برخورداري انسان از اختيار نيز يك تقدير الهي است. امر دوم، يعني برخورداري انسان ي مشخص، يك تقدير الهي

د ي الهي است، نه در عرض آن.ر طول ارادهاختيار برخاسته از علل طولي است. زيرا اختيار انسان

1ي پاسخ: گزينه-73

و نتيجه گري براي اين هر انسان انتخاب ي آنچه را برگزيده است، آشكارا مشاهده كند، همواره در معرض كه نيتو تمايل دروني خود را نشان دهد

و امتحان است. آيه و هم لايفتنون احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا(يي شريفه ابتلاء حاكي از اين سنت است.)آمنّا



2ي پاسخ: گزينه-74
و اجتماعي خودسرانه عمل نمي مسلمانان در برنامه«اگر بگوييم او بدين معناست كه مسلمانان بايد تابع فرمان» كنند. هاي فردي هاي خدا، رسول

يا ايها الذّين آمنوا(يي شريفه را مورد تأكيد قرار داده است كه آيه»و اماماطاعت از خدا، رسول«و امامان باشند. بنابراين اين سخن، معيار 
و اولي الأمر منكم و اطيعوا الرسّول حاكي از اين معيار است.)اطيعوا االله

4ي : گزينه پاسخ-75
كنادع الي سبيل ربك بالحكمةو الموعظة الحسنة، به راه پروردگا(فرمايد: با توجه به آيه كه مي و اندرز نيكو دعوت دومين)رت با دانش استوار
بهو روشي كه براي گفت و رساندن پيام الهي مي گو با مردم و«گـر رود، روش اندرز نيكو است. اين آيه بيان كار تأكيـد بـر محتـواي عقلانـي

.است»ي دين خردمندانه

زبان انگليسيزبان انگليسي

1ي پاسخ: گزينه-76
ل« بهآن خانم در آن »رسيد؟ نظر نمي باس ابريشمي سبز بلند قشنگ، زيبا

درست است:1ي نكته: با توجه به ترتيب قرار گرفتن صفات قبل از اسم، گزينه
اسم+ صفت جنس+ صفت مليت+ صفت رنگ + صفت اندازه + صفت كيفيت + معرف

that beautiful long green silk dress
صفت جنس صفت رنگ صفت اندازه صفت كيفيت معرف اسم

3ي پاسخ: گزينه-77
»كنند، نگران گرماي جهاني هستند.ي تغييرات اقليم صحبتمي دانشمنداني كه درباره«

(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دو گزينهي وصفي كوتاه واره نكته: در جمله مي شده دي زير،  رست باشد:تواند
(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل)pp)2ي فعل) + شكل ساده ingدار

باشد. دار درستميingاست، فعل (talk)فاعل فعل عبارت وصفي (the scientists)كه اسم قبل از جاي خالي با توجه به اين
بهي وصفي ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتا واره بيشتر بدانيد: در واقع جمله و تبديل به عبارت وصفي صورت زير بوده است:ه شدن

The scientists who/ that are talking about climate changes …
ي وصفيي واره جمله

…talking about climate changes The scientists ⇒
عبارت وصفي

3ي پاسخ: گزينه- 78
»خواستم تمام شود. گذرانديم كه نمي در مهماني آنقدر خوشمي«

درست است: suchتواند درست باشد. با توجه به ساختار زيرمي suchياsoاست. بنابراين that- clauseي نتيجه واره ) جمله1نكته:
+ + that(جمله (صفت) + such) + اسم قابل شمارش جمع/ اسم غيرقابل شمارش

)2 a lot of مقدار زيادي، خيلي
4ي پاسخ: گزينه-79

»كني كه ممكن است به مدرسه رفته باشد؟ دهد. فكر نمي سارا به تلفن جواب نمي«
به ”may/ might have + pp“نكته: ساختار مي براي بيان احتمال انجام عملي در گذشته رود. كار

1ي پاسخ: گزينه- 80
[و« »اند. گيران هشدار فرستادهي ماهي ساعت آتي به ساحل خواهد رسيد، به همه48قوع] طوفاني شديد كه ظرف مقامات در مورد احتمال
) اشاره، ارجاع4 ) واقعه، رويداد3 ) نگراني، دلواپسي2 ) هشدار، اخطار1

1ي پاسخ: گزينه- 81
اس« »ت، پول بيشتري دارد.او فقير نيست؛ در واقع او از آن چيزي كه براي تأمين يك خانواده نياز
) درگير كردن، مشاركت دادن4 ) اداره كردن، كنترل كردن3 ) انتقال دادن، منتقل كردن2 ) نياز داشتن، احتياج داشتن1

4ي پاسخ: گزينه- 82
مي« »دانست كه اين اتفاق خواهد افتاد. منطقي است فرض كنيم كه او از قبل
م3 ) مسئول2 ) منظم، مرتب1 ) منطقي، معقول4 ضطرب) نگران،

3ي پاسخ: گزينه- 83
مي« »كند كه به احتمال زياد بايد دوره را تكرار كند. چون كه او از عملكردش در امتحان نهايي راضي نيست، فكر
) خلاصه، چيكده4 ) عملكرد، انجام3 ) كار2 ) كاركرد، عملكرد1



3ي پاسخ: گزينه- 84
مي« »دهد. طور متوسط هر دو هفته يك زبان را از دستميبه زنند كه جهان متخصصان تخمين
 ) كاوش كردن، اكتشاف كردن2) اذيت كردن، آزار دادن1

گيري كردني ... را گرفتن، اندازه ) اندازه4 ) تخمين زدن، برآورد كردن3
1ي پاسخ: گزينه- 85

به« مي او به عنوان دانشجو خيلي اقتصادي زندگي ميندرت بير كرد، و لباس ون »خريد. هاي خيلي كميمي رفت
(به1 به2جويي طور) اقتصادي، باصرفه)  طور علمي ) به لحاظ علمي،
) از نظر احساسي، به لحاظ عاطفي4) الزاماً، ضرورتا3ً

4ي پاسخ: گزينه-86
مي كاري كه شركتهاي ترين جنبه هاي زير استفاده كنيد تا در مورد برخي از مهم كافي است از لينك« »كند، اطلاعات كسب كنيد. مان ارائه
ها، وجوه ) جنبه4ها ) ابزار، وسيله3ها ) نمونه2 ) مدارج، مدارك1

2ي پاسخ: گزينه- 87
»دانيد كه سيستم گرمايش را چطور راه بيندازيد؟مي«
(دستگاه) كار كردن، راه انداختن2 ) بازگو كردن، دوباره گفتن1 (
اج3 به)  ) جذب كردن، جلب كردن4 ازه دادن

:Cloze Testي ترجمه��
كه شود. در واقع آن شامل زماني نمي فراعت يا وقت آزاد، زماني است كه دور از تجارت، كار يا وظايف خانه گذرانده مي هاي فعاليت صرفباشد

اس غير قابل اجتناب مثل خوابيدن مي [كار] يك الزام و جايي كه آن  ت، مثل تحصيلات.شود،
هم هاي فعاليتهاي غير قابل اجتناب، با قاطعيت تعريف شدني نيست؛ براي مثال، گاهي مردم تمايز يا تفاوت بين فراغتو فعاليت مرتبط با كار را،

و فراغت هم تمايزي وجود دارد. براي ها] انجاممي براي تفريحو هم براي كاركرد بلندمدت[آن [جنبش] موقعيت دهند. بين وقت آزاد گراي مثال،
مي بين و اجتماعي وقت آزاد را از اشخاص كند كه وقت آزاد به ندرت آزاد است؛ قدرت الملل بيان و آن را بـه عنـوان دزدندميهاي اقتصادي

مي» فراغت«عنوان محصولي كه به به شناخته مي شود، اد، انتخابي كاملاً آزادانههاي اوقات فراغت بيشتر افر، فعاليتمطمئناًفروشند. خودشان
هاي اجتماعي محدود شوند؛ براي مثال ممكن است افراد توسط احساس نياز به الگوبرداري از استاندارد باغ فشارهاينيستندو ممكن است توسط

[خودشان] را صرف باغباني كنند.  همسايه، مجبور شوند وقت

4ي پاسخ: گزينه-88
(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دو گزينهي كوتاه واره نكته: در جمله مي شده  تواند درست باشد: هاي زير،

(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل)pp)2ي فعل) + شكل سادهingدار
باشد. است، قسمت سوم فعل درستمي (Spend)مفعول فعل عبارت وصفي (time)كه اسم قبل از جاي خالي با توجه به اين

2ي پاسخ: گزينه- 89
) عوامل، فاكتورها4ها ) سودها، منفعت3 ها، كارها ) فعاليت2ها ها، رويه ) روال1

2ي پاسخ: گزينه-90
 ) دزديدن، سرقت كردن2 ) حواسِ ... را پرت كردن1

از4 ) كاهش دادن، كم كردن3 ) جلوگيري كردن از، پيشگيري كردن
3ي پاسخ: گزينه- 91

به2 ) خوشبختانه1 م) همشكلي ) سابقاً، پيش از اين4 ) مطمئناً، يقينا3ً شابه، مانند
1ي پاسخ: گزينه- 92

و دست ) ژست4ها ) اتحاديه3 ) صنايع2 ) فشارها1 ها، حركات سر
:1ي درك مطلب ترجمه��

شد. به همين دليل است كه يك نوشيدنيبا اگرچه شير، عمدتاً از آب تشكيل شده است، تقريباً حاوي تمامي مواد غذايي مورد نياز بدن[نيز] مي
و به شكل مهم براي بچه مي هاي اين ها است  شود. قدر گوناگوني در رژيم غذايي ما مصرف

بهي سازنده رسد، چونكه حاوي يك پروتئين(ماده شير، سفيد به نظر مي توان ذرات شناوري ميكروسكوپمي وسيلهي بدن) به اسم كازئين است.
و چربي اي كه روي شير معلق است از ذرات چربي تشكيلميي خامه چكي) از چربي را در شير ديد. لايههايكو(قطره شود. شير علاوه بر كازئين

به كه هر دو قابل ديدن هستند، حاوي نوعي قند به اسم لاكتوز نيز مي در باشد كه در آن حل شده است. مواد معدني، (كه و فسفر خصوص كلسيم
و دندان خوانگيري است شكل و بيشتر ويتامين ها و سلامت نيز در شير وجود دارند. ها مهم هستند) هاي ضروري براي حيات



به شود تا در بخش آغازين حيات بچه شير توسط تمامي پستانداران ماده توليد مي ها ها غذا بدهند. تمامي بچه پستاندارن، از نهنگآن هايشان،
ش گرفته تا نوزادان انسان بهها، مي ير را و كودكان، غذايي عنوان اولين غذايشان و هم براي نوزادان خورند. از آنجايي كه شير هم براي افراد بالغ

 اند. هاي بسيار قديم، حيوانات را براي شيرشان نگه داشته ها از زمان مفيد است، انسان
ا كننده زبان، گاو ماده تأمين در بين بيشتر مردم انگليسي بز، حيوانات اصلي توليدكنندهي اصلي شير و و يونان، گوسفند ي شير ست. در اسپانيا

و در مصر، گاوميش آسيايي منبع[تأمين شير] است. گوزن شمالي براي مردمي هستند. براي قبائل صحرانشين عربستان، شتر شير تأمين مي كند
مي كه در لاپلند زندگي مي خ كنند، شير فراهم ميكند. قبائل مغول، شير ي شير است. در تبت، خورند. در پرو، لاما حيوان توليدكنندهر ماده را

مي مردم از گاوميش دم و كلفت شير و ژاپن، شير هرگز بخش مهمي از رژيم غذايي نبوده گيرند. با وجود اين در كشورهاي خاصي، مخصوصاً چين
شوند. حيوانات شيرده نگه داشته نمي

4ي پاسخ: گزينه- 93
»براي جواب دادن به كدام سؤال اساسي در نظر گرفته شده است؟2اگراف پار«
مي1 و توليد  شكلي است؟ ) چرا شير اين2 شود؟ ) شير چگونه تهيه

مي3 ) شير از چه چيزي درست شده است؟4 توان درست كرد؟ ) از شير چه چيزي را
3ي پاسخ: گزينه-94

اره دارد.اش ”milk“به2در پاراگراف ”it“ي كلمه
) كازئين4 ) شير3 ) چربي2 ) قند، شكر1

4ي پاسخ: گزينه- 95
...............»توان از متن متوجه شد كه اهميت شيرمي«
ها آشكار شد كه رفتار حيوانات را مشاهده كردند. ) وقتي براي انسان1
 ) هنوز براي افراد با سنين مختلف معلوم نيست.2
به3 م)  شخص شد.علت فناوري
هاي قديم شناخته شده بود. هاي زمان ) براي انسان4

1ي پاسخ: گزينه- 96
................»كه اينجزبهطبق متن، تمام موارد زير درست هستند،«
مي1  كنند ) مردم تمامي كشورهاي اروپايي براي شير گرفتن از گاو ماده استفاده
آن2  شير بخش ضروري رژيم مردمشان نيستها، ) كشورهايي وجود دارد كه در
 ) ممكن است حيوانات اصلي مورد استفاده براي فراهم كردن شير از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشند3
به4 مي ) در حقيقت مردم صحرانشين عربستان از شتر مي عنوان منبع شيري كه مصرف نمايند كنند، استفاده

:2ي درك مطلب ترجمه��
ز و به» بهترين دوست«هانمردها كنند؛ شخصي كه وقتي به او نياز داريد همواره در دسترس است. بهترين دوست شما يك شكل تعريفمي را

و غم شما را تسكينمي هايتان رنجمي هايتان شريك است، در طول نگراني كسي است كه در شادي بهترين«طور كه آقايي گفته: دهد. همان كشد
و مجبور باشيد ساعت صبح در اتوبان لاستيك ماشين3اگر ساعت دوست كسي است كه او ها منتظر كاميون يدك تان پنچر شود كش باشيد، به

و ميام دنبالت.«گويد: زنگ بزنيد. دوستتان مي »دقيقاً بگو كجا هستي
[يكديگر را] ملاقات مـي توانند كمك كنند تا بهترين دوستي شكل بگيرد، از جمله سن افراد، موقعيت عوامل مختلفي مي وي كه در آن كننـد

چه[اين مي كه] ي بهترين دوست، بـراي كننده كنند. اما من در پژوهشم متوجه شدم موضوعات اصلي تعريف طور نيازهاي يكديگر را برآورده
 بسياري از مردم، به نحو چشمگيري شبيه بودند.

و بارها شنيدم. بهتري كلمه» امنيت« و منطقهن دوست باعثمياي بود كه بارها مي شود، احساس امنيت كنيد كند. شما هرگزي آرامشي را فراهم
مي ها شما را خيلي خوب دركمي مجبور نيستيد علت رفتارتان را براي بهترين دوستان توضيح دهيد چونكه آن توانيد دقيقاً همان كنند. شما

وقت نگران نباشيد به شدت خيلي زياد گريه كنيد يا با صداي خيلي بلند بخنديدو هيچتوانيد شخصي باشيد كه هستيد(خودتان باشيد). شما مي
[به كه آن و اگر به تشويق نياز داشته باشيد، ها چه فكري خواهند كرد. اگر راهنمايي بخواهيد، بهترين دوستان آن را شما] ارائه خواهند كرد
آن تانمي تشويق نخواهند كرد يا باعث نخواهند شد كه از رفتارتان خجالت بكشيد. بهترين دوست به شما عشق ها در مورد شما قضاوت كنند، اما

مي بي و شرط  ورزد. آن يعني عشق كامل، بدون هيچ محدوديتي. قيد
و قابل اعتماد هستند. بهترين دوست كسي است كه مي ميتان را به او بگو آورترين اسرار شخصي توانيد شرم بهترين دوستان وفادار توانيد ييد.

توانند با شما كـاملاً مطمئن باشيد كه بهترين دوستتان اسرارتان را براي هيچ شخص ديگري بازگو نخواهد كرد. همچنين بهترين دوستان مي
ترين شكل ممكن. روراست باشند، ولي با ملايم

[اين مي كه] بهترين دوستان خانواده بالاخره آن اي هستند كه شما انتخاب مي كنيد. كه خواهند، نه به دليل اين ها شما را دوست دارند چونكه
مي مجبور باشند. براي بسياري از مردم، بهترين دوست برادر يا خواهري مي  وقت نداشتند. خواستند ولي هيچ شود كه هميشه

به» ترين چيز بوده است؟ ات چه چيزي مهم در زندگي«شناختم از مادر در حال مرگش پرسيد: آقايي كه مي او او طور كامل انتظار داشت كـه
(مادرش) بدون لحظه هايش يا خانواده(مادرش) بگويد شوهرش، بچه ».دوستانم«اي ترديد، با ملايمت جواب داد: اش. در عوض او



2ي پاسخ: گزينه-97
»متن عمدتاً در چه موردي است؟«
مي ) بهترين دوستان در سختي1  دهند. ها چطور واكنش نشان
 هاي اصلي بهترين دوستان چه چيزهايي هستند. ) ويژگي2
زن3 و  كنند. ها بهترين دوست را به يك شكل تعريفمي ) چرا مردها
به ) چرا انسان4 خصوص بهترين دوستان ها نياز دارند دوستاني داشته باشند،

3ي پاسخ: گزينه- 98
م« »باشد.يطبق متن، اطلاعات ارائه شده در متن ...............
) برمبناي شادي افراد1
اش شكل گرفته ) باور يك شخص كه برمبناي اضطرار در زندگي2
 گويد انجام دادهي متنمي اي از نتايج يك پژوهش كه نويسنده ) خلاصه3
به4 تواند نقش اعضاي خانواده را در انتخاب دوستان افراد ارج بنهد.ي كافي دقيق نيست چونكه نمي اندازه)

2ي پاسخ: گزينه- 99
.»نقل قول از طرف مادر در حال مرگ در پاراگراف آخر ...............«
مي1  دهد. ) مضمون اصلي متن را تغيير
مي گيري كمك ) براي متن يك نتيجه2  كند. كننده ارائه
 ) در نظر دارد كه خواننده را مجبور كند روابط خانوادگي را خيلي جدي نگيرد.3
مي)4 مان توجه كنيم. كه واقعاً دير شود به اعضاي خانواده كند قبل از اين ما را تشويق

2ي پاسخ: گزينه- 100
»يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف شده است؟ كدام«
(پاراگراف ) كاميون يدك1 بي2)1كش (پاراگراف ) عشق و شرط )3قيد

(پاراگراف ) اسرار شخصي شرم3 (پاراگراف ) بدون لحظه4)4آور )6اي ترديد



زمين شناسيزمين شناسي

گزپاسخ-101 4ينهي:

و تبخير، يعني: بايد دقت شود كه در اين سؤال نسبت بين بارندگي به تبخير موردنظر مي باشد نه اختلاف بين بارندگي
ــدگي بارنـ
ــير تبخـ

و ايـن

مي نسبت زماني عدد بزرگ و با دقت در نمودارده تري را نشان كتاب سال سوم21ي صفحه2-4د كه صورت كسر يعني بارندگي بيشتر باشد
اين نسبت بيشتر است.°60تا°50شود كه در عرض جغرافيايي مشاهده مي

گزپاسخ-102 1ينهي:
بهي آب دري دهنده هاي تشكيل درصد سولفات  ترتيب عبارتند از:ا

(8/4سولفات منيزيم( (7/3%)، سولفات كلسيم و سولفات پتاسيم (شكل%6/2) از23ي صفحه%2-3) كتاب سال سوم) ولي در نمودار اثري
ز سولفات سديم نيست زيرا مقدار سولفات سديم در آب دريا بسيار ناچيز است ولي مقدار اين نمك در درياچه ميهاي نواحي گرم باشد. مين زياد

گزپاسخ-103 2ينهي:
و در درهي كوه معمولاً سطح ايستابي در نقاط مرتفع دامنه ها ها در عمق بيشتر

و نقاط پست در عمق كمتر قرار دارد، بنابراين با توجه به شكل مقابل: هر چه از
ي تهويـه كاسـته محل تغذيه به محل تخليه نزديك شويم از ضخامت منطقه

 شود. مي
 ها: بررسي ساير گزينه

ميي آبدار، هر چه از محل تغذيه به طرف محل تخليه ) در يك لايه1 شود.ي آن نزديك شويم شوري آب زيرزميني بيشتر
ي آبدار آزاد شده، بنابراين سطح پيزومتريك معنا ندارد. جا صحبت از لايه ) در اين2
آ ) فشار هوا در سطح فوقاني لايه3 و ثابت است.ي آبدار  زاد برابر فشار اتمسفر

گزپاسخ-104 3ينهي:
دهد. ممكن است اين سؤال اين موضوع را بهتر نمايشمي3يي غير قائمه استو شكل گزينه جهتي با زاويه شكستگي يا رخ دولوميت از نوع سه

م هاي ديگر نيز حالتسه مطرح شود كه در گزينه اگر به سنگ اصلي دقت شود مشاهده3ي شود ولي در گزينهيجهتي با زواياي غير قائمه ديده
سه مي مي جهتي نيز در جاي خالي تكه گردد كه حالت شكستگي گردد.ي جدا شده رؤيت

گزپاسخ-105 2ينهي:

4بار منفي است4ها دارايي سيليكات ترين واحد سازنده كوچك
4(SiO ) بار مثبت پيوند داده4بلورين بايد با مجموع؛ بنابراين در ساختمان−

شود تا در كل، بلور داراي بار خنثي گردد.
گزپاسخ-106 4ينهي:

همي سنگ پريدوتيتمي دهنده هاي اصلي تشكيل فلدسپات با كلسيم زياد از كاني كه باشد. چنين كلسيم در ساختمان پيروكسن نيز وجود دارد
مياين كاني هم در پريدوتيت يا شود. فت

گزپاسخ-107 3ينهي:
(فلدسپات پتاسيم دهنده هاي اصلي تشكيل كاني و كوارتز؛ كانيي ريوليت عبارتند از: ارتوكلاز (مسكوويت) و دار)، ميكاي سفيد هاي آمفيبول

مي دهند ولي در بافت پورفيري، درشت بيوتيت درصد كمي از آن را تشكيل مي ك بلورها در اعماق شكل ه با توجه به سري واكنشي بوون، گيرند
و در ضمن كاني پيروكسن در ريوليت يافت نمي هاي تيره شامل كاني و آمفيبول خواهند شد شود. تر نظير بيوتيت

گزپاسخ-108 1ينهي:

1تا2ي به بلورهاي با اندازه
16

مي متر، متوسط ميلي و اندازه بلور ما گويند 1تا2سه نيز بيني ذرات
16

متر است. ميلي

گزپاسخ-109 2ينهي:
و گرم مناطق مردابي، براي ايجاد زغال شود سنگ بسيار مناسب است، زيرا به دليل جريان نداشتن هوا، اكسيژن چنداني وارد آب نمي آب ساكن

مي يب، اين مواد به صورت تجزيهيافته در بستر برسد. به اين ترت تا به مواد آلي تجمع مانند. نشده، باقي
گزپاسخ-110 3ينهي:

و به علت وفور ميكا در سطح شيستوزيته، جلاي براق دارد كه وسيله ي خوبي براي تشخيص آن است. فيليت نوعي سنگ لوح است
گزپاسخ-111 2ينهي:

و منيزيم بر اثر هوازدگي شيميايي سيليكات م هاي آهن و كانيدار، و هيدروكسيدهاي آهن مي انند بازالتو گابرو، اكسيدها شود هاي رسي ايجاد
مي مانندو مواد ديگر كه محلول كه بر جاي مي و زرد بسياري از خاك اند، از محل دور ها شوند. اين تركيبات آهني به جاي مانده سبب رنگ قرمز

 هستند.
و باتوليتي وسيع اما چون اشاره به خاك كشاورزي منطقه مي ها هم توده شده باشند، پاسخ باتوليت با تركيب گابرو درست است. هاي وسيعي



گزپاسخ-112 4ينهي:

و معمولاً از جنس كوارتز هستند. ريز، گرد شده با جورشدگي خوب تشكيل شده هاي دانه اي عموماً از ماسه رسوبات تلماسه اند

گزپاسخ-113 1ينهي:

ي زمين مركزي، مدار حركت خورشيد در بين مدار حركت مريخ شود كه در نظريه كتاب سال چهارم مشاهدهمي1ي صفحه1-1 با توجه به شكل

گرفته است.و زهره قرار

گزپاسخ-114 1ينهي:

زم 350تا 100شود كه در عمق كتاب سال چهارم مشخصمي25ي صفحه2-6ي شكل با مشاهده گرمايي از منحنيينكيلومتري، منحني شيب

و به سمت دماي بيشتر تمايلمي تغييرات دماي ذوب سنگ و اين حالت با منحني ها فاصله گرفته نمايش داده شده در شكل سؤال منطبقEيابد

است.

گزپاسخ-115 4ينهي:

مي ها، سنگ كيمبرليت (فوق بازي) حاوي الماس اند، بنابراين خاستگاه اين كيلومتري بالا آمده 200باشند كه از اعماق تقريباً هاي اولترابازيك

و پيروكسن است. هاي اين سنگي فوقاني است كه قسمت اعظم كاني هاي فوق بازي گوشتهي ميانبار هم از سنگ قطعه ها اليوين

گزپاسخ-116 4ينهي:

ير هاوايي قرار دارد. ذوب اين مواد در هنگام رسيدن به اعماقمحققان عقيده دارند كه نوعي مخزن در حال بالا آمدن از مواد گوشته، در زير جزا

و كاسته شدن از مقدار فشار، باعث پديد آمدن نوعي نقطه مي كم شود.ي داغ

گزپاسخ-117 3ينهي:

ا نگار، پيدا كردن مركز سطحي زمين به دستگاه لرزهSوPبا داشتن اختلاف زمان رسيدن امواج ين كار اختلاف زمان مزبورلرزه آسان است. براي

و به اين ترتيب، فاصله و مركز سطحي زمين لرزه را مشخصميي ميان ايستگاه لرزه را در هر ايستگاه با منحني استاندارد مقايسه و كنند. نگاري

گزپاسخ-118 4ينهي:

و خاكسترهاي آتش مي فشان گازها و هواي جهاني هم تأثير سـال بعـد از فـوران4رند. چنين موادي، گـاهي تـا گذا هاي انفجاري بر نوع آب

هم آتش مي فشان، به مانند. اين مواد، قسمتي از نور خورشيد را دوباره به فضا منعكسمي چنان در اتمسفر باقي و از مقدار تشعشعاتي كه كنند

مي زمين مي كاهند. رسد،

گزپاسخ-119 1ينهي:

ا اگر قسمتي از لايه و پايينهاي رسوبي از حالت مي تر از سطح اصلي قرار گيرند، نوعي چين فقي خارج شوند آن خوردگي را ايجاد كنند كه به

تكمي» شيبتك« مي گويند كه شكل موجود در سؤال نيز يك چين دهد. شيب را نشان

گزپاسخ-120 2ينهي:

دروني از جنس گرانيت باعث دگرگوني سنگ آهك اطرافشي آذرين شود كه بر اثر نفوذ توده در شكل، يك نوع دگرگوني مجاورتي ديده مي

از ها عبارتند از: تشكيل سنگ رسوبي، سپس نفوذ توده شده است. بنابراين ترتيب تشكيل سنگ و در نهايت تشكيل سنگ دگرگوني ي آذرين

آذرين.ي دگرگون شدن سنگ آهك رسوبي در اطراف توده

گزپاسخ-121 3ينهي:

پسدر اين سؤال به اي مين موضوع اشاره شده كه ابتدا دريا به مدت طولاني و دوباره به محل اوليه بازمي روي به كند گردد؛ يعني در بازگشت

در حالت اوليه دوباره همين ترتيب قرارگيري رسوبات تكرار خواهد شد؛ يعني ابتدا ماسه، سپس شيلو در نهايت آهك. حال سؤال اين جاست كه

ميبين اين دو لايه شي و شيل جديد كه پس از بازگشت دريا به محل اوليه رسوب كرده چه نوع رسوباتي قرار  گيرد.ل يعني شيل قديم

مي همان كم دانيم در زمانپس طور كه تري رسوب خواهند درشت شود. بنابراين رسوبات دانه ترمي عمق روي، دريا در هر نقطه نسبت به حالت قبل،

تهروي كرد، لذا در زمان پس و پس از پيش دريا در روي شيل قديمي ماسه و برگشتن به حالت اوليه شيل جديد نشين خواهد شد روي مجدد دريا

نشين خواهد شد. روي ماسه ته

گزپاسخ-122 2ينهي:

مي ها نرم آمونيت شكل آمونيت رسم شده است.2ي باشند كه در گزينه تناني از گروه سرپايان

:ها بررسي ساير گزينه

 ) تريلوبيت از گروه بندپايان1

). ريفر از گروه بازوپايان كه از جهتي شبيه نرم ) اسپي3 (نه كاملاً تنان هستند

 داران ) نوموليت از گروه روزن4



گزپاسخ-123 3ينهي:
رو نمايش داد. توان به صورت مثلث روبه وضعيت موجود در سؤال را مي

ر) ت م ــه( ــاع دو نقط ــلاف ارتف ــطاخت ــيب متوس 100 ش
ر) ت م ) ــله ــهفاص ــي دو نقط ي افق

= ×

4864 100
AB

= ×

75AB⇒ =

متر خواهد بود.75بنابراين طول پل
گزپاسخ-124 1ينهي:

ميVهاي توپوگرافي در محل عبور رودخانه خطوط تراز حالت در نقشه گيرند شكل به خود
خطوطVجهت حرف كه جهت جريان آب از ارتفاع بالا به سمت ارتفاع پايين است(برخلاف 

به طور كه در شكل مقابل ديدهمي تراز)، بنابراين همان شود جهت جريان آب از جنوب غرب
شمال است. 

1
10 000,

مقياس=

گزپاسخ-125 3ينهي:
و نيكل، در اثر انجام فعاليت مي هاي ماگمايي بعضي از مواد از قبيل طلا، نقره، مس، جيوه، سرب، پلاتين يابند. تجمع

كه آورند، مشخص فرايندهاي آذرين كه اين نوع منابع فلزي را پديد مي (گرانيت) سرد شود، فلزات سنگيني اند. مثلاً وقتي حجم عظيمي از ماگما
ب شوند، مايلند در قسمت پايين محفظه متبلور مي ميي ماگما رسوب كنند؛ اين نوع تفريق ماگمايي را به ويژه در ماگماهاي توان رديابي ازالتي

.كرد

رياضياترياضيات

گزپاسخ-126 4ي ينه:

� � �

2

2 2 2 2 2 2 2 4 2

2
4 2 2

2

غقق

غقق

4 2 2 2 4 2 4 2 8

4 2 2
2 8 0 2 8 0

2

ca b

x t

x , x , x b ac ( x) (x )(x ) x x x

t x x (x )
x x t t

t x

=

+ − → = ⇒ = + − ⇒ = + −

 = = ⇒ = = −⇒ − − = → − − = ⇒ 
 = = −

2xبا معلوم بودن خواهد بود. حال براي تعيين مجموع هفت2و8،4ي هندسي نزولي به صورتي اول متوالي اين دنباله، مقدار سه جمله=
گيريم. داريم: بهره ميnSدنباله، از فرمولي اول اين جمله

2

1

4 1
8 2

a bq
a a

= = = =

1
7

81
71

2

1 18 1 8 11 2 128 16
1 11 1
2 2

n a a
n

q

( ( ) ) ( )a ( q )
S S

q
= =

=

− −−
= → = = =

− −

127
128

×

8

127
8

=

گزپاسخ-127 2ي ينه:

1اگر ابتدا نمودار تابع 2
2

f (x) x= و سپس يك واحد به طرفxواحد به طرف4را− ي اين تابعت انتقال دهيم، ضابطههاي مثبyهاي منفي

1هاي صورت گرفته به صورت پس از انتقال 14 1 4 2 1 4 1
2 2

y f (x ) ( x ) x= + + = + − + = + ي شود. حال براي تعيين طول نقطه تبديل مي−

و نمودار اوليه، ضابطه (نمودار جديد) مي تقاطع نمودار تابع انتقال يافته دهيم. داريم:ي اين دو تابع را با هم قطع

1 2

1 ــم 2 قطع مي دهي

2

1 2
1 12 2 4 1 4 2
2 214 1 4 1

2
y y

y f (x) x
x x x x

y f (x ) x

×
=

 = = − → − = + − → − + =
 = + + = + −


غقق

اجتماع  

غقق

4 4 2 4 2

4 0 4 2 2 6 3 3

0 4 2 4 2

x : x (x ) x

x : x (x ) x x x

x : x (x ) x

 < − − + + = ⇒ = → ∈∅
⇒ − ≤ ≤ − − + = ⇒ − = ⇒ = − → = −

 > − + = ⇒ − = → ∈∅

�

AB

48m



گزپاسخ-128 2ي ينه:

yي تناوب اصلي تابع بريم كه دوره رو به راحتي پيمي با توجه به شكل روبه a Sin(b x)= + π

4Tبرابر پس3باشد. از طرفي عرض از مبدأ اين تابع برابر مي= داريم: است.

42 2 2 2 14
2

TT b
k b b b

=π π
= = = = → = ⇒ =

π
ي تناوب دوره

�k
y a Sin(b x)= + π ⇒

0 3x a= yعرض از مبدأ=

0xچون به ازاي ميbباشد، پس مقدار، تابع ابتدا نزولي مي< 1باشد، يعني منفي
2

b = يم:است. دار−

1 25 25 13 3 3 4 3 2 5
2 3 6 6 2

y Sin( x) y( ) Sin ( ) Sin( ) /π
= + − π ⇒ = + − π = − π + = − =

گزپاسخ-129 3ي ينه:

Aچون B×برابر با ماتريس واحد است، پس دو ماتريس ،AوB:وارون يكديگرند، پس داريم ،

2 3
4 7

A
 

=  
 

7 3 2
2 2

( )= + − 1هاي سطر اول ماتريس مجموع درايه=
7 37 31
2 2

14 12 4 2 2 1
B A B−

 − −   = = = ⇒   − −  −  

گزپاسخ-130 3ي ينه:

اي همواره داريم: نكته: در نمودار دايره

امiُي فراواني دسته

360if
n

↑

↓

← α = × اي زاويه در نمودار دايره°

ها تعداد كل داده

بنابراين:

 ارشد
تعــداد كــل

120 120360 360 360 96
30 90 180 120 30 450

f
α = × ° = × ° = × ° = °

+ + + +
 

گزپاسخ-131 4ي ينه:

10ي دور ريخته شده برابر گين چهار دادهچون ميان 15 45 50 120 30
4 4

x + + +
= = ي داده21باشد، پس ميانگينو برابر با ميانگين اوليه مي=

و همان باقي مي30مانده تغييري نكرده ماند. يعني: باقي

جديد 30 (*)x =

2 2 2 2
2 2 2 2 2 21 25 1 25

1 ــه25 8 اولي 30 25 64 900 24100
25 25

x x x x
x ( ) x x ( )

+ + + +
σ = − ⇒ = − ⇒ + + = + =

� �
�

اند، پس: دور ريخته شده50و10،15،45ي ناجور ادهد4داده،25اما از اين

2 2 2 2 2 2 2 2
1 21 1 2110 15 45 50 24100 24100 100 225 2025 2500 19250(**)x x x x+ + + + + + = ⇒ + + = − − − − =� �

2 2 (*)2 2 21 21
(**) جديد جديد 

19250 30 916 66 900 16 66
21 21

x x
(x ) / /

+ +
σ = − − −

�
� � 

51 x

y



گزپاسخ-132 1ي ينه:
 ها، داريم: با توجه به قانون جمع احتمال

و مهره2احتمال هاي سياه احتمال انتخاب يكي از ظرف مهره2ي سفيد

4 5
2 21 1 6 10 20

93 3 126 126
4

6 3
2 21 1 15 3 15

93 3 126 126
4

6 3
2 21 1 15 3 15

93 3 126 126
4

A :

B :

C :

    
   ×    × = × =
  
  

 
       ×   × = × =

     
   

  ×    × = × =
  

 
 

و ــفيد 20 مهرهي ســياه مهرهي س 15 15 50 252 2
126 126 126 126 63

P( )⇒ = + + = =

گزپاسخ-133 2ي ينه:
Cos(aي با توجه به رابطه b) Cosa Cosb SinaSinb± = ، داريم:∓

1 3 1 3 2 2
3 3 2 2 2 2 3 3

Cos(x ) Cos(x ) (Cos x Sin x ) (Cos x Sin x ) Cos xπ π
+ + − = × − × + × + × = ⇒ =

2
32 22 4 8 12 2 1 2 1 2 1 1

3 9 9 9

Cosx
Cos x Cos x ( )

=
= − − = × − = − = −

گزپاسخ-134 2ي ينه:

�گيري، به ابهام است كه با مخرج مشترك∞−∞حد صورت تست ابهام
�

شود. داريم: تبديل مي

2 22 2 2

5 2
0 ابهام  
0

2

3 4 3 4 3 2 4 2 1
2 2 1 2 2 2 2 1 22 5 2 4

5 10

x x x

(x )

x

(x ) ( x )lim ( ) lim ( ) lim
(x )( x ) (x )(x ) (x )( x )(x )x x x

xlim

→− →− →−

− +

→−

− − +
− = − =

+ + + − + + −+ + −

− −
2(x )+

��	�

5 5

3 4 122 1 2 ( )( )( x )(x )
−

= = −
− −+ −

گزپاسخ-135 1ي ينه:

اي به طولي زير، در نقطه براي آنكه تابع با ضابطه
4

x π
م= و قدار تابع در اين نقطه برابر هم باشند.، پيوسته باشد، بايد حد راست، حد چپ

داريم:
21 0

2 4

3
4 2

tan x , x
Cos xf (x)

aCos x , x

 − π
≤ <= 

π π ≤ ≤
2

4

1
2x ( )

tan xlim
Cos x−π

→

−
درfحد چپ تابع=

4
x π
=

2 2 2

2

2 2

4 4

 راه حل اول
1

x ( ) x ( )

Sin x Cos x Sin x
Cos x: lim lim

Cos x Sin x− −π π
→ →

−−
=

−
⇒

2

2 2
Cos x

Cos x Sin x− 2

2

4

 راه حل دوم

1 2
2

2

1

x ( )

( )

tan x: lim
−π

→

= =

−
21 tan x−

2 2

42

1 1 1 2

1
x ( )

lim ( tan x)

tan x

−π
→








 = + = + =


 +

ســفيد

ــاه سيـ
4
5

A

ســفيد

سيـــاه
6
3

B

ســفيد

سيـــاه
6
3

C



4

3 23
4 4 2x ( )

f ( ) lim aCos x aCos a( )
+π

→

π π
= = = = و مقدار تابع− درfحد راست

4
x π
=

ــابع ــدار ت 2 حد چپ = حد راست = مق 42 2 2
2 2

a( ) a −
→ − = ⇒ = = −

گزپاسخ-136 2ي ينه:

1 3
2 1 21 12 1 2 1 2

22 1

n

n

u

f (x) ( x ) f (x) nu u ( x )
x

− −−′ ′= + = ⇒ = ⋅ = − + ×
+��


1 1 1 1 2
12 4 25 9 5 3
12 4 8 8

f( ) f ( )
− − −−

= = = =
−

15
8
4

1
60

= 1آهنگ متوسط تغيير تابع از− 4x 2تا= 12x =

�
2

3
2

3

1 1 1 14 9 2 2
2 2 27 27

f ( ) ( )−′= = − × = − × × = در آهنگ لحظه− 4xاي =

1 1 27 60 33
60 27 60 27

( ) − +
= − − − = =

×

11

60 27× 9

11
540

⇒آهنگ متوسط–اي آهنگ لحظه=

گزپاسخ-137 3ي ينه:
2

2

2

2
1 1 1 1 12 2

6 4 4 3 2 3 2 6 2 2 4
uu

y Sin u y u Sin u
x xy Sin ( ) y ( )Sin( ) y ( ) Sin

′ ′= ⇒ =
π π π π′ ′= − ⇒ = × − − ⇒ = − = − × = −

����
����


گزپاسخ-138 2ي ينه:

ــت ــار موفقي 81 احتمال ب 1
10

k k n kn
p P(X k) p ( p)

k
− 

= − = → = = −
 

20شكست  2
10

p /= = = پيروزي⇒

5 3 2
3

5 2 8 8 64 5123 10 0 0512
10 10 1000 100 100003

n

k
P(X ) ( ) ( ) /=

=

 
= = × × = =

 

گزپاسخ-139 1ي ينه:

� �
1 2

2

1 2

3

3 5 0
5a cb

b mS x x
a mmx (m )x

cP x x
a m

+ = + = − =− + + = ⇒ 
 = ⋅ = =


����


2 2 2
1 2

222 2 2
1 2 2

3 5 6 9 106 2 6 6x x S P m m mx x ( ) ( )
m m mm

+ = − + + +
= + = → − = ⇒ − هاي حقيقي مجموع مربعات ريشه=

2
2 2 2

2

1
6 9 10 6 4 9 6 5 4 9 0 9

5

m
m m m m m m m m

mm

=
+ + − ⇒ = ⇒ − + = ⇒ + − = ⇒ 

= −
ميmحال به ازاي اين مقادير به دست آمده براي كه، كنترل ي معادله نامنفي باشد، داريم:∆كنيم

2

2

غقق

قق

1 4 5 0 16 20 4 0
9 9 6 5 0 0
5 5 5

m : x x

m : x x

 = − + = ⇒ ∆ = − = − <


= − − − + = ⇒ ∆ >


گزپاسخ-140 3ي ينه:

1 1 ــهي 1 معادل 2
2 2 2 ــهي 1 معادل

1 11 1

23  به تــوان مــي رســانيم2
3 3 232 3

3
4

1 3 121 11 2 2 3
211 1 12 2

8 2 2 2 4 3

( )A( , ) f
( )x

B( , ) f

a
b

a aba(b) ( )f (x) ab b a
a(b) ab ( ) b

b b b b ( ) , a

f

− ∈ −

∈

=
=


→ = − ⇒ == − → =

→ = − ⇒ =

⇒ = ⇒ = → = = = =

→ 1 3 13 4 1 1 3 4 1 1
4 4

x(x) f ( ) −= × − ⇒ − = × − = − = −



گزپاسخ-141 4ي ينه:

2 2
2 2

ــد  ــي توان ــاي لگــاريتم نم ــد1مبن  باش
2

4
2 2 2

غقق 

قق

4 44 1 5 4 5 1 1
5 5

15 4 0 1 4 0
4

4 2 2

x x x x x

x

x xlog (x ) log log (x ) log log x

xx x (x )(x )
x

log x log log
=

+ +
+ = + ⇒ + − = ⇒ = ⇒ =

 = →⇒ − + = ⇒ − − = ⇒ 
 =

⇒ =
1

2=
گزپاسخ-142 2ي ينه:

2

2Sin x (Sin x Cos x)+

2
4

2

Sin(x )

Cos x (Cos x Sin x)
π

+

= −������
 � �

�

4

3

2 2 0
4 4

2 0 3
4 4 2 3 12

a a
Cos(x ) b b

a
b

Cos x Cos(x ) Sin x Sin(x )

kCos( x (x )) x k x , k

π
+

÷

π π
⇒ ⋅ + − ⋅ + =

π π π π π
⇒ + + = ⇒ + = π + → = + ∈

������
 ����
 ����


�
����


5 9 15 5
12 12 12 12 4
π π π π π

= + + = ]ي ها در بازه مجموع جواب = ]
غقق غقق

1 1 2 3
3 5 9 13
12 12 12 12 12

k

. ,x

−
π π π π π ⇒ π−

�

گزپاسخ-143 4ي ينه:

2

14 2
1 24 2 1 0

1 14
2

x
x

y

y
F (x , y) xF(x , y) xy x y

y F (x , y) x
y y

× −
′

′= + − − = ⇒ = − = −
−′ × +

 مماس

14 1 2 1 144 1
1 3 34 2 1
2

( )( )
m y ( , )

( )( )

− −′= = − = − =
−

ي مماس به صورت زير است:ي تماس، معادله حال با معلوم بودن شيب خط مماسو مختصات نقطه
ــاس 11 معادلهي خط مم 4 3 1

3
y (x ) y x→ − = − ⇒ − = −

گزپاسخ-144 1ي ينه:

2

2

2 0
4

2
4 2

2 2 2 3 2 0
4

1 2 2
4 2

Sin x Cos x , x
f (x)

a tan x bSin x , x

Sin x Sin x Sin x , x
f (x)

a( tan x) bCos x , x

π − < ≤=  π π + < <


π + = < <′⇒ = 
π π + + < <


درfبراي آنكه تابع

4
x π
پذير باشد، بايد: مشتق=

درf) تابع1(
4

x π
پيوسته باشد، داريم:=

 مقدار = حد چپ = حد راست
و مقــدار تــابع در  حد چپ

 حد راســت تــابع در

1
14 2 1
2

4

x
a b ( )

x a b

π = = → + = π = = +


و مشتق چپ تابع2( درf) مشتق راست
4

x π
برابر باشند، داريم:=

ــهي ــذاري در معادل 13 جايگ
34 2 3 1
22

4

( )f f
f ( )

a a b
f ( ) a

+ −
− ′ ′=

+

π ′ = → = ⇒ = → = − π ′ =




گزپاسخ-145 1ي ينه:

4ي آنكه تابع برا 3 28 18f (x) x x x= − + و دوم اين تابع به− و تقعر نمودار آن رو به بالا باشد، بايد علامت مشتق اول و، نزولي ترتيب منفي
 مثبت باشد، پس داريم:

3 2 24 24 36 12 48 36f (x) x x x f (x) x x′ ′′= − + − ⇒ = − + −

3 2 2

2

ــت ــزولي اس ــابع ن 0 ت 4 24 36 0 4 6 9 0

4 3

f (x) x x x x(x x )

x (x )

′⇒ < ⇒ − + − < ⇒ − − + <

⇒ − −

نــامنفي  همــواره

2 2

2

ــت ــالا اس ــه ب ــابع رو ب ــر ت  تقع

0 4 0 0
1 3

0 12 48 36 0 12 4 3 0

4 3 0 1 3

x x
x ( , )

f (x) x x (x x )

x x x



 < ⇒ − < ⇒ > ⇒ ∈


′′⇒ > ⇒ − + − > ⇒ − − + >


⇒ − + < ⇒ < <

����


گزپاسخ-146 4ي ينه:
بريم كه تابع داراي مجانب قائمي با طول مثبت است. از طرفي در اطراف مجانب صورت تست پيمي از نمودار رسم شده در

ي مضاعف مثبتي است. پس داريم: قائمش، شكل نمودار به صورت مقابل است. پس قطعاً مخرج كسر داراي ريشه

2 شرط وجود ريشهي مضــاعف مخــرج 2 غقق 
ي مخرج

40 16 0 16
4

bb b
b

 =→ ∆ = ⇒ − = ⇒ = ⇒ 
= −

4bچون به ازاي 2xي مضاعف منفي رج داراي ريشه، مخ= = خواهد بود، پس غيرقابل قبول است. اگر بيشتر به نمودار تابع دقت كنيم، به−
و طول از مبدأ آن منفي است، پس داريم: اين نتيجه مي  رسيم كه عرض از مبدأ تابع مثبت بوده

0
 عرض از مبــدأ

2 0
 طول از مبــدأ

0 0
4

4 4 0 0

x

y

ay ax ay
x x x a a

=

=

→ = > ⇒ >+
= ⇒ 

− + → = − < ⇒ >
گزپاسخ-147 2ي ينه:

2 بي شمار جــواب
غقق

11 1 1 2 3 0
3 2 4 23 2 4 2 3a b c

a b c

mmx y m m m m m
m mx (m )y m m= =

′ ′ ′

= −+ = − − → = = ⇒ − − = ⇒ − −+ − = − = 

1mبه ازاي = 1، دو نسبت اول برابر−
3

و نسبت سوم نيز برابر− 1بوده
3

3mباشد، پس قابل قبول است. ولي به ازاي مي− ، نسبت سوم=

د و دستگاه جواب نخواهد داشت.برابر و دوم نبوده و نسبت اول
گزپاسخ-148 1ي ينه:

راه حل اول:

 را صدق مي دهيم

 را صدق مي دهيم

 را صدق مي دهيم

0 0

2 1 22 2

1 2

0

4 2 10(*)
0 4 1 2 0 5 15 3

2 5

1 4 2 0

( , )

( , )

( , )

c

a b
x y ax by c a b a a

a b

a b

× +

−

→ =


+ = −+ + + + = → + + + = → → = − ⇒ = −  − = −

→ + + − =

ــهي (*)صدق در معادل
3 4 3 2 10 2 2 1a ( ) b b b= − → − + = − ⇒ = ⇒ =

، شعاع دايره برابر است با:cوa،bحال با معلوم بودن مقادير

2 2 2 21 1 14 3 1 4 0 10
2 2 2

R a b c ( ) ( ) ( )= + − = − + − =

راه حل دوم:

مي با رسم و5،5با ابعاد ABCبريم كه مثلث نقاط در دستگاه مختصات، به راحتي پي

(دايره الزاويه است. پس در دايره يك مثلث قائم10 اي كه از سه رأس ايني محيطي اين مثلث
ميگذرد) قطر هما مثلث مي  شود، پس داريم:ن وتر محسوب

2 2 12 5 5 10 10
2

R BC ( ) ( ) R⇒ = = + = ⇒ قطر دايره=وتر=
C

B1
A x

y

1
2

2−



گزپاسخ-149 3ي ينه:

� �

2

2 2

1 1
2 2122 2 2 2 2 2 13 4 6 9 0 3 2 4 9 0 3 1 4 12 1

4 3

(x )

a b

x ) yx y x (x x) y (x ) y

− −

÷ ( −
− − − = ⇒ − − − = ⇒ − − = → − =

��	�


22 2 3 3
2

b ( )
a

= = ⇒طول وتر كانوني=

گزپاسخ-150 3ي ينه:
راه حل اول:

[ ] [ ]
�

[ ]
�

[ ]
�

[ ]
�1 1 20

3 0 1 2 3

1 1 0 1 2
0 1 2 3

1 0 1 2
2 2 2 2

1 1 2

0 1 2 3
2

2 2 2 21 0 1 2
3 1 3 90 0 4 6
2 2 2 2

(x x )dx (x x )dx (x x )dx (x x )dx (x x )dx

(x )dx xdx (x )dx (x )dx

x x x x( x) ( ) ( x) ( x)

( ) ( ) ( ) (

−

− −

−

+ = + + + + + + +

= − + + + + +

= − + + + + +
−

= − + − + − + +

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

6− 6) =
راه حل دوم:

]جه به رسم نمودار منحني با تو ]f (x) x x= دارِ محـدود بـهي مساحت علامتو محاسبه +
و خطوطxو محورfمنحني  1xها = 3xو− ، حاصل انتگرال معين برابر است با:=

[ ]
3

1

1 2 3 4
3 1 5 9 12 6
2 2 2 2 2

(x x )dx

S S S S

( ) ( )

−
+

= − + + +

= − + + + = =

∫

گزپاسخ-151 4ي ينه:

31 1 1( x ) (dx
x

+ −
=

3 3 1x x x x )+ + + −
1 3

1 1 2 2
2 23 3 3 3

1 3
2 2

2 2 26 3 3 2 2
3 9 9

x xdx ( x x )dx x C
x

x x x x C x( x x) C f (x) x x

−
= + + = + + +

= + + + = + + + ⇒ = + +

∫ ∫ ∫

گزپاسخ-152 3ي ينه:
مي همان ي تـرين زاويـه كنيم، كوچك طور كه در شكل مشاهده

است. از طرفيAي خارجي نظير رأس، زاويهADEخارجي مثلث
اسـت، پـس°180برابر ADEمجموع زواياي داخلي در مثلث 

داريم:
108 180 2 72 36( ) ( )α + ° +β +α +β = ° ⇒ α +β = ° ⇒ α +β = °

36= α +β = ⇒ي خارجي مثلث ترين زاويه كوچك° ADE
گزپاسخ- 153 4ي ينه:

2: a طول ضلع مربع=

4 2 2= 2الساقين به ضلع قائمي متساوي الزاويه محيط مثلث قائم +

2a x= +
2

2
( 2 1 2 4 2 2x) x x ( )x= + = + = +

4 2 2 4 2 2 2 1 2 2
1 2

x ( )( )+
⇒ = = + − =

+

ــربع ــلعي م 8 ض ــث  مثل

2

4

4

S S S

a

= −

= −
2

4
x 2 24 2 2 2 2

16 8

( ) ( )

(

= + −

= + 16 2 8) (+ − 16 16 2) = +

2
3

5

1

4

−2
1− 2 31

−2 1− x

y

1S

2S
3S

4S

CD E

α β

B

A

βα

108°
2 108α + β + ° 2 108α + β + °

2

2

2 2

2
2

x

2
2

x

2
2

x

2
2

x

2
2

x 2
2

x

2
2

x 2
2

x

x

xx

x

xx

2
ــث  مثل

2
4 2

xS x=x x



گزپاسخ-154 1ي ينه:
به1و6،5چون زواياي داخلي مثلث با اعداد ،°90ترتيـب متناسب است، در نتيجه اين زوايا

تـرين، كوچـك°75و°15الزاويه با زواياي داخلي باشند. در هر مثلث قائم مي°15و75°

(ارتفاع وارد بر وتر)،  1ارتفاع
4

ترين ضلع وتر است، داريم: برابر بزرگ

1 1 1 1
2 2 2 4ah m ( a) a= = =

گزپاسخ-155 3ي ينه:
2 2 2

2

2 2 2
ه  ر ك  

3
4 2 4
3 3 4 4 3 12
2

a

a a aR

aR S R ( )
=

⇒ = + =

⇒ = ⇒ = π = π = π

ي مدنظر نصف قطر مكعب است، پس داريم: تذكر: شعاع كره

3
2

aR =

زيست شناسيزيست شناسي
گزپاسخ-156 2ي ينه:

و از كيسه هيدر، جانوري است كه ساده و همان ترين دستگاه عصبي را دارد مي تنان است درتن دانيد، كيسه طور كه و ان، دستگاه گردش خون
و همولنف ندارند.  نتيجه خون

(مانند پلاناريا)،ي نوري را دارد. همچنين مجموعه ترين گيرنده : پلاناريا، جانوري است كه ساده1ي گزينه ي اعمالي كه در بدن جانداران پرسلولي
 توان گفت پلاناريا، هومئوستازي ندارد. راين نميشود، هومئوستازي نام دارد؛ بناب براي حفظ پايداري محيط داخلي انجام مي

و همچنين كيسه : عروس دريايي، ساده3ي گزينه هاييي گوارشي اين جانور، داراي لوله ترين دستگاه گردش مواد را در ميان جانوران دارا بوده
د هاي پوشاننده اند. سلول اي ديگر متصلي دايره است كه به صورت شعاعي به يك لوله (زايده رون اين لولهي و زنش اين ها مژك ي حركتي) دارند

آورد. ها به حركت درمي ها آب را در اين لوله مژك
سلولي نيز دارد.ي گوارشي دارد، گوارش برون ترين گردش خون بسته را داراست. از آنجايي كه كرم خاكي، لوله : كرم خاكي، ساده4ي گزينه

گزپاسخ-157 4ي ينه:
ميط همان ي روده هاي خوني ديواره ساكاريدها در سطح خارجي مويرگ اي از پلي گليسريدها در هنگام جذب، به دليل وجود لايه دانيد تري ور كه

و در نتيجه جذب مويرگ هاي خوني)، وارد مويرگ(مانند ساير مويرگ كند كه فرد مبتلا به سنگ شوند(و فرقي نمي هاي لنفيمي هاي خوني نشده
ي صفرا هست يا خير). كيسه

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1ي گزينه و از راه ادرار دفع شوند، ولي توجه داشته باشيد كه ورود : درست است كه بخشي از مواد رنگي صفرا در روده دوباره جذب خون
و كبدي صورت گيرد هاي صفرا يا بيماري هاي صفرا به خون كه ممكن است بر اثر سنگ رنگ ، باعث ايجاد بيماري يرقان يـا زردي هاي خوني
 شود. مي

مي2ي گزينه و يك امولسيون پايدار ايجاد شود؛ : يكي از اعمال صفرا اين است كه پس از ورود آن به روده، ذرات ريز چربي در آب پراكنده شده
ميگليسر توان گفت تري شود؛ بنابراينمي ترمي ها آسان بدين ترتيب اثر ليپاز پانكراس برآن در يدها در صورت وجود صفرا بيشتر جذب و شوند

مي صورت كم شدن مقدار آن، بخشي از تري  گردند. گليسريدها از طريق روده دفع
ميي صفرا يا مجاري خروج آن، سنگ : البته بايد توجه داشته باشيد كه رسوب كلسترول در كيسه3ي گزينه مي هاي صفرا ايجاد توان كند، ولي

(در كيسه ابتلاي فرد به سنگ كيسه گفت در صورت ميي صفرا نيز تركيبات صفرا حين غليظ شدن  نمايند.ي صفرا)، رسوب
گزپاسخ-158 4ي ينه:

ي هاي جديد توسط عوامل ايجادكننده هاي جديد شود. تنها هنگامي كه الل تواند سبب پيدايش الل توجه داشته باشيد كه انتخاب طبيعي نمي
و كراسينگ(مانند جهش، نوتركيبي، لقاح تصادفي گامت تنوع در جمعيت با ها اور) به وجود آمدند، انتخاب طبيعي باعث انتخاب افراد سازگارتر

و در نتيجه افزايش فراواني الل (كه توسط عوامل ايجادكننده محيط ميي تنوع در جمعيت به وجود آمده هاي سازگارتر  شود. اند)
 ها: بررسي ساير گزينه

و افزايش سود خالص، ها در جهت كاهش هزينهيآن كنند، اما همه هاي متفاوتي بروزمي : اگرچه رفتارهاي جانوري به شكل1ي زينهگ هاي مصرفي
مي(توسط انتخاب طبيعي) انتخاب شده مي اند، بنابراين  تواند در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد. توان گفت انتخاب طبيعي
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ي مهمي كه بايد همواره به آن توجه داشت، اين است كه انتخاب طبيعي بر فنوتيپ افراد مؤثر است. نكته:2ي گزينه

مي : انتخاب طبيعي در جهت حذف الل3ي گزينه مي كند. الل هاي ناسازگار عمل توانند خود را در قالب افراد هاي نامطلوب اگر مغلوب باشند،

و از اثر انتخاب مي ناخالص پنهان كنند ها اثر بگذارد كه در يك فرد، به صورت تواند بر اين الل طبيعي در امان بمانند. انتخاب طبيعي، تنها زماني

و فنوتيپ نامطلوب را ظاهر كنند. الل مي تر از الل هاي نامطلوب مغلوب، آهسته خالص درآيند شوند. هاي نامطلوب غالب از جمعيت حذف

گزپاسخ-159 3ي ينه:

و سلول عي گياه علفي چندساله استو بافت آوند آبكشي آن شامل لولهنرگس، نو كه هاي همراه است. همان هاي غربالي، پارانشيم آبكشي طور

و در آن در مسير تبديل تركيبشش هاي زنده انجامميي سلول دانيد، گليكوليز در همه مي در3دار به دو پيرووات، در گام كربني فسفات شود و

سهحين تبدي يكل تركيب سه كربني مي NADHكربني دوفسفاته، فسفاته به تركيب شود. توليد

ندارد. ATPي كربس، ارتباط مستقيمي با توليد يا مصرف اسيد در گام اول چرخه : به طور كلي، تبديل اگزالواستات به سيتريك1ي گزينه

ميهاي پاران : درست است كه در بافت آوند آبكشي، سلول2ي گزينه ي مواد غذايي ها ذخيرهي اين سلول توان گفت وظيفه شيمي وجود دارند، اما

و لولهو آبو ترشح است، در ضمن به پارانشيم فتوسنتزكننده، كلرانشيم گويند. در ضمن سلول دهند، هاي غربالي، فتوسنتز انجام نمي هاي همراه

آ توان گفت در بعضي از سلول بنابراين نمي مي هاي چرخه اي از واكنش، مرحلهNADPHبكشي، با كمك هاي بافت آوند شود.ي كالوين انجام

ميATPبا صرف انرژي(ولي نه+H: توجه داشته باشيد كه در فرآيند تنفس هوازي،4ي گزينه شود.)، به فضاي بين دو غشاي ميتوكندري وارد

مي جيرهاين انرژي از انتقال الكترون در زن شود.ي انتقال الكترون حاصل

گزپاسخ-160 4ي ينه:

و در مواقع لزومو مهاركننده هاي آزادكننده(تحت تأثير هورمون FSHوLHهاي هورمون ي هيپوتالاموس) در هيپوفيز پيشين ساخته، ذخيره

مي آزاد مي و تخمدان) اثر و بر غدد جنسي(بيضه ساز بيضه، باعث ترشح هاي اسپرم هاي بينابين لوله اثر بر سلولباLHگذارند. هورمون شوند

و هاي اسپرمي لوله هاي ديواره شود بعضي از سلول همراه با تستوسترون باعثمي FSHشود. تستوسترون از اين سلول مي ساز، ميوز انجام دهند

كه اسپرم  كروموزومي، يعني هاپلوئيد هستند، به وجود آورند.23ها را

 ها: بررسي ساير گزينه

و در اپي هاي اسپرم ها در لوله : اسپرم1ي گزينه مي ساز ساخته (نه در محل توليد خود)، بالغ  شوند. ديديم

(نه خود لوله هاي اسپرم هاي بينابين لوله با تأثير بر سلولLHطور كه در توضيحات ابتداي پاسخ اين سؤال بيان شد، : همان2ي گزينه هاي ساز

 دهد. ساز) توليد تستوسترون را افزايشمي سپرما

سر هاي مترشحه از هيپوفيز پيشين)، نخست با آزاد كردن آنزيم : اسپرم هنگام رسيدن به تخمك(نه تحت تأثير هورمون3ي گزينه هايي كه در

كند. خود دارد، به درون تخمك نفوذ مي

گزپاسخ-161 2ي ينه:

مي دار است كه از باكتريي آغازيان مژك سي از دستهابتدا بايد بدانيم كه پارام كه كند. در آزمايش ها تغذيه و سوم گوس، هنگامي هاي دوم

( گونه (1هاي (3) با و سپس (2) (علي ) در يك ظرف كشت داده شدند، به علت تفاوت در كنام واقعي اين گونه3) با رغم يكسان بودن كنام ها

( يش، گونهها) در هر دو آزما بنيادي آن و از باكتري)، نواحي پايين3ي بي تر ظرف را اشغال كرده مي هاي كردند. اما در آزمايش دوم، هوازي تغذيه

( گونه و در آزمايش سوم، گونه1ي () و از باكتري2ي مي ) نواحي بالايي ظرف را اشغال كرده طور كه در ابتداي كردند. همان هاي هوازي تغذيه

مي ها از باكتري وان شد، پارامسيتوضيح اين سؤال عن و باكتري ها تغذيه ( كنند مراز پروكاريوتي) براي رونويسي پلي RNAها از يك نوع آنزيم

مي ژن مي هاي خود استفاده آن هاي رقيب به كار رفته در آزمايش توان گفت، پارامسي كنند؛ بنابراين ها حذف رقابتي صورت هاي گوس كه در

(سازش رخ داد مينگرفت مي مراز براي رونويسيژن پلي RNAكردند كه همه از يك نوع)، از موجوداتي تغذيه كردند. هاي خود استفاده

 ها: بررسي ساير گزينه

مي : تنها، سلول1ي ينهگز ك+NAD(بازسازي NADHي انتقال الكترون خود با كمك توانند در زنجيره هاي هوازي سب كنند. توجه)، انرژي

( هاي گونه داشته باشيد كه پارامسي (1هاي و مي ) از باكتري2) ( هاي گونه كردند، ولي پارامسي هاي هوازي تغذيه بي ) از باكتري3ي هوازي هاي

 كردند. تغذيه مي

(در هر مولكول : باكتري3ي گزينه زي دارند.ساي آغاز همانندي حلقوي خود)، تنها يك نقطهDNAها در ژنوم خود

ميي سلولي سلول : در چرخه4ي گزينه (يا ميوز) انجام (نه پروكاريوتي) كه تقسيم ميتوز مي هاي يوكاريوتي شوند. دهند، نقاط وارسي ديده

گزپاسخ-162 1ي ينه:

) به منفيتوجه داشته باشيد كه اگر هوا به درون قسمتي وارد شود، فشار هوا درون آن قسمت نسبت به بيرون كمتر تر) شده كه توانسته هوا را

ميي كيسه داخل خود بكشد. در دستگاه تنفسي پرندگان در هنگام عمل دم، همه شوند، در حقيقت در اثر ايجاد فشار منفي هاي هوادار پر از هوا

(حدود در ساختار اين كيسه هـاي دستگاه تنفسي، وارد كيسهي ورودي به درون نشده درصد) از هواي تهويه70ها در هنگام دم، بخش اعظم

و هواي تهويه مي ها وارد كيسهيشش شده هوادار عقبي شود. هاي هوادار پيشين



 ها: بررسي ساير گزينه
شش2ي گزينه هاي اين جانوران است كه محل تبادل گازهاست. در هنگام دم در دستگاه تنفسي پرندگان، : منظور از سطوح تنفسي پرندگان،

ه ششبخشي از و هواي تهويه واي ورودي به بدن به (سطوح تنفسي) وارد شده مي ها وارد كيسهيشش شده ها شود. اما توجه هاي هوادار پيشين
مي داشته باشيد هوايي كه در هنگام دم مستقيماً وارد كيسه شش هاي هوادار عقبي (سطوح تنفسي) عبور نكرده است. شود، از  ها

(تهويه: در هنگا4و3هاي گزينه شش نشده) از كيسهم بازدم در دستگاه تنفسي پرندگان، هواي غني از اكسيژن ها هاي هوادار عقبي وارد
(با مقدار اكسيژن كم) از كيسه شود، ولي توجه داشته باشيد كه در حين عمل بازدم، هواي تهويه مي از شده و سپس هاي هوادار پيشين وارد ناي

ميي كيسهي همه شده توان گفت در حين عمل بازدم، هواي تهويه شود؛ همچنين نمي بدن خارج مي شود، هاي هوادار، به مجاري تنفسي وارد
ششي كيسه نشده هواي تهويه مي هاي هوادار عقبي در هنگام بازدم، وارد  شود. هاي پرنده

گزپاسخ-163 2ي ينه:
(خزه منظور از گياهان سانتريول و دار، گياهان ابتدايي و چه در نهان زادان آوندي) است. چه در خزه نهان گيان (سـرخس ها هـا)، زادان آوندي

(جوان) در ابتداي رويش به گامتوفيت وابسته است.  اسپوروفيت
 ماند، ولي اسپوروفيت بالغ سرخس، مستقل است. البته توجه داشته باشيد كه اسپوروفيت خزه به گامتوفيت اين گياه، وابسته باقي مي

 ها: ساير گزينهبررسي
در ها، سرخس دانگان، تنها گياهاني هستند كه آركگن ندارند؛ بنابراين، خزه : نهان1ي گزينه و بازدانگان، آركگن دارند. در بازدانگان، گامتوفيت ها

و سرخس يابد؛ اما در خزه بخشي از اسپوروفيت تمايز مي و گامتوفيت در خارج ها هاگ ها مي ها در محيط پراكنده شده يابد. از اسپوروفيت تمايز
(بدون آوند)، خزه3ي گزينه و ماده، بـه : تنها گياهان غيرآوندي ترتيـب ها هستند. احتمالاً منظور طراح محترم از ساختارهاي چندسلولي نر

و آركگن است. پس از آنجايي كه در خزه نم آنتريدي هـا، هـر توان گفت در خـزهيها هر گامتوفيت، يا داراي آنتريدي يا داراي آركگن است،
مي گامتوفيت و ماده توليد  كند.، ساختارهاي چندسلولي نر

(سرخس : منظور از گياهان آوندي، نهان4ي گزينه و نهان زادان آوندي دانگان است. توجه داشته باشيد كه براساس كتاب درسي، ها)، بازدانگان
و نهان و لپه به بازدانگان اخ داشتن رويان  تصاص دارد.دانگان

گزپاسخ-164 1ي ينه:
(از جمله باكتريي سلول همه مي هاي شوره ها و نيتروزوموناس شوند)، فرآيند گليكوليز از تنفس سـلولي را انجـام گذار كه شامل نيتروباكتر
و همان مي مي دهند و بدون نياز به وجود ATPدانيد در فرآيند گليكوليز، دو عدد طور كه (در غيـاب به صورت خالص ) توليـد2Oاكسيژن
 شود. مي

 ها: بررسي ساير گزينه
و بسياري از سيانوباكتري ها، ريزوبيوم : براساس كتاب درسي، گلسنگ2ي گزينه آن ها هـا، ها، توانايي تثبيت نيتروژن را دارند كـه از ميـان

و گلسنگ سيانوباكتري را ها توانايي تثبيتدي سيد كربن جو را نيز دارند. اما از آنجايي كه ريزوبيوماك ها توانايي تثبيتدي ها اكسيد كربن جو
و بسياري از سيانوباكتريي نيتروژن(ريزوبيوم كننده هاي تثبيتي باكتري توان گفت همه ندارند، نمي را ها) توانايي تثبيتدي ها اكسيد كربن جو

 دارند.
(فتوسنتزري: منظور از باكت3ي گزينه آني) ارغواني، باكتري كننده هاي فتواتوتروف و غيرگوگردي ارغواني است كه از ميان هـا، هاي گوگردي ارغواني
هـاي كننـد؛ در حـالي كـه بـاكتري هاي گوگردي ارغواني از تركيبات گوگرددار مانند سولفيد هيدروژن به عنوان منبع الكترون استفاده مـي باكتري

و كربوهيدراتغيرگوگردي ارغوا و سولفيد هيدروژن را مصرف نمي ني از تركيبات مثل اسيدها  كنند. ها به عنوان منبع الكترون استفاده كرده
و باكتري هاي فتواتوتروف غيرگوگردي شامل سيانوباكتري : باكتري4ي گزينه (مانند آنابنا) آن ها ها هاي غيرگوگردي ارغواني است كه از ميان
در همان و كربوهيدرات عنوان شد، باكتري3ي توضيح گزينه طور كه ها به عنوان منبع هاي غيرگوگردي ارغواني از تركيبات آلي مثل اسيدها

مي كنند، در حالي كه سيانوباكتري الكترون استفاده مي  كنند. ها مانند آنابنا از آب به عنوان منبع الكترون استفاده
گزپاسخ-165 3ي ينه:

مي»ج«فقط مورد  كند. به درستي عبارت صورت سؤال را تكميل
(از جمله سلولي سلول در همه و چه انجام نشود، فرآيند گليكوليز از تنفس هاي ماهيچه هاي زنده ي دو سر بازو)، چه تنفس هوازي انجام شود

(مرحله بي سلولي ميي مي ATPشود كه طي آن به صورت خالص، دو عدد هوازي آن) انجام شود. توليد
 بررسي موارد نادرست:

 كند. تغييري نميي دو سر بازو، طول ماهيچه الف) در انقباض ايزومتريك ماهيچه
كند، نادرست است؛ زيرا تواند صحيح باشد؛ اما هنگامي كه عبارت صورت سؤال را تكميلمي به تنهاييمي»ب«ب) گرچه عبارت موجود در مورد

د هاي ماهيچه سلول و در نتيجه همواره اي همواره دو توليد نمي2FADHر حال انجام تنفس هوازي نيستند كنند كه بخواهد باعـث توليـد
شود. ATPمولكول 

آن اي، انقباض خفيفي است كه در ماهيچهد) تونوس ماهيچه و باعث سختي نسبي مي ها در حالت آرامش وجود دارد شود. در حفظ تونوس ها
مي اي، تارهاي ماهيچه يچهماه و در نتيجه ماهيچه خسته نمي اي به نوبت به انقباض در  شود. آيند



گزپاسخ-166 3ي ينه:
در طور كه در شكل مقابل ملاحظه مـي همان فرماييـد،
ي ادرار، برخلاف بخش كنندهي جمعي انسان، لوله كليه

(انتقـال NaClنازك بالاروي هنله، را با صرف انـرژي
گرداند. ها برمي هاي اطراف نفرون فعال) به مويرگ

به روي لوله در قسمت نازك بالا NaClبازجذب ي هنله
(به كمـك انتشـار) انجـام مـي شـود. صورت غيرفعال

ي هنلـه، بازجـذب روي لوله همچنين در قسمت پايين
NaCl .نداريم

 ها: بررسي ساير گزينه
ل ملاحظـه طـور كـه در شـكل مقابـ : همان1ي گزينه

ي كننـدهي جمع فرماييد، بازجذب اوره، تنها از لوله مي
در ادرار، آن هم به صورت غيرفعال انجـام مـي و شـود

(لوله ي ادراري)، بازجذب اوره به صورت فعال يـا نفرون
 غيرفعال نداريم.

مي خوردهي پيچ : با توجه به شكل، بازجذب گلوكزو آمينواسيدها، تنها در لوله2ي گزينه (با صرف انرژي) صورت گيرد.ي نزديك، به صورت فعال

و بازجذب آن در لوله خوردهي پيچ در لوله−3HCOي انسان، بازجذب : در كليه4ي گزينه (بدون صرف انرژي) يي نزديك، به صورت غيرفعال
مي خورده پيچ (با صرف انرژي) انجام ميشودي دور، به صورت فعال ي دور برخلاف خوردهي پيچي انسان، لوله توان گفت كه در كليه؛ بنابراين

گرداند. ها برمي هاي اطراف نفرون را با صرف انرژي به مويرگ−3HCOي نزديك، خوردهي پيچ لوله

گزپاسخ-167 4ي ينه:
مي همان ي جنسي زنان، چرخه13لي روز فرماييد، حوا طور كه در شكل مقابل ملاحظه

از FSHوLHاختلاف ميان مقدار خون در بيشترين حد خود قرار دارد. بلافاصله، پس
و مقدار پروژسترون خون رو به افـزايش  اين زمان، مقدار استروژن خون رو به كاهش

مي گذارد؛ يعني همان مي و طور كه در شكل ملاحظه فرماييد، تفاوت مقدار اسـتروژن
ميپرو  شود. ژسترون خون كم

 ها: بررسي ساير گزينه
و نخستين گويچهIگذاري، ميوز ها، طي فرآيند تخمكي جنسي خانم چرخه13: در حوالي روز1ي گزينه و تخمك نابالغ ي قطبي تكميل شده

 شود. تشكيل مي
(انجام ميوز ميي فالوپ ) درون لولهIIتبديل تخمك نابالغ به تخمك تمايزنيافته افتد.و پس از برخورد اسپرم به تخمك نابالغ اتفاق

و همان : استروژنو پروژسترون، هورمون2ي گزينه ي جنسي چرخه13طور كه عنوان شد، بلافاصله پس از روز هاي مترشحه از تخمدان هستند
مي خانم  كند. به افزايشميشود، ولي مقدار پروژسترون خون شروع ها، از ميزان هورمون استروژن خون كاسته
ميي جنسي خانم چرخه13هستند كه پس از روز FSHوLHهاي هيپوفيزي، : هورمون3ي گزينه مي ها رو به كاهش توان گفت گذارند، اما

(كه در حال تشكيل شدن است)، افزايش مي  يابد. ترشحات جسم زرد
گزپاسخ-168 2ي ينه:

مـراز پلـي RNAي دوم آن، ها، مانند استافيلوكوكوس اورئوس، سه مرحله دارد كه در مرحله يوتبراساس كتاب درسي، رونويسي در پروكار
مي DNAي(پروكاريوتي) دو رشته و همان را از يكديگر باز مي كند آنDNAي مولكول دانيد از دو رشته طور كه ها به عنوان الگو قرار، يكي از

ر توان گفت در مرحله گيرد؛ پسمي مي و غيرالگوي ونويسي در استافيلوكوكوس اورئوس، دو رشتهي دوم مي DNAي الگو به از هم جدا شوند،
آن پلي RNAبارتي آنزيم  (پروكاريوتي) پيوند هيدروژني بين بازهاي آلي مي مراز شكند. ها را

 ها: بررسي ساير گزينه
ژن پلي RNAيم) ها با اتصال(مستقي اول رونويسي در پروكاريوت : مرحله1ي گزينه مي به نام راه مراز به قسمتي از انداز، شود. راه انداز ژن شروع

به DNAقسمتي از  مي پلي RNAاست كه و مثلاً اين كار را از وسط ژن شروع نكنـد. مراز امكان دهد، رونويسي را از محل صحيح آغاز كند
(اولين نوكلئوتيد انداز در نزديكي راه مي DNAي از جايگاه آغاز رونويسي شود) قرار دارد. كه رونويسي

ريبوزوم قرار گرفت، ترجمهAهاي پايان، درون جايگاهي پايان ترجمه، طي آخرين حركت ريبوزوم، وقتي يكي از كدون : در مرحله3ي گزينه
 پذيرد. پايان مي

مي mRNAبه تر ريبوزوم در مجاورت كدون آغازي آغاز ترجمه، بخش كوچك : در مرحله4ي گزينه و AUGشود. كدون آغاز، متصل است
(نخستين رمز)، رابطهtRNAكه tRNAكند. اولين متيونين را رمز مي ميي آغازگر نام دارد، با كدون آغاز كند، سپس بخشي مكملي برقرار

مي بزرگ ريبوزوم به بخش كوچك مي و ساختار ريبوزوم براي ترجمه كامل  شود. پيوندد

LH
↑

FSH
↓

E
P



گزپاسخ-169 1ينهي:

و لگني، براي تغيير جهت حركت ماهي اي با كمك باله هاي سينه باله مي هاي پشتي  روند. ها به كار

 ها: بررسي ساير گزينه

مي : ماهي با حركت دادن باله2ي گزينه و راست، به جلو حركت  كند.ي دمي خود به چپ

كن هاي سينه : حركت باله4و3هاي گزينه و همان دتر كردن(تغيير سرعت) حركت ماهي، كمكمياي به تندتر يا هاي طور كه عنوان شد، باله كند

مي سينه و لگني، باعث تغيير جهت حركت ماهي  شوند. اي، پشتي

گزپاسخ-170 1ي ينه:

و ميوز همانندسازي نميIIو ميوزIي بين ميوز ها در فاصله از آنجايي كه كروموزوم مي همانند ميتوزIIكنند توان گفت، در پايان تلوفاز است،

(البته در صورتي كه همانندسازي ژنوم سيتوپلاسمي(ميتوكندرياييي ژنتيكي سلول، ممكن نيست بر مقدار مادهI(ميوز)  هاي حاصل افزوده شود

و كلروپلاستي) را در نظر نگيريم).

 ها: بررسي ساير گزينه

12nي ژنتيكي متفاوتي دارند؛ يكيي اسپرم ملخ نر، مقدار ماده سلول زاينده هاي حاصل از ميوز عادي : سلول2ي گزينه 11nو ديگري= =
 كروموزومي است.

و منظور از گزينه3ي گزينه و بعد از تقسيم، يكسان است ( : در تقسيم ميتوز، عدد كروموزومي سلول، قبل ك3ي ه آيا ممكن است ) آن است

در هاي گياهانو قارچ سلول جنسي(گامت)، حاصل تقسيم ميتوز باشد يا خير؟! براساس كتاب درسي، گامت ها حاصل تقسيم ميتوز هستند، پس

و قارچ پايان يك ميتوز عادي سلول زاينده  كند. ها، عدد كروموزومي تغيير نميي گامت در گياهان

و در دو هسته12ها در دو هسته از چهار هسته،ي اسپرم ملخ نر، تعداد كروموزوم زاينده سلولII: در تلوفاز4ي گزينه عدد است11ي ديگر عدد

( سلول زايندهIها از تعداد تترادها در متافاز كروموزومي، تعداد كروموزوم12هاي كه در هسته عدد) بيشتر است.11ي اسپرم

گزپاسخ-171 4ي ينه:

(زيگوت) كه درون زيگوسپور قرار دارد،ي در چرخه [كه از نوع هاپلوئيدي است]، از ميوز سلول ديپلوئيدي توليدمثل جنسي كلاميدوموناس

از شوند كه دو تاژكي هستند. همچنين در چرخه هاي جنسي تشكيلمي هاگ (كه از نوع تناوب نسل است)، ي توليدمثل جنسي كاهوي دريايي

مي درون اسپورانژ، هاگ هاي ديپلوئيدي ميوز سلول (زئوسپور) تشكيل  شوند كه چهار تاژكي هستند. هاي جنسي

 ها: بررسي ساير گزينه

ي زندگي اين جاندار، زيگوت توان گفت، در چرخه دهد؛ بنابراينمي هاي نامساعد، توليدمثل جنسي انجاممي : كلاميدوموناس در محيط1ي گزينه

م  شود.يدر شرايط نامساعد محيطي تشكيل

و هم در چرخه : هم در چرخه2ي گزينه و حاصـل ها سلولي زندگي كاهوي دريايي، گامتي توليدمثل جنسي كلاميدوموناس هايي هاپلوئيـد

و از ميتوز سلول هاي هاپلوئيدي هستند. همچنين هاگ تقسيم ميتوز سلول هاي هاپلوئيد به وجود هاي غيرجنسي كلاميدوموناس نيز هاپلوئيدند

 آيند. مي

مي : در چرخه3ي گزينه و ديپلوئيد است، به وجود آيد؛ اماي زندگي كاهوي درياي از تقسيم(ميتوز) زيگوت، اسپوروفيت كه ساختاري پرسلولي

مي در چرخه و هاگ جنسي را به وجود  آورد.ي زندگي كلاميدوموناس، زيگوت، تقسيم ميوز انجام داده

گزپاسخ-172 1ي ينه:

مي در كرم مي خاكي، گوارش مكانيكي مواد غذايي در سنگدان آغاز هـاي شود كه محل ترشح آنـزيم شود؛ پس از اين قسمت، غذا وارد روده

توان شود؛ بنابراين نمي گوارشيو آغاز گوارش شيميايي است؛ در حالي كه در گنجشك، گوارش مكانيكيو شيمياي مواد غذايي در معده آغاز مي

مي تويات لولهگفت در گنجشك مح شوند كه جايگاه ترشحي گوارش، پس از آنكه گوارش مكانيكي را آغاز نمودند، بلافاصله وارد بخش ديگري

 هاي گوارشي است. آنزيم

 ها: بررسي ساير گزينه

و غذا پس از اين قسمت وارد سنگدا2ي گزينه و شيميايي مواد غذايي در گنجشك در معده آغاز شده مي: گوارش مكانيكي درن جانور شود،

و آب در روده شود. همچنين بايد توجه داشته باشيد كه گوارش مكانيكي مواد غذايي در دهاني گنجشك انجاممي حالي كه جذب مواد غذايي

و غذا پس از دهان، وارد مري اين جانور مي  شود. ملخ آغاز شده

شود؛ در حالي كه گوارش شيميايي(محل آغاز گوارش مكانيكي)، وارد مري جانورميي گوارشي ملخ، مواد غذايي پس از دهان : در لوله3ي گزينه

مي مواد غذايي در ملخ، در معده  شود.ي جانور آغاز

و غذا پس از اين دان جانورميي گنجشك، وارد سنگ : غذا پس از معده4ي گزينه شود. گوارش مكانيكي مواد غذايي در ملخ، در دهان آغاز شده

ميقسمت  ي گوارش، پس از آنكه گوارش مكانيكي را آغاز توان گفت، در گنجشك همانند ملخ، محتويات لوله شود؛ بنابراينمي وارد مري جانور

و مكانيكي مواد غذايي است. نمودند، بلافاصله وارد بخش ديگري نمي  شوند كه جايگاه هضم شيميايي



گزپاسخ-173 4ي ينه:
و اگر منظور طراح محترم از وجود سه بخش متمايز در برش عرضي ساقه، وجـود گياه بنت قنسول همانند نرگس زرد، نوعي گياه علفي است

و هادي تشكيل شدهي مركزي باشد كه از سه نوع بافت روپوست، بافت زمينه هاي روپوست، پوستو استوانه بخش اند؛ از آنجايي كه سه نوع اي
د ميي همهر ساختار ساقهبافت ذكر شده و جوان ديده ميي گياهان علفي  صحيح است.4ي توان گفت گزينه شوند،

 ها: بررسي ساير گزينه
مي : زنبق از گياهان چند ساله1ي گزينه و نميي علفي محسوب ي علفي توان گفت گياه بنت قنسول برخلاف زنبق، از گياهان چند ساله شود

 باشد. مي
ر2ي گزينه و نمي هاي گياهان تيره فرنگي يا در انتهاي برگ هاي لادن، عشقهو گوجهي برگ هاي آبي در حاشيه وزنه: توان گفتي گندم وجود دارد

 هاي آبي دارد. هاي خود، روزنه قنسول، برخلاف گندم، در انتهاي برگ گياه بنت 
توان گفت گياه بنت قنسول دهند، نمي فرنگي گل نمي بسياري از گياهان گوجه : با توجه به آنكه اگر دما در طول شب بسيار بالا باشد،3ي گزينه

مي همانند گوجه  تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم، گل دهد. فرنگي،
و به طور طبيعي در مواقعي از سال كه طول شب بلند است، گل مي  دهد. گياه بنت قنسول، نوعي گياه روز كوتاه است

گزپاسخ-174 3ي ينه:
ها نادر هاست. ابتدا بايد توجه داشته باشيد كه توليدمثل غيرجنسي در ميان بازيديوميستي بازيديوميست آمانيتا موسكاريا نوعي قارچ از دسته

و فقط در بعضي از زنگ و سياهك است مي ها  فرماييـد، بازيـديوم سـاختار طور كه در شكل مقابل ملاحظه مـي دهد. همان ها به فراواني روي
مي توليدمثلي(جنسي) گرزمانندي است كه هاگ دو ها، ابتدا نخينهي توليدمثل جنسي بازيديوميست شوند. در چرخه ها روي آن تشكيل هاي

ميي دو هسته هاي ادغام شده شوند. نخينه قارچ ادغام مي مي اي رشد و چتر را تشكيل مي كنند شود؛ بنابراين دهند. سپس بازيديوم تشكيل
مي هاي دو هسته گفت، هر ساختار توليدمثل جنسي در آمانيتا موسكاريا، در پي تشكيل نخينه توان مي آيد. اي به وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
(ساختار توليدمثل جنسي)، دو هسته2و1هاي گزينه مي : درون هر بازيدي و هستهي هاپلوئيد با يكديگر ادغام پ شوند ديـدي ديپلوئيـد را

و هستهي ديپلوئيد تشكيلمي ها، يك هسته آورند؛ بنابراين در هر ساختار توليدمثلي بازيديوميست مي هاي هاپلوئيد پس از تشكيل بازيدي شود
 شوند.(بازيديوم)، ادغام مي

رو : از ميوز هسته4ي گزينه و بر ميي ديپلوئيد تشكيل شده در بازيدي، چهار عدد هاگ هاپلوئيد تشكيل شده گيرند، در صورتيي بازيدي قرار
و در صورتي كه كراسينگ كه كراسينگ اور انجام شده باشد، چهار هاگ حاصل از چهار اور انجام نشده باشد، اين چهار عدد هاگ از دو نوع بوده

مي نوع هستند؛ بنابراين نمي شوند. توان گفت همواره چهار نوع هاگ هاپلوئيد توليد
گزپاسخ-175 2ي ينه:

به هاي شيره باشند، آنزيم هامي هايي كه در يك فرد بالغ، آغازگر روند هضم پروتئين منظور از آنزيم ي معده بوده كه شامل چند پروتئاز هستند كه
صو تر تبديلمي هاي كوچك شوند. اين مواد پس از تماس با اسيد كلريدريك، به مولكول نام كلي پپسينوژن خوانده مي رت پپسين فعال شوندو به

 آيند. درمي
مي ها در انسان در معده آغازمي گوارش شيميايي(هضم) پروتئين (كازئين) و هضم آن را راحت شود، زيرا رنين باعث رسوب پروتئين شير تر شود

ازهي معد در صورت سؤال، نبايد رنين را در نظر گرفت؛ زيرا رنين در شيره» بالغ«ي كند. اما با توجه به واژه مي و بسـياري ي نـوزادان آدمـي
و در انسان پستانداران يافت مي ي معده هاي شيره ترند، آنزيم هايي كه به پيلور نزديكي يك انسان سالم، غده هاي بالغ وجود ندارد. در معده شود

و فاكتور داخلي معده را برعهده سازندو غده را مي هاي توان گفت آنزيم دارند؛ بنابراين نمي هاي بالاتر علاوه بر آنزيم، ترشح اسيد كلريدريك
ميي معده فقط از غدد مجاور دريچه شيره (پيلور) ترشح  شوند. هاي انتهايي معده

 ها: بررسي ساير گزينه
مي هاي كوچكل ها را به مولكو : پپسين، پروتئين1ي گزينه  كند. تر پپتيدي تجزيه

1( )

2( ) 3( )

4( )

قارچ

(n)هاگ

ــا ادغام نخينه ه

وز مي

ــد ــتهي ديپلوئيــ ــاهســ بازيدي ه

نخينــهي ادغــام شــده



مي هاي كوچك شود)، به مولكول اي معده ترشحمي هاي حاشيه دريك(كه از سلول: پپسينوژن پس از تماس با اسيدكلري3ي گزينه شود تر تبديل
مي آيد. همچنين پپسين، خود با اثر بر پپسينوژن، تبديل آن را سريعو به صورت پپسين فعال درمي  كند. تر

به اي به نام گاسترين(نوعي پيك شيميايي دستگاه درون : ماده4ي گزينه ميي غده وسيله ريز) كه ريزد، محرك تشرح هاي مجاور پيلور به خون
و تا حدي آنزيم ي معده است. هاي شيره اسيد كلريدريك

گزپاسخ-176 1ي ينه:

در طور كه در شكل مقابل ملاحظه مـي همان فرماييـد،

(سخت ترين لايه انسان، خارجي شامه)، برخلافي مننژ

(نرم ترين لايه داخلي مه)، داراي حفرات بزرگوشاي مننژ

كوچك است.

ها: بررسي ساير گزينه

مي : همان2ي گزينه هاي ديگر ديده هاي بافت هاي مغزي، فاقد منافذي هستند كه در مويرگي مويرگ هاي پوششي ديواره دانيد، سلول طوركه
توانند وارد مغز شوند. به اين عامل ها معمولاً نميو نيز ميكروبهاي مغزي نقش ندارند شوند. در نتيجه بسياري از مواد كه در متابوليسم سلول مي

و داراي مويرگي داخلي مننژ نرم شود. از آنجايي كه لايه مغزي گفتهمي- كننده، سد خوني حفاظت مي شامه بوده توان هاي خوني فراواني است؛
 مغزي نقش دارد.-شامه در ايجاد سد خوني گفت در انسان، نرم

(سخت : پرده3ي گزينه (رشتهي خارجي مننژ  اي نه سست) است. شامه)، از نوع بافت پيوندي محكم
و نرم : بين سخت4ي گزينه و احتمالاً نمي-شامه(فضاي عنكبوتيه)، از مايعي به نام مايع مغزي شامه توان گفت در ساختار نخاعي پر شده است
و نرم سخت  نخاعي وجود دارد.-شامه، مقادير فراواني مايع مغزي شامه

گزپاسخ-177 2ي ينه:
كنند. به درستي عبارت سؤال را تكميل نمي»ج«و» الف«دهد. با توجه به شكل، موارد را نشان مي3Cشكل سؤال، آناتومي برگ يك گياه

 بررسي موارد صحيح:
(ب) قسمت نشان داده شده با شماره مي) يك سلول اپي2ي (روپوست) پاييني برگ را نشان هاي روپوست، توانايي سـاخت دهد. سلول درم
(كوتيكول) را دارند؛ پس مي  ساز را بسازند. هاي پوستك هاي خود، آنزيمژن توانند با فعاليت پوستك

(كوتيكول) سلول لايه مي هاي روپوستي را در اندامي كوتيني به نام پوستك مري از اسيدهاي چرب طويل كوتين، پليپوشاند. هاي هوايي گياه
و اثر سرما بر سلولي ميكروب است. پوستك از تبخير آب، حمله مي ها  كند. هاي زيرين خود محافظت

مي، يك سلول اپيدرم(روپوست) بالايي را نشانمي4يد) از آنجايي كه شماره و اين سلول، داراي ميتوكندريو تنفس هوازي است، با دهد تواند
(پيرووات) به استيل كوآنزيم تبديل پيروويك توليد نمايد. A،NADHاسيد

 بررسي موارد نادرست:
و تيره CAMاي است. با توجه به آنكه گياه برگ نرده هاي ميان ) نشان داده شده است، سلول1ي( الف) بخشي كه با شماره ي گلِ ناز)،(كاكتوس

و اين شكل مربوط به يك گياه هاي خود تثبيتمي وئلاكسيد كربن را در هنگام شبو در واك دي به» الف«توان گفت، مورد است، مي3Cنمايند
 كند. درستي عبارت سؤال را تكميل نمي

(ج) شماره ، در فرآينـدCAMو4Cدرسي، در گياهان دهد. براساس كتاب را نشان مي3Cبرگ اسفنجي يك گياه هاي ميان)، سلول3ي
شود. از اسيد چهار كربني، در انتها قند سه كربني ساخته مي2CO، با آزادسازي2COتثبيت

گزپاسخ-178 4ي ينه:

ش (گنبدي شكل) و غير مسطح و اي كه مهم دن عضلهمنظور از مسطح ترين نقش را در تنفس آرام

(ديافراگم)، به و طبيعي دارد و بازدم است. در هنگام دم، ديافراگم مسـطح شـده ترتيب حالت دم

مي همان و دنده طور كه در شكل مقابل ملاحظه و بيرون فرماييد، جناغ به سمت جلو ها به سمت بالا

و فشار قفسه بدين ترتيب حجم قفسه).3و1هاي كنند(رد گزينه حركت مي يي سينه افزايش يافته

و باز شدن كيسه سينه كم مي (دم)، هوا وارد دستگاه تنفس شده هـاي هـوايي شود؛ در اين حالت

(رد گزينه تسهيل مي وارد دستگاه تنفس» هواي جاري«). در هنگام انجام عمل دم عادي،2ي شود

كه مي و بخشي از آن، مر«شود و تبـادل انجـام»دههواي نام دارد، در مجاري تنفسي باقي مانـده

 دهد. نمي



گزپاسخ-179 3ي ينه:
توانند سبب خفتگي هاي محرك رشد، نمي شوند. هورمون هاي محرك رشد محسوبمي ها محرك طويل شدن ساقه هستندو از هورمون ژيبرلين

 ها شوند. دانه
 ها: بررسي ساير گزينه

را : نقش1ي گزينه و بازدارندگي رشد، تعادل آب و جوانه است. اين هورمون، علاوه بر دخالت در خفتگي اصلي آبسيزيك اسيد، در خفتگي دانه
و حفظ جذب آب توسط ريشهي بستن روزنه در گياهان تحت تنش خشكي، به وسيله كند. براساس كتاب درسي، در فرآيند بسته ها، تنظيممي ها

ميج آب از سلولها، با خرو شدن روزنه  افتد. هاي نگهبان روزنه، پلاسموليز اتفاق
و افزايش ها به صورت افشانه(اسپري) براي شادابي شاخه شوند. از سيتوكينين ها باعث تحريك تقسيم سلوليمي : سيتوكينين2ي گزينه هاي گل

مي داري ميوه مدت نگه و سبزيجات در انبار استفاده  شود. ها
مي پذيري ديواره ين، باعث افزايش انعطاف: اكس4ي گزينه و اين امر، امكان طويل شدن سلول هاي سلولي مي شود كند. ها را هنگام رشد فراهم

مي اكسين همچنين باعث بازدارندگي رشد جوانه  شود. هاي جانبي موجود روي ساقه
گزپاسخ-180 3ي ينه:

و خطا ميرفتار شرطي شدن فعال، با استفاده از آزمون مي انجام گيرد كه انجام يك عمل يا رفتار خاص، گيرد؛ در اين نوع يادگيري، جانور ياد
بدون استفاده-رو نشده است كه قبلاً با آن روبه-منجر به پاداش يا تنبيه خواهد شد؛ در حالي كه در رفتار حل مسئله، جانور در موقعيتي جديد

و خطا، رفتار مناسبي از خود بروز   دهد.مياز آزمون
 ها: بررسي ساير گزينه

آن4و1هاي گزينه در : شرطي شدن فعالو حل مسئله، هر دو از جمله رفتارهايي هستند كه يادگيري در بروز ها نقش دارد. همچنين يادگيري
مس بسياري از جانوران نقش مهمي در شكل و حل و هم گيري رفتار غريزي دارد؛ يعني در هر دو رفتارِ شرطي شدن فعال ئله، هم عوامل ژنتيكي

 يادگيري نقش دارند.
آن : جانور در رفتار حل مسئله، بين تجارب گذشته ارتباط برقرارمي2ي گزينه و با استفاده از مي ها براي حل مسئله كند كند.ي جديد، استدلال

گزپاسخ-181 2ي ينه:
(كه با دياپدز به بافت ها شامل مونوسيت آگرانولوسيت و ماكروفاژه ها ميا وارد شده و لنفوسيت ها را تشكيل آن دهند) ها، ها هستند؛ اما از ميان

مي مونوسيت (در بافت) فاگوسيتوز انجام و ماكروفاژها (در خون) مي دهند، مونوسيت ها و ماكروفاژها، ها، در دفـاع توانند همانند نوتروفيل ها
غيراختصاصي شركت كنند.

هاي سفيد: گلبول
 ها: آگرانولوسيت�

(و ماكروفاژها) مونوسيت• ها
ها لنفوسيت•

 ها: گرانولوسيت�
ها نوتروفيل•
ها: بازوفيل•

رگي گشادكننده ماده←هيستامين- هاي
ي ضد انعقاد خون ماده←هپارين-

و آلرژي در عفونت←ها ائوزينوفيل• مي هاي انگلي وند.ش ها زياد
(آنزيم فاگوسيت� هاي ليزوزومي فراوان دارند): ها

و بافت←ها نوتروفيل• فاگوسيتوز در خون
و بافت←ها ائوزينوفيل• فاگوسيتوز در خون
فاگوسيتوز، فقط در بافت←ماكروفاژها•
فاگوسيتوز، فقط در خون←ها مونوسيت•

به طول عمر گلبول م هاي سفيد، مي هايي كه در بافت ونوسيتجز مي ها به ماكروفاژ تبديل و توانند تا بيش از يك سال زنده بمانند، از چند شوند
 ساعت تا چند هفته بيشتر نيست.

 ها: بررسي ساير گزينه
و ائوزينوفيل هاي ليزوزومي فراوان دارند، نوتروفيل هايي كه آنزيم : گرانولوسيت1ي گزينه ه ها در مانها هستند، اما طور كه در بالا توضيح دادم،

مي هايي كه در بافت هاي سفيد، تنها عمر مونوسيت ميان گلبول مي ها به ماكروفاژ تبديل  تواند باشد. شوند، بيش از يك سال
مي هايي هستند كه در حساسيت ها، گرانولوسيت : ائوزينوفيل3ي گزينه و اين سلول ها زياد هپ شوند و ارين ترشح نميها به طور معمول، كنند

(ماده ميي ضد انعقاد خون) از وظايف بازوفيل ترشح هپارين  شود. ها محسوب



و(پلاسموسـيتBهـاي هاي مكمـل، لنفوسـيت ها، ماكروفاژها، پروتئين : توجه داشته باشيد كه ميان آگرانولوسيت4ي گزينه هـا)، پـادتن
سه، پرفورين توليدميTهاي لنفوسيت مي هاي دفاعي محسوبمي از پروتئين كنند كه هر و ها برخلاف مونوسيت دانيم كه لنفوسيت شوند. اما ها

 خواري نيستند. ماكروفاژها قادر به ذره
گزپاسخ-182 2ي ينه:

و سپس با توجه به اتوزومي يا وابسته به جنس بودن صفت در اين نوع مسئله و مادر را مشخص كنيم ي ها، به محاسبه ها ابتدا بايد ژنوتيپ پدر
مورد خواسته شده در سؤال بپردازيم.

d: X YHhrrپدر
D d: X X hhRrمادر

(كه نوعي بيماري وابسته به و دختر، مبتلا به تحليل عضلاني دوشن Xاز آنجايي كه مادر، سالم بوده

Dمغلوب است) شده است، حتماً مادر، ژنوتيپ سالم ناقل d(X X داشته است.(

و مادر سالم، دختر سالم (نوعي بيماري اتوزومي غالب) از آنجايي كه از پدر بيمار از نظر هانتينگتون
متولد شده است، پدر، هتروزيگوس بوده است.

و دختر+Rhو مادر−Rhهمچنين از آنجايي كه پدر شده است، مادر، داراي ژنوتيپ−Rhبوده
هتروزيگوس براي اين صفت است.

حالا بايد يا آميزش بنويسيم، يا جدول پانت!

hH
hhHhh
rR
rrRrr

و به پاسخ برسيم. بايست خواسته سپس مي ي سؤال را در نظر گرفته
ي مسئله در مخرج كسر، صحبتي از گروه خوني نكرده است، ما هم كاري با گروه خوني نداريم. استهبايد توجه داشته باشيم با توجه به آنكه در خو

احتمال تولد پسران با ژنوتيپ مانند پدر
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احتمال تولد دختران مبتلا به هر دو بيماري

گزپاسخ-183 3ي ينه:
را ابتدا بايد عوامل بيماري اند از: زاي گياهان، عبارت بشناسيم. براساس كتاب درسي، عوامل بيماريزاي گياهي

(TMV)ها مانند ويروس موزاييك تنباكو ) برخي از ويروسTi(2هاي داراي پلازميد(باكتريTi) پلازميد1
(تك3 از رشته ) ويروئيد  هاي مخاطي ) برخي از آغازيان، مانند كپكRNA(4اي
و سياهك مانند زنگها ) برخي از قارچ5 ها ها

(مانند زنگ هاي گوارشي در قارچ با توجه به توضيح بالا، از ميان موارد نامبرده شده، آنزيم و سياهك ها و احتمالاً در كپك ها و ها) هاي مخاطي
آن وجود داردو در ساختار همهTiهاي داراي پلازميد باكتري (نوكلئيك ها دو نوع اسيد هستهي وجود دارد.اسيد) اي

ها، لزوماً توان گفت اين آنزيم هاي مخصوصي نيز همراه داشته باشند، اما نمي ها ممكن است آنزيم البته توجه داشته باشيد كه بعضي از ويروس
 هاي گوارشي هستند. آنزيم

 ها: بررسي ساير گزينه
تكزاي گياهي، ريبونوكلئيك اسيددي عوامل بيماري : تقريباً همه1ي گزينه و با پروتئازها غيرفعال RNAاياز رشته ارند، اما مثلاً ويروئيد، است

 شود. يا تخريب نمي
(مانند كپكTiهاي داراي پلازميد : از موارد نامبرده شده در توضيح، باكتري2ي گزينه و قارچ، آغازيان (ماننـد زنـگ هاي مخاطي) و هـا هـا

، فقط از طريق تقسيم دوتايي كه نوعي توليدمثل غيرجنسي است،Tiهاي داراي پلازميد باكتري ها)، داراي ريبوزوم هستند، ولي مثلاً سياهك
 شوند. تكثير مي

(مانند كپكTiهاي داراي پلازميد : باكتري4ي گزينه و قارچ، آغازيان (مانند زنگ هاي مخاطي) و سياهك ها ها)، غشاي پلاسمايي دارند، ولي ها
مي همان (پروكاريوت باكتريدانيد، طور كه ژن ها  هاي خود، به عوامل رونويسي نياز ندارند. ها) براي تنظيم بيان

dXDX
ــار ــتر بيم دخ

d dX X

دخــتر ســالم
D dX X

dX

ــار ــر بيم پس

dX Y
ــالم ــر س پس

DX YY



گزپاسخ-184 3ي ينه:
(هواي محلول) است. هنگامي كه تعرّق شديد باشد، اين گازها تمايل به خروج از شيره شيره ي خامي خام در درون خود داراي گازهاي محلول

يابد.ي خام، كاهشمي يابد، تمايل گازهاي تنفسي محلول به خروج از شيره هنگام شب كه تعرّق در گياهان كاهشمي كنند، بنابرايندر پيدا مي
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : با پيوستن مولكول1ي گزينه ي هاي بزرگ در تداوم شيره شود. اين حباب هاي گاز به يكديگر، يك حباب هواي بزرگ در آوند چوبي تشكيل
ميخا (نه آنكه جريان شيره م، اختلال ايجاد ي خام به صورت كامل، متوقف شود). كنند

و تراكئيدها، امكان انتشار اين حباب هاي ديواره : خوشبختانه به دليل ساختار خاصلان2ي گزينه ها از يك آوند به آوند ديگر،ي آوندهاي چوبي
 بسيار كم است.

) باعث كاهش پديده اي، : افزايش فشار ريشه4ي گزينه (نه قطعاً دارشدگي شود.ي حباب ممكن است
گزپاسخ-185 3ي ينه:

مي هاي موجود در خون از سلول ها مانند ساير سلول لنفوسيت كه هاي بنيادي در مغز استخوان منشأ گيرند. توجه داشته باشيد، درست است
و سپس به درونBهاي لنفوسيت اي در پشت استخوان جناغ نابالغ به تيموس(غدهTهاي ريزندو لنفوسيت خونمي در مغز استخوان، بالغ شده

و در آنجا بالغ مي ميي درون شوند، اما از آنجايي كه تيموس، غده در جلوي ناي) رفته درTهاي توان گفت لنفوسيت ريز است، ، پس از بلـوغ
ميتي لنفوسي ريزند؛ پس به طور كل، همه تيموس، به درون خون مي  شوند. ها پس از بلوغ، ابتدا به جريان خون وارد

 ها: بررسي ساير گزينه
ميي لنفوسيت توان گفت همه : نمي1ي گزينه ترين با توليد پادتن در سادهBهاي سازند؛ زيراً مثلاً لنفوسيت ها به تنهايي عوامل بيگانه را نابود

و هاي سطح ميكروبژن روش، آنتي مي بدين صورت، باعث افزايش فاگوسيتوز توسط فاگوسيتها را خنثي كرده Tهاي شوند يا مثلاً لنفوسيت ها
هاي آلوده كنند، باز هم باعث از بين رفتن سلول هاي سرطاني حملهمي هاي آلوده به ويروسو سلول كشنده حتي با وجود آنكه خودشان به سلول

و نمي به ويروسو سلول به به همراه ماكروفاژها به سلولTهاي زا را از بين ببرند. لنفوسيت عامل بيماري توانند خود هاي سرطاني نشده هاي آلوده
و سلول مي ويروس  هاي سرطاني دارند. ها نقش كمتري در مبارزه با سلول كنند. پادتن هاي سرطاني حمله

(نه همه2ي گزينه در هاي لنفي، طحال، لوزه اي ديگر به گره اندو عده ها بين خونو لنف در گردشي) لنفوسيت : تعدادي از و و آپانديس منتقل ها
مي اين اندام  شوند. ها مستقر

ميژن هاي بالغ، تنها هنگامي كه به آنتي : لنفوسيت4ي گزينه و) تقسيم (رشد كرده در هاي خاص خود برخورد كردند، شوند؛ يعني ممكن است
ن طول حيات خود به آنتي وT بالغ پس از تقسيم، باعث تشكيل تعدادي لنفوسيتTهاي كنند. همچنين لنفوسيتژن خاص خود برخورد كشنده

ميTتعدادي سلول  و لنفوسيت خاطره و تعدادي سلولBهاي شوند ميBبالغ پس از تقسيم، تعدادي پلاسموسيت آورند. خاطره را پديد
گزپاسخ-186 2ي ينه:
مي به درستي عبارت»ج«و» الف«واردم  نمايند. صورت سؤال را تكميل

 بررسي موارد صحيح:
[فالسيپاروم] الف) براساس تعريف كتاب درسي، پلاسموديوم، توده و نبايد آن را با پلاسموديوم اي سيتوپلاسمي است كه تعداد زيادي هسته دارد

كه توانايي توليد پلاسموديوم را دارند؛ اين آغازيـان، هاي مخاطي پلاسموديومي، آغازياني هستند كه عامل مالارياست، اشتباه بگيريم. كپك
 توانايي توليد هاگ مقاوم را دارند.

و سيليسي دارند. همچنين بيشتر تاژك ها ديوارهج) دياتوم كهي سلولي دو قسمتي داران چرخان، يك پوشش حفاظتي از جنس سلولز دارند
و هسته دارند. درون هسته كل، آغازيان يوكاريوتاي از سيليس پوشيده شده است. به طور اغلب با لايه ها،ي يوكاريوت يافتهي سازمان هستند

مي حدود دو دور به دور مولكول DNAهاي مولكول و ساختارهايي به نام نوكلئوزوم را به وجود آورند. هاي پروتئيني به نام هيستون پيچيده شده
 بررسي موارد نادرست:

تكي هستند كه ظاهر حلزوني شكل دارند؛ روزنداران، آغازيانب) روزن و هتروتروف هستند. از آنجايي كه در فرآيند فتوسنتز، داران، سلولي
مي اكسيژن توليد مي و جانداراني كه فتوسنتز انجام (فتواتوتروف شود مي دهند داران، توان گفت روزن دهند، نمي ها) اكسيژن محيط را افزايش

 دهند.مياكسيژن محيط را افزايش 
و ديوارهد) مژك و انعطاف داران، آغازياني هستند كه شيار دهاني داشته ميي سخت و معمولاً با ميتوز، توليدمثل داران، كنند. مژك پذير دارند

مي سلولي بوده ولي چرخه تك شود.ي توليدمثل جنسي از نوع تناوب نسل در آغازيان پرسلولي ديده
گز-187 4ي ينهپاسخ:

 شوند. ها در برابر كمبود اكسيژن، تنگمي هاي هواييششي كيسه هاي ديواره رگ
 ها: بررسي ساير گزينه

(مثلاً در صورت كاهش اكسيژن محيط)، هورمون رساني به بافت : بر اثر كاهش اكسيژن1ي گزينه و كليه ها مي اريتروپويتين از كبد و ها ترشح شود
مي مغز استخوان، توليد گلبولي هاي زاينده با اثر بر سلول هاي قرمز، وجود دهد؛ پس، از آنجايي كه براي توليد گلبول هاي قرمز را افزايش

هاي قرمز، افزايشو اسيد فوليك ضرورت دارد؛ در صورت كاهش اكسيژن محيط، نياز به مصرف اسيد فوليك براي ساخت گلبول12Bويتامين 
يابد. مي



(مانند كبد)، يا به طور موقت فعال : اندام2ي گزينه مي هايي كه به طور طبيعي متابوليسم شديد دارند شوند، خون بيشتري را به سوي خود تر
دي مي و افزايش و گرما، مستقيماً بر ديواره كشند، زيرا تغييرات حاصل از متابوليسم، مانند كاهش اكسيژن رگ اكسيد كربن ميي و كند ها اثر

مي باعث گشاد شدن رگ  شود. ها
كه شكل در محيط با اكسيژن طبيعي، علامتي از بيماري بروز نمي هاي قرمز داسي : افراد ناخالص از نظر بيماري گلبول3ي گزينه دهند. اما هنگامي

(اريتروسيت اكسيژن محيط كم باشد، گلبول مي هاي) آن داسي هاي قرمز مي شكل (تغيير شكل پيدا ند) كه البته خطر بسته شدنك شود
ها در اين مواقع وجود دارد. مويرگ

گز-188 4ي ينهپاسخ:
(كاسبرگ، گلبرگ، شوند. نخودفرنگي، داراي گل كامل است، پس هر چهار حلقه دانگان محسوبمي گياه نخودفرنگيو بيد، هر دو از نهان ي گل

و مادگي) را دارد؛ در حاليكه گرده (به ها را باد انجامميافشاني بيد پرچم و اولين دهد، پس گياه بيد، معمولاً فاقد گلبرگو كاسبرگ ترتيب دومين
مي حلقه و مقادير فراواني گرده توليد ميي گل) است و دومين حلقه كند؛ بنابراين گل توان گفت گياه نخودفرنگي برخلاف بيد، داراي اولين ي
 است.

 ها: بررسي ساير گزينه
(غيرجنسي)، سريع3و1هاي گزينه از : در بيشتر گياهان، توليد مثل رويشي تر از توليدمثل جنسي است. يك گياه در زيستگاه مناسب خود

و تعداد فراواني از افراد جديد به وجودمي طريق توليدمثل رويشي به سرعت پراكنده مي و بسياري از گياهان، آورد؛ چنين وضعي در خزه شود ها
ميها مانند چمن و غيرجنسي ندارند. شود؛ بنابراين نمي به فراواني مشاهده و چمن، توليدمثل رويشي  توان گفت خزه

مي : همان2ي گزينه و بيد، نمونه طور كه در توضيح آمده در ابتداي پاسخ همين سؤال ملاحظه كه فرماييد، چمن، بلوط هايي از گياهاني هستند
مي توسط باد گرده و معم افشاني مي ولاً فاقد گلبرگكنند و مقادير فراواني گرده توليد  كنند.و كاسبرگ هستند

گزپاسخ-189 1ي ينه:
مي هاي نوري شبكيه اي از گيرنده هاي استوانه سلول و مانند ساير سلولي چشم انسان هاي داراي ميتوكندري، در فرآيند تنفس سلولي باشند

و شدن در مرحله هاي پيرووات پس از ساخته ها، مولكول آن ي گليكوليز، در صورت وجود اكسيژن در سلول، به درون ميتوكندري وارد شده
(نه احيا) مي شوند. اكسيد
 ها: بررسي ساير گزينه

غ اي در زنجيره هاي استوانه در فرآيند تنفس هوازي سلول+NAD:3و2هاي گزينه شاي داخلي ميتوكنـدري،ي انتقال الكترون موجود در
و انرژي ذخيره بازسازي مي در شود به به كمك همين زنجيره NADHشده مي ATPي انتقال الكترون، در نهايت (بـه ازاي هـر تبديل شود

NADH سه وارد شده به زنجيره مي ATPي انتقال الكترون، آيد). به وجود
بي : در مرحله4ي گزينه (گليكولي مي NADHگليكوليز،3اي، در گام هاي استوانه يز) در سلولهوازي تنفس سلولي شود. توليد

گزپاسخ-190 3ي ينه:
و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اي كه در نوك بطن هاي ماهيچه منظور از رشته (تمايز يافته ها قرار دارند اند)، بافت گرهي قلب اند

مي است. همان و بطن دانيد، در ميان طور كه ها، يك بافت پيوندي عايق تارهاي ميوكارد دهليزها بافت گرهي وجود ندارد. همچنين بين دهليزها
و بالعكسمي وجود دارد كه مانع از انتقال پيام الكتريكي از دهليزها به بطن مي ها توان گفت، الياف بافت گرهي موجود در نوك شود، بنابراين

ي تارهاي ميوكارد قلب شوند. همهتوانند سبب انقباض ها، نمي بطن
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : اليافت بافت گرهي موجود در نوك بطن3و1هاي گزينه و از آنجايي كه انقباض زمان سلول توانند سبب انقباضهم ها هاي هر دو بطن شوند
به بطن و سيني آئورتي ترتيب سبب باز شدن دريچه هاي راستو چپ، مي(دريچههاي سيني ششي مي هاي سرخرگي) توان گفت اليافت شوند؛

مي بافت گرهي موجود در نوك بطن  هاي سرخرگي نقش داشته باشند. توانند در باز شدن دريچه ها
مي : قلب، ماهيچه4ي گزينه (كه الياف ذكر شده در صورت سؤال، قسمتي از آن محسوب و بافت گرهي شوند)، كانون زايـش اي خودكار است
ميتحر هاي قلب، تحت تأثير دستگاه ها را تند يا كُند كنند. اين تند يا كند كردن انقباض توانند اين انقباض يكو انقباض آن است. اعصاب قلب،

شود. عصبي خودمختار انجام مي
گز-191 4ي ينهپاسخ:

كنيم. را مشخص مي1FوPبا توجه به اطلاعات صورت سؤال، ابتدا ژنوتيپ افراد نسل
و اتوزومي به افراد و هم در ماده نگاه مي1Fبراي تعيين صفت وابسته به جنس ديده1Fهاي كنيم، از آنجايي كه صفت بلندي پا هم در نرها

در مي و چون صفت رنگ چشم و مادهشود، نوعي صفت اتوزومي بوده متفاوت است، نوعي صفت وابسته به جنس اسـت. حـال1Fهاي نرها
 بايست ژنوتيپ افراد را مشخص كنيم. مي

اي تيره، صفت غالب است. كنيم، پس چشم قهوه نسل اول نگاهميZZهمچنين براي تعيين غالب يا مغلوب بودن صفت وابسته به جنس، به افراد
ص  فت اتوزومي نيز صفت بلندي پا بر كوتاهي آن غالب است.براي
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پاي بلند پاي كوتاه

مي با توجه به گزينه 1توان گفت ها،
2

اي تيره دارند. از نرها، چشم قهوه

ها: بررسي ساير گزينه

1:1ي گزينه
4

ها پاي كوتاه دارند. از ماده

و تنها در جمعيت ماده نيامده است، ما هم اين صفت را در نظر نمي از آنجايي كه در اين گزينه، سخني از صفت رنگ چشم به ميان ها، گيريم
گيريم. نسبت افراد با پاي كوتاه را در نظر مي

2:3ي گزينه
4

ها، پاي بلند دارند. از چشم روشن

و رنگ چشم، مستقل از يك آنتوجه داشته باشيد از آنجايي كه دو صفت طول پا ها ارتباطي با به ارث رسيدن ديگرند، به ارث رسيدن يكي از
مي روشن ديگري ندارد. پس وقتي در جمعيت چشم كنيم. انگار داريم تو جمعيت كلي، صفت بلندي پا را بررسي ها صفت بلندي پا را بررسي

 كنيم. مي

3:1ي گزينه
4

دا از چشم تيره رند.ها، پاي كوتاه

گز-192 4ي ينهپاسخ:
مي اي از گونهي نيايي در نواحي جنوب غربي آمريكا، نمونه دار از يك گونه اشتقاق دو گونه مارمولك شاخ و حدس زايي دگرميهني محسوب شود

به روي يك يخچال از سمت قطب شمال، مارمولك شود كه با پيش زده مي و هنگامي كه خليج كاليفرنيا رسيدند، ها به سوي جنوب حركت كردند
و ارتباط آن (نوعي- اند كه در ابتدا به يك گونه تعلق داشته- ها با يكديگر قطع شد. با قطع ارتباط دو جمعيت به دو گروه تقسيم شدند شارش ژن

بر ها متوقف يا كندمي نيروي مؤثر بر تغيير ساختار ژني جمعيت) ميان آن ها مانند جهش، رانش تغيير گونه شود، در حالي كه نيروهاي ديگر مؤثر
و انتخاب طبيعي فعال به ژن و رانش ژني، تفاوت ميان دو جمعيت تدريج زياد اند. در اين حالت در نبود شارش ژني، با اثر جهش، انتخاب طبيعي

كم مي  هاي توليدمثلي افراد نيز بشود. ها شامل ويژگي كم اين تفاوت شود. ممكن است
گز-193 1ي ينهپاسخ:

مي همان بي طور كه و در اين نوع لقاح، والدين تعداد بسيار زيادي تخمك مهرگان آبزي، ماهي دانيد، بسياري از و دوزيستان، لقاح خارجي دارند ها
ميو اسپرم(سلول به ها با اسپرم كنند تا برخورد اتفاقي تخمك هاي جنسي) به درون آب رها » دار مهره«ي واژه ها، منجر به لقاح شود. اما با توجه

و دوزيستان هستند. البته با توجه به واژه در صورت سؤال، منظور ماهي داران در دوران دانيم مغز مهره در صورت سؤالو اينكهمي» دار مهره«ي ها
ميبه درستي عبارت صور1ي توانيم بگوييم، گزينه جنيني، شامل سه بخش مغز جلويي، مغز ميانيو مغز عقبي است، مي كند.ت سؤال را تكميل

 ها: بررسي ساير گزينه
(نه مضاعف) دارند. ها گردش خون بسته داران، ماهي : در ميان مهره2ي گزينه ي ساده
مي : آمونياك، ماده3ي گزينه (بدون صرف انرژي) به آب پيراموني انتشار يا يابد، اما جانوران براي تبديل آمونياك به اوره اي است كه به آساني

و بعضي از ماهي كنند، پس از آنجايي كه وزغ اوريك اسيد، انرژي مصرف مي مي ها در خشكي (و ساير دوزيستان)، اوره دفع كنند، هاي استخواني
(گامت داري كه سلول توان گفت هر مهره نمي مي هاي جنسي دار خود را بدون صـرفي دفعي نيتروژن كند، ماده هاي) خود را به داخل آب رها

 كند. انرژي به آب پيراموني منتشر مي
دي هايشان وارد مويرگ : جانوراني كه آبشش دارند، اكسيژن محلول در آب از سطح آبشش4ي گزينه و اكسيد كربن در خـلاف جهـت شده

با ها به درون آب انتشارمي اكسيژن از مويرگ توان لغ، شش دارند؛ پس نمييابد. البته در كتاب درسي به وضوح مطرح نشده است، اما دوزيستان
مي داري كه گامت گفت هر مهره  سازد، آبشش دارد. هاي خود را به داخل آب رها
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گز-194 3ي ينهپاسخ:
كنند، تحت هاي اسكلتي را تحريكمي هاي حركتي كه ماهيچه دانيم كه نورون گويند. همچنينمي هاي بلند، تار عصبيمي ها يا دندريت به آكسون
آ و اين نورون گاهانهكنترل ميي ما قرار دارند دهند؛ بنابراين منظور از تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي ها دستگاه عصبي پيكري را تشكيل

و آكسون مي هاي بلند نورون پيكري تعلق دارند هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت توانند پيام هاي حركتي است. پس اين تارها
 كنند. 

 ها: بررسي ساير گزينه
دار پتاسيمي، پتاسيم از سلول هاي دريچه : با توجه به متن كتاب درسي، در هنگام انجام شدن پتانسيل عمل، در پي باز شدن كانال1ي گزينه

و پتانسيل درون سلول نسبت به مايع ميان خارج مي ميدار پتاس هاي دريچه شود. در اين حالت كانال بافتي منفيمي شود شوندو به اين يمي بسته
مي-ترتيب پتانسيل غشا به حالت استراحت خود بازگشته است. بعد از پايان پتانسيل عمل، فعاليت بيشتر پمپ سديم كه پتاسيم، سبب شود

و پتاسيم در دو سمت سلول به حالت اوليه غلظت يون بهي خود برگردد. گرچه كاملاً صحيح به نظر نمي هاي سديم نظرم بايد اين گونه رسد، ولي
(مرحله هاي دريچه در نظر گرفت كه با باز شدن كانال و خروج پتاسيم از سلول، تار عصبي به پتانسيلي ادامه دار پتاسيمي در ي) پتانسيل عمل

و پتاسيم در دو سمت غشاي سلو پتاسيم، تنها غلظت يون-آرامش دست يافته استو با فعاليت بيشتر پمپ سديم يل به حالت اوليههاي سديم
 گردد. خود بازمي

و در نتيجه تارهاي عصبي كه به آن تعلق دارند، جزئي از بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي محسـوب2ي گزينه : دستگاه عصبي پيكري
و نمي مي هاي حسي را به دستگاه عصبي مركزي منتقل كند. تواند اطلاعات اندام شود

س4ي گزينه مي لول: تارهاي عصبي توسط (پشتيبان) كه نوعي سلول غير عصبي بافت عصبي محسوب مي هاي نوروگليا شوند. شوند، عايق
گز-195 2ي ينهپاسخ:

هاي صورت سؤال خواهيم داشت:ي تعادل را بنويسيم، همچنين با توجه به داده با توجه به آنكه جمعيت در حال تعادل است، ابتدا بايد رابطه
2 2

4 2 4

(A a) AA Aa aa
x

x x x

+ = + +

+ +

با اگر مقدار اوليه آنxي افراد هتروزيگوس را و ربع نشان دهيم، پس از يك نسل خودلقاحي، اين مقدار نصف شده
4
x( به افراد هوموزيگوس(

و ربع ديگر آن به افراد هوموزيگوس مغلوب اضافه مي توان گفت: شود، پسمي غالب

اف فراواني اوليه %12راد هتروزيگوسي 48%
4
x x= ⇒ = ←

%24ي افراد هتروزيگوس فراواني ثانويه
2
x

⇒ = ←

ــتروزيگوس ــراد ه ــهي اف ــراواني ثانوي ــتروزيگوس ف ــراد ه ــهي اف ــراواني ثانوي  ف
ــوس ــراد هوموزيگ ــهي اف ــراواني اولي ــتروزيگوس ف ــراد ه ــهي اف ــراواني اولي  ف
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گزپاسخ-196 2ي ينه:
به درسـتي عبـارت»د«و»ب«هاي زير، موارد با توجه به شكل

 كنند. صورت سؤال را تكميل مي

ص  حيح:بررسي موارد

ميب) همان (هـ) ملاحظه در فرماييد، اپي طور كه در شكل فيـز

 پايين اجسام مخطط قرار گرفته است.

ميد) همان (ب) ملاحظه فرماييـد، كياسـماي طور كه در شكل

مي بينايي در بالاي پايك  باشد. هاي مغزي

 بررسي موارد نادرست:

(هـ) ملاحظه طور كه در شكل الف) همان و (د) فرماييد،مي هاي

قرار گرفته است.2و1هاي درخت زندگي در پايين(نه بالاي) بطن

ميج) همان (هـ) ملاحظه درون4فرماييد، بطن طور كه در شكل

لُب نيمكره و در حالي كه به هاي مخ قرار نگرفته است هاي بويايي

هـاي مـخ قـرار تر از نيمكره، پايين4سمت بالا قرار دارند، بطن 

 يرد.گ مي



گزپاسخ-197 1ي ينه:
(هاگدان غيرجنسي) هاست. زيگوميستي زيگوميست كپك سياه نان، ريزوپوس استولونيفر، قارچي از دسته ها داراي ساختاري به نام اسپورانژ

و درون اين ساختار با ميتوز، هاگ پديد مي كند. از موجود زنده تغذيه نمي شود، زيرا آورند. ريزوپوس استولونيفر، نوعي انگل محسوب نمي بوده
 ها: بررسي ساير گزينه

(ميسليوم توانآني عرضي ندارد؛ اما نمي ها معمولاً ديوارهي زيگوميست : درست است كه نخينه3و2هاي گزينه هايي ها را در حالي كه استولون
و ريزوئيد(نخينه كه روي سطح نان رشد مي ميمي هايي كه به درون نان نفوذ كنند) تك كنند) توليد ها سلولي در نظر گرفت. زيگوميست كنند،

و هاگ ها) هاگ(قارچ آن هاي متحرك ندارند مي ها توسط جريان هوا به مكان هاي غيرجنسي  شود. هاي جديد برده
مي4ي گزينه (استولون) تشكيل و همانند همه : ريزوپوس استولونيفر، ميسليوم هتي قارچ دهد ميها، جانداري  شود. روتروف محسوب

گزپاسخ-198 3ي ينه:

و سرخرگ شكمي خون تيره در گردش خون ماهي، خون تيره از قلب عبور مي كند

توان گفت سرخرگ شكمي ماهي، خـون غنـي از اكسـيژن را بـه دارد؛ پس نمي

مي بافت  رساند. هاي مختلف بدن

ج سرخرگ و هت تبادل گازها بـه شكمي ماهي، خون تيره را از قلب خارج كرده

مي4سمت   برد. جفت كمان آبششي ماهي

ها: بررسي ساير گزينه
هاي قلب دانستيم كه در ماهي همانند خرچنگ، سلول : ظاهراً بايدمي1ي گزينه

شوند. براساس منطق، اين جمله صحيح است، اما توسط خون روشن تغذيه مي

سي در اختيار مـا گذاشـته اسـت، آيا صرفاً با توجه به اطلاعاتي كه كتاب در

توانيم با اطمينان بالا، صحت اين گزينه را تأييد كنيم؟! مي

فرماييد، قلب خرچنگ، هاي مقابل ملاحظهمي طور كه در شكل : همان2ي گزينه

در سطح پشتي جانور قرار گرفته است. همچنين اگر با دقت به شكل گردش 

ك خون خرچنگ نگاه كنيد، متوجه مي ه سطح تنفس جانور، پيش از قلب شويد

و در نتيجه از قلب خرچنگ، خون روشن عبور مي كند، بنابراين آن قرار گرفته

كنـد. سرخرگ پشتي خرچنگ، خون روشن را به ساير نقاط بدن منتقل مـي 

همچنين اگر با دقت به شكل گردش خون ماهي توجه بفرماييد، متوجه خواهيد 

ي از اكسيژن را از دستگاه تنفس جانور، شد كه سرخرگ پشتي ماهي، خون غن

و به ساير نقاط بدن منتقل مي  كند. خارج كرده

و خرچنگ، گردش خون باز دارد، بنابراين مقدار زيادي از تركيبات پلاسماي خون ماهي از ابتداي : ماهي، گردش خون بسته4ي گزينه ي ساده
هاي بسته جريان ندارد، بلكه از انتهاي كه در بدن خرچنگ، خون در بدن جانور درونرگشود، در حالي سلولي واردمي ها به فضاهاي بين مويرگ

مي باز بعضي رگ و در ميان سلول ها خارج كند. ها، گردشمي شود
گزپاسخ-199 4ي ينه:

به براي حل اين سؤال، بي ميXدرنگ شروط وابسته ح را امتحان ذف شوند. با توجه به آنكه از پدريكنيم. تا اگر ممكن است يك يا دو گزينه
(2هاي( )) يا از مادراني بيمار(افراد شماره6ي( ))، دختري بيمار(فرد شماره1ي( سالم(فرد شماره و ( ))، پسراني سالم(افراد شماره6) (4هاي ،(5(

) به راحتي3ي مغلوب، تعلق ندارد، پس گزينه (X)به جنس نامه)، به يك بيماري وابسته توان گفت اين دودمانه(شجره اند،مي ) به دنيا آمده11و
(رد گزينه حذف مي ).3ي شود

( اگر دودمانه به نوعي صفت وابسته به جنس غالب تعلق داشته باشد، افراد شماره (6هاي و به14) (به دليل آنكه و مـادر سـالم) ترتيب پـدر
 اند)، قطعاً هتروزيگوس هستند. داشته

 ها:نهبررسي ساير گزي
مي1ي گزينه ( توان گفت فرد شماره : اگر اين دودمانه، به نوعي صفت اتوزومي مغلوب تعلق داشته باشد، )، قطعاً هتروزيگوس اسـت، امـا7ي
( توان گفت فرد شماره نمي )، هوموزيگوس يا هتروزيگوس است.3ي

O2



ب2ي گزينه مي اشد، اگر ژنوتيپ همه: اگر اين دودمانه به نوعي صفت اتوزومي غالب تعلق داشته شويم كه فردي افراد را مشخص كنيم، متوجه
مي7ي شماره (سالم) است، ولي ( توانيم با قطعيت بگوييم، فرد شماره، قطعاً هوموزيگوس مغلوب (فرد شماره10ي (با وجود پدر سالم () ))،7ي

قطعاً هتروزيگوس است.
گزپاسخ-200 4ي ينه:

( دهند، هورمون هاي بدن افزايشمي هايي كه مصرف گلوكز را در سلول منظور از هورمونبراساس كتاب درسي، و4Tو3Tهاي تيروئيدي (

در هورمون انسولين است؛ زيرا هورمون و در نتيجه افزايش مصرف گلوكز و ساز بدن فرآيند تنفس هوازي هاي تيروئيدي، سبب افزايش سوخت
و ماهيچه شوند؛ همچنين انسولين، سبب ورود گلوكز به درون سلول مي و تبديل آن به گليكوژن در اين سلول هاي كبد (يعني به نـوعي اي ها

و بـد شود. همان طور كه عرض كردم، هورمون مصرف گلوكز) مي ين هاي تيروئيدي، سبب افزايش مصرف گلوكز در فرآيند تنفس هوازي شده
توان چنين صحبتي را به آساني مطرح كرد اما با توجه به آنكه اين بيشتري توليد شود، اما در مورد انسولين، نمي2COشوند ترتيب، باعث مي

بايهورمون هم براي انجام اعمال خود به انرژيو مصرف آن احتياج دارد، شايد بتوان گفت كه اين هورمون نيز سببم شود، فرآيند تنفس هوازي
و در نتيجه باز هم  بيشتري توليد شود. در هر صورت بايد توجه داشته باشيد، منظور از نوعي آنزيم موجود در2COسرعت بيشتري اتفاق بيفتد

آب است كه وظيفه» انيدراز كربنيك«،»هاي قرمز غشاي گلبول« H)2ي آن تركيب O)2اكسيد كربن با دي(CO و ساخت كربنيك اسيد(

ي بهتـري محسـوب نسبت به سايرين گزينه4ي يابد. گزينه انيدراز كربنيك افزايشمي، فعاليت آنزيم2COاست، بنابراين با توليد بيشتر
 شود. مي

 ها: بررسي ساير گزينه
ي تيروئيد برخلاف پانكراس، در بالاي تيموس قرار دارد. : غده1ي گزينه
و تيروئيد، در زير معده قرار نگرفته2ي گزينه آن : پانكراس  اند. پانكراس در پشت معده است، نه در زير
و گيرندهي هورمون انسولين، بر روي سطح غشاي سلول : گيرنده3ي گزينه (تيروكسين)، درون هستههاي هورمون هاي هدف يي تيروئيدي
 هاي هدف قرار دارد. سلول

گزپاسخ-201 3ي ينه:
و حركت حركت و حركت خودي، تحت تأثير محرك هاي فعال خودبه هاي غيرفعال، بدون وجود محرك هاي فعال القايي، تحت تأثير هاي دروني
مي محرك مي هاي بيروني انجام د شود، بنابراين هاي دروني ايجاد شود، نوعير گياهان، هر نوعي حركتي كه فقط تحت تأثير محركتوان گفت

 شود. حركت غيرالقايي محسوب مي
 ها: بررسي ساير گزينه

و هاي غير زنده انجاممي : در گياهان، هر نوع حركتي كه در بخش1ي گزينه شود، نوعي حركت غيرفعال استو حركات فعال، شامل حركات القايي
مي هاي غيرزنده توان گفت هر نوع حركتي كه در بخش شوند. بنابراين نمي خوديميخودب شود.ي گياه ايجاد شود، نوعي حركت القايي محسوب
و شامل دو نوع حركت خودبهي گياه انجاممي هاي زنده : در گياهان، حركات فعال در بخش2ي گزينه و القايي است، بنابراين نمي شود توان خودي
مي در گياهان، هر نوع حركتي كه در بخش گفت  خودي است، زيرا ممكن است القايي باشد. شود، نوعي حركت خودبه هاي زنده انجام
آن شوند، اما حركات خودبه هاي بيروني انجاممي : حركات القايي(نوعي حركت فعال)، تحت تأثير محرك4ي گزينه ها نيز نوعي حركت خودي(كه

مي شوند)، فقط تحت تأثير محركمي فعال گياهي محسوب توان گفت در گياهان، هر نوع حركتي كه تحت شوند، بنابراين نمي هاي دروني ايجاد
مي تأثير محرك  شود، نوعي حركت فعال است. هاي بيروني ايجاد

گزپاسخ-202 1ي ينه:
ح بلاستوسيست، نوعي توده و كه اصل تقسيمي سلولي است كه به يك توپ توخالي شباهت دارد هاي ميتوز متوالي سلول زيگوت است. همچنان

مي شود، سلول جفت تشكيل مي و اكتودرم را دهند، بنابراين هاي داخلي بلاستوسيست، تشكيل سه لايه بافت مقدماتي يعني آندودرم، مزودرم
خ هاي خارجي بلاستوسيست، پرده توان گفت سلول مي و تغذيه ميهايي را كه رويان را حفاظت و كوريون) به وجود (آمنيون آورند. واهند كرد

ها: بررسي ساير گزينه
مي به جداره : حدود شش روز بعد از لقاح، بلاستوسيست2ي گزينه ميي رحم متصل گويند. جسم زرد كه منبع شود. به اين عمل، جايگزيني

تا شود، پس از تخمك توليد پروژسترون محسوب مي و و شروع به گذاري توليد شده چند هفته پس از لقاح در صورت وقوع حاملگي، باقي مانده
مي ترشح پروژسترون كرده است؛ پس با توجه به آنكه عمل جايگزيني، حدود شش روز بعد از لقاح، انجام مي صحيح2ي توان گفت گزينه شود،

 است.
طـور كـه در شـكل مقابـل ملاحظـه : همان3ي گزينه

د مي ي فـالوپ، حجـم رونـي لولـه فرماييد، در فضـاي

هاي حاصل از ميتوز سلول تخم، پيوسته در حال سلول

كاهش است.



مي FSHوLH: ترشح پروژسترون در دوران حاملگي، باعث كاهش ترشح4ي گزينه و باعث شود فوليكول طي فرآيند خود تنظيمي منفي شده

جديدي در تخمدان، شروع به بلوغ نكند.

گزپاسخ-203 2ي ينه:
مي هاي هر دو آستانه، بيشترين فراواني را دارند. در اين نوع انتخاب كه در محيط در انتخاب گسلنده، فنوتيپ دهد، با گذشت هاي ناهمگن روي

و زمينه زمان، ممكن است خزانه  ها فراهم شود. براي اشتقاق گونهي ژني دو گروه كاملاً از هم جدا شده
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : در انتخاب پايداركننده، فنوتيپ3و1هايهگزين دهد كه جاندار براي هاي ميانه، بيشترين فراواني را دارند. اين نوع انتخاب، معمولاً زماني رخ
و سازگاري تغييراتهاي لازم را براي زيستن در اين محيط پيدا كرده باشد. در اين حالت، بروز مدت زيادي در يك محيط نسبتاً پايدار، زندگي

و دستگاه تواند توازنو هماهنگي اندام قابل توجه در هر صفتي، مي به ها هاي گوناگون بدن را كه در مدتي طولاني حاصل شده است، بر هم بزند.
مي همين علت تا هنگامي كه تغيير شرايط محيط، سازگاري شود، يعني ممكن است شرايط، هاي جديدي را طلب نكند، وضعيت موجود حفظ

و كند، در اين نوع انتخاب طبيعي، فنوتيپ، عبارت سؤال را به درستي تكميل نمي1ي گاه تغيير نكند، پس گزينهيچه هاي آستانه، كاهش يافته
مي فنوتيپ  ها پيش خواهد رفت. توان گفت انتخاب پايداركننده همواره در جهت افزايش يكي از آستانه مانند، پس نمي هاي ميانه، باقي
مي : در انتخاب گسلنده كه در آن افراد با فنوتيپ4ي گزينه هاي حد واسـط، كاسـته شوند، از فراواني افراد با فنوتيپ هاي دو آستانه انتخاب

 شود. مي
گزپاسخ-204 1ي ينه:

 كند. به درستي عبارت سؤال را تكميل نمي»ب«تنها، مورد
 بررسي موارد صحيح:

ا ميالف) ديافراگم، نوعي ماهيچه (نوعي پلي ستو و طي واكنش سنتز آبدهي، گليكوژن مر) تواند تحت تأثير انسولين، گلوكز را از خون گرفته
و ذخيره كند.  بسازد

وي انسان، همانند ساير سلول هاي پوششي رودهج) سلول هاي داراي ميتوكندري در بدن انسان، قادر به انجام فرآيند تنفس سلولي هستند
م همان دي دانيد در اين فرآيند در اثر تجزيهيطور كه CO)2اكسيد كربني گلوكز، H)2و آب( O)شود. توليد مي

ميي سلول هاي استخواني، همانند همهد) در سلول گر هاي زنده، فرآيند گليكوليز انجام و در اين فرآيند در گام اول، گلوكز با فتن دو گروه شود
(فسفات فسفات، به تركيب شش مي كربني دو فسفاته  شود. دار) تبديل

 بررسي موارد نادرست:
و در نتيجه توليد لاكتات، در هنگام كمبود اكسيژن در محيط پيرامون سلول هاي ماهيچه اي است،ب) براساس كتاب درسي، تخمير لاكتيكي

مي توان گفت در انسان، مولكول بنابراين نمي اي، توليد لاكتات را افزايش هاي غضروف(نوعي بافت پيوندي) بين مهره توانند در سلول هاي گلوكز،
 دهند.

گزپاسخ-205 4ي ينه:
و حاصل تقسيم سلول هاي رأسي(نخستين)، در همه از آنجايي كه مريستم و در رأس ساقه، نزديك نوكي گياهان وجود دارند هاي بنيادي بوده

و مي هاي جانبي ديدهمي جوانه ريشه (سلولي گياهان چوبي، سلولي همه توان گفت در رأس ساقه شوند، و هايي با هسته هاي بنيادي ي بزرگ
فاقد واكوئل) وجود دارند.

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1ي گزينه و تقسيم سلولي دو نوع مريستم ايجاد و ريشه ها در ساقه شود. اين مريستم : رشد پسين، در اثر فعاليت هاي چوبي، به صورت ها

مي پنبه ها كامبيوم چوب هاي باريك قرار دارند. نوعي از اين مريستم استوانه و سـلول ساز ناميده هـاي شوند كه محل آن، درون پوست است
مي پنبه چوب مي اي ايجاد و در زير پوست قرار دارد؛ كند. مريستم ديگر، كامبيوم آوندساز ناميده توان گفت دو نوع مريستم بنابراين نمي شود

ي زير پوست قرار دارد.ي پوست قرار دارند؛ زيرا كامبيوم آوندساز، در منطقه پسين، در منطقه
و سرو) : همه2ي گزينه (نوئل) (مانند درخت كاج ي گياهان چوبي، عناصر آوندي ندارند
ب : در ساقه3ي گزينه  يش از آبكش پسين است.ي گياهان چوبي، ضخامت چوب پسين،

فيزيكفيزيك
گزپاسخ-206 4ي ينه:

توان نوشت:ي مكان متحركمي گيري از معادله با مشتق

2t(بردار سرعت در s=(ــذاري  جايگ
2

22
23

4020
40 15 80 60

155

x t s

y

V tx t
V ( t)i ( t )j V i j

V ty t

== = ⇒ ⇒ = + − → = − 
= −= − 

�� � � �� � �



گزپاسخ-207 2ي ينه:
و لحظهشود، بنابراين شتاب حركت متحرك با شتاب ثابت انجام مي مي متوسط و به صورت زير عمل كنيم: اي برابر بوده

2 1
22 1

9 12 1
21 0

V VV ( ) m: a a
t t t s

−∆ − −
= = = = = −

∆ − −
1ي مرحله 

12: V at V t= + = − 2ي مرحله�+

1 1

2 2

6 6 12 6

12 12 12 0

mt s V
: s

t s V

 = ⇒ = − + =

 = ⇒ = − + =

3ي مرحله

1 2 6 0 12 6 18
2 2

V V
: x t ( ) m

+ +
∆ = ∆ = × − 4ي مرحله=

6زمان نيز اين مسئله قابل حل است- تذكر: با استفاده از سطح محصور در زير نمودار سرعت 6 18
2

(S m)×
= =.

گزپاسخ-208 3ي ينه:

كنيم: با توجه به صفر بودن شتاب دو گلوله نسبت به يكديگر، به صورت زير عمل مي

ــبي 20 نسـ 20 0 8 32: y V t ( ) / m∆ = × = + × ي دو گلوله تغيير فاصله =

هر-ي مكان تذكر: با نوشتن معادله و تفاضل مقادير زمان براي ي در لحظهByوAyجسم

0 8t / s=توان به جواب اين تست رسيد. نيز مي

گزپاسخ-209 1ي ينه:

بي گلوله بين دو لحظه با توجه به شكل مقابل، تغيير تكانه ا:ي نشان داده شده برابر است

3
2 1 50 10 23 14

90 45
20

P mV P m V P m(V V ) ( )
kg mP /

s

−= ⇒ ∆ = ∆ ⇒ ∆ = − = × −

⋅
⇒ ∆ = =

�� �� ���� ���� ����

����

گزپاسخ-210 2ي ينه:
نويسيم: قانون دوم نيوتون را مي2mو1mابتدا براي كل دستگاه

مجموع نيروهــاي مخــالف حركــت مجموع نيروهــاي موافــق حركــت
 مجموع جرم ها

a −
=

است اصطكاك صفر

1

1 2

0(F m g)
a

m m

↑
+ −

⇒ =
+

2 3
2 3

a g F gg F g
( )

= +
→ = ⇒ =

+

1

3 gF:
m g

=
2 g

3
2

نسبت مورد نظر سؤال=

گزپاسخ-211 1ي ينه:
توان گفت شتاب گرانشـي در محـل نيروي مركزگراي وارد بر ماهواره، همان نيروي وزن آن است، بنابراين مي

r،1ماهواره يعني در شعاع 
16

شتاب گرانشي در سطح زمين است.

2
2

1 1 4 3
16 4

er R he e e
c e e

GM R Rga g ( ) r R h R
g r rr

= +′
′= = ⇒ = = ⇒ = ⇒ = → =

�
4ي ماهواره از مركز زمين برابر در ادامه فاصله eR3اش از سطح زمين برابرو در نتيجه فاصله eh R=باشد.مي

ميتذكر: در اين گونه 4شود، به همين دليل با به دست آوردن از سؤالات معمولاً فاصله از سطح زمين پرسيده er R=را انتخاب2ي، گزينه
 نكنيد.

t (s)

mV ( )s

6

�

2 9V = −

1 12V =

6 12
21

6s
α

α

25h m=

20 mV sA =�

20 mV sB =�

0kµ =
32m kg=

1 2m kg=

0kf =

F
1m g

eR

h
r

0V =�

1 14 mV s=

2 23 mV s=

1t s∆ =60m



گزپاسخ-212 2ي ينه:

(دقت شود كه مقاومت هوا ناچيز اسـت)، مطابق با اصل بقاي انرژي مكانيكي

يكسان است. از سوي ديگر′Aي با نقطهAي مقدار كل انرژي گلوله در نقطه

اي كه گلولـه بـه را بخواهيم به گونهAي اگر كمترين سرعت گلوله در نقطه

(چرا؟)′Aي برسد، بايد سرعت در نقطه′Aي نقطه برابر صفر شود

1
2A A A A A AE E K U K U m′ ′′= ⇒ + = + ⇒ 2 0 0AV m+ = +

2 2 2 10 1 25 0 8 2 5A A

gh

mV gh gLCos V / /
s

′

′⇒ = = α ⇒ = × × × =

گزپاسخ-213 3ي ينه:
مي براي محاسبه (ميله هم طولي افزايش قطر حلقه، به صورت زير عمل كنيم

با قطر حلقه است):
5 3

1 1 1

3

1
ــزايش قطــر برحســب درصــد  ميزان اف

2 10 50 10

100 10 100 0 1%

L L L L
L /

L

− −

−

 ∆ = ×α×∆θ = × × × =

 ∆

= × = × =


گزپاسخ-214 2ي ينه:
مي براي حل اين مسئله گام  كنيم: هاي زير را طي

ي يخ، جرم يخ روي درياچه را محاسبه كنيم:گام اول: ابتدا بايد با كمك چگال
ضخامت يخ سطح مقطع يخ

�
2

3

3 6 9
خ  ي خ  ي خ  ي  0 9 10 500 10 0 1 45 10

mkg m
m

m m V ( A h ) ( / ) ( ) ( / ) kg
V

↑ ↑
ρ = ⇒ = ρ = ρ ⋅ = × × = ×����
����


گام دوم: گرماي لازم براي ذوب يخ درياچه برابر است با:
تبديل ژول به مگاژول

� � �
9 16 16 6 1045 10 336000 1 512 10 1 512 10 10 1 512 10F F F

(kg)(J) J( )
kg

Q m L / J Q / MJ / MJ
↑
−= = × × = × ⇒ = × × = ×

گپاسخ-215 4ي ينهز:
با توجه به قانون گازهاي كامل، داريم:

2
1 2 1 2

1
27 273 300 42 273 315

V
P P , T K , T K , ?

V
⇒ = = + = = + = فشار ثابت=

1 1 2 2 2 2
2 1

1 2 1 1

315 1 05 1 05
300

P V P V V T
/ V / V

T T V T
= ⇒ = = = ⇒ =

2 يابد درصد افزايشمي5حجم گاز 1 1 1 11 05 0 05V V V / V V / V⇒ ∆ = − = − = ⇒

گزپاسخ-216 3ي ينه:
كه جايي آينه نصف جابهد ثابت باقي بماند، بايد جابههاي زير، اگر بخواهيم تصوير در مكان قبليخو با توجه به شكل و در همان جهت جايي جسم

مي جسم جابه شود، باشد. جا

1L D=
A O B A⇒ B

1L D=

→ــي بررسـ
نهــايي

x′2

x′

H

L

A

A′
1 25L / m=

h LCos′ = α

37α = °

0(U )=

x′ 2x′



2متر به سمت جسم بايد منتقل كنيم. سانتي10آينه را 20 10: x cm x cm′ ′= ⇒ جايي است. شرط ثابت ماندن تصوير، صفر شدن جابه=
مي سانتي20جسم را نكته: هنگامي كه مي سانتي20كنيم، تصوير متر از آينه دور را متر از آينه دور (اگر آينه ثابت فرض شود). حال اگر آينه شود

آن سانتي 10 مي سانتي20جايي آينه يعني برابر جابه2جايي تصوير گاه جابه متر به جسم نزديك كنيم، جايي خود باشد كه همان ميزان جابه متر
ميجسم  و در مجموع تصوير ثابت ماند. است

گزپاسخ-217 1ي ينه:
(كاو) وقتي بزرگ در آينه m)1تر از يك است نمايي كوچكي مقعر و جسم، حقيقي، تصوير>(

در خارج از مركز آينه قرار دارد.
1 2
2

qm p q
p

= = ⇒ =

15 2 15 15 2 15 30p q cm q q cm q cm , p cm∆ = − = ⇒ − = ⇒ = = × = 

1 1 1 1 1 1 3 1 10
30 15 30

f cm
p q f f f
+ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

گزپاسخ-218 4ي ينه:

pاگر nf=،باشد، در اين صورت براي حالتي كه تصوير حقيقي باشد
1

nq f
n

=
+

و لذا در دو حالت، فاصله ي تصوير از عدسي برابر(چرا؟)

است با:

1

2

1 1
1 1

1

1
22

2 2
2

11
1 2

1
1 1 12

12 2 1 31
2

n

n

n
p f q f f

n

n
p f f f q f f f

n

=

=


= → = = +



 = − = → = = = + +

1ي جه به اينكه تصوير از فاصلهبا تو
2

f1به
3

fمنتقل شده است، بنابراين
6
f1به عدسي نزديك شده است 1 1

2 3 6
( f f f )− =.

گزپاسخ-219 2ي ينه:
متر آب را برحسب سانتي34 براي حل اين تست، ابتدا بايد فشار معادل با

ارتفاع جيوه محاسبه كنيم:

gρآب h g= ρجيوه آب h

/ h h / cm′ ′⇒ × = × ⇒ =
جيوه

1 34 13 6 2 5

توان نوشت: متر جيوهميي فشار هوا برحسب سانتي در ادامه براي محاسبه
فشار ستون جيوه

�
ز ا Mگ NP P P P gh′⇒ = ⇒ = + ρنقاط�MوNهم روي فشار قرار دارند. يك سطح

ــب ــار برحس ــبهي فش 72 محاس 2 5 74 5cmHg P / / cmHg→ = + =�

گزپاسخ-220 3ي ينه:

حتماً بايـد3qو1qمتعادل است، بنابراين دو بار الكتريكي2qچون بار الكتريكي

را مثبـت در نظـر گرفـت.3qو1qان هر دو بار الكتريكيتو همنام باشند. مثلاً مي

بايد لزوماً غيـر همنـام باشـند3qو2q، دو بار1qهمچنين براي متعادل بودن بار 

).(چرا؟

1
3 1 2 1, ,

k q
: F F= ⇒

3 1
230

q k q

( )
=

2 3 2
2 900 40020

q q q

( )
⇒ 1qبررسي شرايط تعادل براي بار الكتريكي=

3 3

2 2

900 9
400 4

q q
q q

⇒ = ⇒ =

3اند، داريم: غير همنام2qو3qدر نهايت از آنجا كه

2

9
4

q
q

= −

B′

A

A′

CB F

p q cm∆ = − = 15

q
p q= 2

34cm

M N
h′

M N

P�

P cmHg=ز ا گ 72

q1 3q2q

20cm 10cm

+ +−3 1,F 2 1,F 1 2,F 3 2,F



گزپاسخ-221 4ي ينه:

براي پاسخ دادن به اين تست، به نكات زير توجه كنيد:

فرض شود،�Uبرابر3C) اگر انرژي ذخيره شده در خازن1

2برابـر1Cگاه طبق صورت سؤال انـرژي خـازن آن
3

U�

است.

و در اتصال موازي، انرژي ذخيره با يكديگر موازي2Cو1Cهاي ) خازن2 اند
شده متناسب با ظرفيت هر خازن است، زيرا:

2 2 1 2

1 2

1 2
2

U UUU CV V
C C C

= ⇒ = ⇒ =

است، انرژي ذخيره1Cبرابر2كه ظرفيت آن2Cاين موضوع يعني در خازن

(يعني1Cشده نيز دو برابر انرژي ذخيره شده در خازن  4خواهد بود
3

Uو� (

است.�2Uبرابر2Cو1Cهاي مجموع انرژي خازن
و ها انرژي ذخيره شده در هر خازن با ظرفيت آن رابطه ) در اتصال سري خازن3 ي معكوس دارد

1ي انرژي در مقايسه 2,C3وCتوان نوشت: مي

 يكســان�

2 1 23
3

1 2 3 3

1 4 8 24
2 2

,

,

CU UqU U C F
C C U C U C

+
= ⇒ ∝ ⇒ = ⇒ = ⇒ = µ�

�
گزپاسخ-222 2ي ينه:

2 شــده در مقاومــت درونــي مولــد2 8 توان تلــف 2 2
122 4

2T

: P rI I I A

I R
R r R

 = ⇒ = ⇒ =

 ε

= ⇒ = ⇒ = Ω + +
گزپاسخ-223 2ي ينه:

آنA،Lبا توجه به ثابت ماندن جرم، با تغيير و ارتباط ها به صورت زير است: نيز تغيير كرده

1 2
1 2 1 1 2 2 1m m V V ρ =ρ
= ⇒ ρ = ρ → ρ 1 1 2A L = ρ 1 2

2 2
2 1

1
A L

A L ( )
A L

⇒ =

آيد:و نسبت مقاومت سيم در دو حالت به صورت زير به دست مي
1 22 2 1 2 2

1 1 2 1 1

( )R L A R LLR ( ) ( ) ( )
A R L A R L

= ρ ⇒ = × → =

در ادامه با توجه به اطلاعات مطرح شده در صورت سؤال، داريم:

2 22 2 1 2 2 2
2

1 1 1 1 1

16
4 4 40

10
R L R L L L

( ) ( ) L cm
R L R L L

= = = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

گزپاسخ-224 1ي ينه:
و حاصل آن آن دو مقاومت بالايي موازيو دو مقاومت پاييني نيز موازي و جريان كل4Ωها برابر ها با هم سري است. با اين ايده، مقاومت معادل

است.6Aدر مدار

302 2 4 6
4 1T

T
R R R I A

R r
ε′ ′′= + = + = Ω ⇒ = = =
+ +

1 ل 3 ك  2 6 3 6 2 4 2: I I I A I I A I A , I A= + = ⇒ = ⇒ = ⇒ = =� � � 2Rو1Rدر اتصال موازي �

R

2r = Ω12Vε =

2 8C F= µ

3C

1 4C F= µ
2
3

U� U�
4
3

U�

1 2

دو خازن موازي 
4 8 12,C F= + = µ

3C ?=

U�2U�

1 2 12,C F= µ

30
1

V
r
ε =
= Ω

Iكــل

3 6R = Ω

1 3R = Ω

1I 2I
NM

4 3R = Ω
I ?′ =

2 6R = Ω

⇒

3 6R = Ω

1 3R = Ω 2 6R = Ω

1 2I I= � 2I I= �
NM

6A

6A

4 3R = Ω
3I I= � 4 2I I= �

ــوازي اتصال م

3 6 2
3 6

R

( )

×′ = = Ω
+

ــوازي اتصال م

3 6 2
3 6

R

( )

×′′ = = Ω
+

1 4C F= µ 2 8C F= µ

3C

V V

≡ 2 8C F= µ
3C

1 4C F= µ

2
3

U�
شروع حل

U�



و مقدارميMي ها را براي گره جريان اكنون با توجه به شكل اصلي مسئله، قانون را به دست′Iنويسيم

 آوريم: مي

Mي هاي ورودي به گره مجموع جريان=Mي هاي خروجي از گره مجموع جريان

1 3 4 2 2I I I I I A′ ′ ′⇒ = + ⇒ = + ⇒ =

2نكته: اگر جريان مقاومت 6R = Ωي موازي را در شاخهI�،1در نظر بگيريمRو نصف آن مقاومت داشته

(يعني جريان آن دو برابر مي ).�2Iباشد

گزپاسخ-225 3ي ينه:

NBي با توجه به رابطه I= µ� �
ر سيملوله داريم:د

تبديل تسلا به گاوس
�

7 3 3 4200
4 10 5 2 10 2 10 10 20

0 2
N

B I T G G
/

− − −= µ = π× × × = π× = π× × = π� �
گزپاسخ-226 1ي ينه:

با استفاده از قانون دست راست، ميدان مغناطيسي ناشي از سيم راست در داخل حلقـه درونسـو

و اين يعنـي القايي در حلقه ساعتگرد درون باشد. از طرفي طبق صورت سؤال، جريان مي سو است

ميدان ناشي از آن در داخل حلقه درونسو است، بنابراين بايد شار عبوري از حلقه در حال كـاهش 

باشد تا ميدان القايي، ميدان اصلي را در داخل حلقه تقويت كند. براي كاهش شار عبوري از حلقه، 

در سيم راست را كاهش دهيم.Iو يا شدت جريان توانيم حلقه را از سيم دور كنيم مي

گزپاسخ-227 3ي ينه:

2aي با توجه به رابطه x= −ωتوان شتاب را به صورت زير به دست آورد:، مي

280 8 10 200 Nm g kg , k
m

−= = × =

4

2

2 2 2
2

200 10 100 50
4 28 10

50 2 10 50

k rad / s
m

ma x ( ) ( )
s

−

−

ω = = = = =
×

= −ω = − × − × =

گزپاسخ-228 1ي ينه:
د ميبا توجه به نمودار و دامنه توان دوره اده شده، ي دو نوسانگر را مقايسه كرد:ي تناوب

1
14
4

T
A B A BT T

ω∝
= → ω = ω

10
5

2
A A

BB

A cm A
AA cm

=
⇒ = =

2ي در ادامه با كمك گرفتن از رابطه 21
2

E mA= ω:داريم ،

2 2 21 55
5 4 16

A A A A A

B B B B A

E m A m( ) ( ) ( )
E m A m

ω
= × × = × × =

ω

گزپاسخ-229 2ي ينه:

ب يه رابطهبا توجه
2n
nVf

L
=) مي تعداد شكمnبراي تار دو سر بسته، داريم باشد): ها

2

FV
n n

n
n n

f fnV n V n Ff
L f n V f n F

=
µ′ ′′ ′ ′ ′

= ⇒ = × → = ×

8(تعداد شكم) 4 8 2 4
1

f n F n n
f F

′
′ ′⇒ = × ⇒ = × ⇒ =

A

B
t

10+

y(cm)

�
2−

2 BT

4A BT T=

2

3 6R = Ω

1 3R = Ω

M
I ?′ =

1 4I A=

3 2I A=

I B
��
ــيم ⊗س

B
��
ــايي ⊗الق

Iــايي القـ



گزپاسخ-230 3ي ينه:

10ي با توجه به رابطه Ilog
I

β =
�

داريم:

5 510 15 10 1 5 2 2 32I I I I Ilog log log / log log
I I I I I

β = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = =
� � � � �

نكته:
�2

51 5 5 0 3 5 2 2
log

/ / log log= × = = 
گزپاسخ-231 2ي ينه:

آوريم: ابتدا سرعت گاز در درون لوله را به دست مي

2
3

1 4 8 273 51 4 324 10 2 18 10 360
28 10

RT / ( ) mV
M s−

γ × × +
= = = × × = × × =

×

ي صوتي برابري متوالي در لولهي بين دو گره توان گفت كه فاصله در ادامه مي
2
λو داريم:باش مي د

0 4 0 2 20
2 2

/ / m cmλ
= = = 360ي متواليي بين دو گره فاصله = 0 4

900
V / m
f

λ = = = ⇒

گزپاسخ-232 4ي ينه:

پهناي نوارهاي تداخلي برابر
2
De

a
λ

تك است. با توجه به اينكه بسامد نور با طول موج آن رابطه= با بسامد بيشتر رنگي عكس دارد، اگر از نور

و در نتيجه پهناي نوارهاي تداخلي كاهش مي  يابد. استفاده كنيم، طول موج نور كاهش يافته

1يابد. با كاهش طول موج، پهناي نوارهاي تداخلي كاهش مي
2

f D
e

f a
↑ λ ↓

λ ∝ → λ↓ ⇒ ↓ = ⇒

گزپاسخ-233 3ي ينه:
مي فوتوالكترونتواند سبب گسيل بلندترين طول موج الكترومغناطيسي كه مي باشد. بنابراين با توجه ها از سطح فلز بشود، مربوط به بسامد قطع

به تابع كار داده شده براي فلز داريم:

15 84 4 10 3 10 mW eV , h eV s , c
s

−= = × ⋅ = ×�

nmبهmتبديل
�15 8

7 7 94 10 3 10 3 10 3 10 10 300
4

c hcW hf h m nm
W

−
− −× × ×

= = ⇒ λ = = = × = × × =
λ� � �
� �

گزپاسخ-234 1ي ينه:
و در رشته و نور مرئي تابشمي در رشتهي ليمان فقط پرتو فرابنفش و در باقي رشتهي بالمر پرتو فرابنفش و پفوند) فقط شود (پاشن، براكت ها

شود. پرتوهاي فروسرخ تابش مي
گزپاسخ-235 2ي ينه:

ي با توجه به رابطه

2
t( )
T

NN = مانده، داريم: هاي باقيي تعداد هسته براي محاسبه�

36

6

1600200 2 8 2 3 18
6

2 2

t( )

t t( ) ( )
T

N t: N t h= ⇒ = ⇒ = = ⇒ = ⇒ مانده هاي باقي تعداد هسته�=

از نيمه عمر تعداد هسته3كنيم كه بعد از گذشت نكته: با توجه به شكل زير ملاحظه مي رسد.مي 200به 1600هاي فعال اوليه
T h T h T h

t T h
= = =

⇒ = = × =
6 6 6

1600 800 400 200 3 3 6 18
������������������������

شيميشيمي
گزپاسخ-236 1ينهي:

كه به كمك دستگاه طيف و منحصربه بين بونزن معلوم شد هم طيف نشري فلزها، خطي(گسسته) در فرد است. چنين پرتوهاي طيف نشري فلزها
هم ناحيه هستند.Xجنس پرتويي مرئي يا نواحي ديگر، از جنس امواج الكترومغناطيسو



گزپاسخ-237 3ينهي:
سيو سي در يكمينو و عددهاي كوانتومي مغناطيسيp4ي اند) در زيرلايه مت * مشخص شده(كه با علا35Brوپنجمين الكترون قرار دارند

(m s(mو مغناطيسي اسپيني�( ها متفاوت است. آن(

*

10 2 5
35 18

*

3 4 4Br : Ar d s p  

↑↓ ↑↓ ↑
گزپاسخ-238 4ينهي:

)10اش دوره عدد اتمي كربن از گاز نجيب هم Ne)تر است. در نتيجه عدد اتمي عنصر چهار واحد كوچكXهم دوره بـا هم بايد از گاز نجيب

53I54، يعني Xeو برابر چهار واحد كوچك باشد.50تر بوده
ها: بررسي گزينه

است.50برابرX طور كه گفته شد عدد اتمي ) همان1

2Xهايو تناوب پنجم، يون14در گروهX) عنصر2 4Xو+ دهد. تشكيل مي2XOوXOو اكسيدهايي با فرمول عمومي+

X2ي ظرفيت عنصر ) در لايه3 25 5( s p تكدو اوربي( (نيمه تال در الكتروني درp5پر) وجود دارد.s5و يك اوربيتال جفت الكتروني

و دوره ) با توجه به شماره4 هم، اين عنصر شبهXي عنصري گروه 4Xچنين يون فلز نيست. افزون بر آرايش الكتروني104dي يك زيرلايه+

36 Kr.و آرايش الكتروني آن، مشابه اين گاز نجيب نيست دارد
4 10

50 36 4X : Kr d+   
گزپاسخ-239 4ينهي:
 است. 102تا89) عدد اتمي آكتنيدها،1
(در كتاب جديد حذف شده است.)2 (
آن ) آكتنيدها در دوره3 و در اتم در حال پر شدن است.f5ي زيرلايه ها،ي هفتم جدول تناوبي جاي دارند
به ) مشهورترين آكتنيدها اورانيم است كه هسته4 ميليارد سال پايدار است.5/4ي پايدارترين شكل آن نزديك

گزپاسخ-240 2ينهي:
38عنصر Aو شماره شكيلميجدول تناوبي تركيب يونيت35و16جدول تناوبي با هر دو عنصر2در گروه و با توجه به عدد اتمي ي گروه دهد

است.2AXبه صورت35و با عنصرAXبه صورت16نصرهاي ياد شده، فرمول تركيب آن با عنصر
گزپاسخ-241 1ينهي:

 ها: بررسي گزينه
و آلومينيم ) محاسبه1 نيترات به صورت زير است:ي درصد جرمي نيتروژن در آلومينيم نيتريد

14 14100 100 %34 14
14 27 41

/= × = ×
+

AlNدرNدرصد جرمي�

14 3 14 3100 100 %19 71
27 3 62 213

/
( )

× ×
= × = ×

+
3درNدرصد جرمي� 3Al (NO )

ازNبا توجه به درصدهاي به دست آمده، مشخص است كه درصد برابر تركيب دوم است.2در تركيب اول كمتر
ا2 درين) با توجه به و هم شعاع آنيون از بزرگKIكه هم شعاع كاتيون ازKIي بلور است، انرژي شبكه LiFتر باشد.مي LiFكمتر
و منظم يوني بلور جامد يوني، آرايشسه ) شبكه3  ها در ساختار جامد يوني است. بعدي
از4 مي9) بيش  دهد. درصد جرم منيزيم پرمنگنات را منيزيم تشكيل

24 12100 100 %9 16
24 2 64 55 12 119

/
( )

= × = ×
+ + +

4درMgدرصد جرمي� 2Mg(MnO )

گزپاسخ-242 4ينهي:
و نسبت مجموع جفت هاي داده شده به شرح زير است: هاي ناپيوندي به پيوندي براي گونه الكترون ساختار لوويس

B)3بور هيدروكسيد−3HNO2COBr2IClگونه (OH) )

ساختار لوويس

هايالكترونجفت
ناپيوندي

7896

هايجفت الكترون
پيوندي

5426
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گزپاسخ-243 3ينهي:
و فسفر (V)فرمول شيميايي نيتروژن به (V)اكسيد 2ترتيب اكسيد 5N O4و 10P Oو نام آن ها بـا اسـتفاده از پيشـوندهاي رايـج، است

و تترا دي اكسيد است. فسفر دكا نيتروژن پنتااكسيد
گزپاسخ-244 2ينهي:

و8در ساختار مولكول آسپرين، پيوند دوگانه وجود5اتم كربن داراي سه قلمرو الكتروني هستند
چنين هيدروژن متصل به اكسيژن در گروه عاملي كربوكسـيل، امكـان تشـكيل پيونـد دارد. هم

مي هيدروژني بين مولكول كند. هاي آن را فراهم

گزپاسخ-245 1ينهي:
ن (بحث انحلال-2اقطبيو نامحلول در آب است ولي پروپين يك مولكول هاي مختلف پذيري تركيب پروپانول قطبي استو در آب حل مي شود.

آن شيمي سال سوم خوانده3را در بخش  ها است. ايد. تنها شباهت اين دو، در عدد اكسايش دو اتم كربن در مولكول

(1) (2) (1) (2)(1) 0 (1) 0
(2) 3 (2) 3

| | | |

| | | |

H H H H
C C

H C C C H H C C C H
C C

H H OH H

= = 
− ≡ − − − − − − = − = − 

گزپاسخ-246 1ينهي:
و فاقد گروه عاملي اتري مي هم مولكول داده شده فقط داراي يك گروه عاملي استريو چهار گروه عاملي هيدروكسيل است چنين در اين باشد.

مي12مولكول  (كه ساختار آن را در پايين مشاهده جفت الكترون8كنيد) جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد، ولي در مولكول اگزاليك اسيد
(گروه عاملي استري) وندي وجود دارد.ناپي

(اگزاليك اسيد)

4ي پاسخ: گزينه-247
ي واكنش به صورت مقابل است: معادله

3 4 3 4 23 3(aq) (aq) (aq) ( )NaOH H PO Na PO H O+ → + �
1

13 ــي4 ــول ميل ــتر محل لي  0 250 مول غلظــت مولــي1 1 2
1000 ضــريب ضــريب 3 1000 1

/ mol Na POx mol L mL NaOH x / mol L
−

−× ⋅ ×
= ⇒ = ⇒ = ⋅

× ×
2ي پاسخ: گزينه-248

بررسي چهار گزينه:

ــاز3)1 ــتر گ لي 0 مول 14 6 25 10
22 ضــريب ضــريب 4 1 22 4 1

(STP) / L gas xmol gas x / mol gas
/ /

−= ⇒ = ⇒ = ×
× ×

ه2 و نه الزاماً به عنصرهاي تشكيلر واكنش تجزيه، يك ماده به مواد ساده) در مي دهنده تري  شود.ي خود، تبديل
يك هاي سازندهي موردنظر را به اتم هاي يك ماده خواسته شد، با نوشتن يك معادله، ماده ) هرگاه تعداد اتم3 اش تفكيك كنيد. بنابراين با نوشتن

كنيم. تفكيكميNوH،Cيها را به اتم HCNمعادله، 
 تفكيــــك

20
23

1 1 1
0 مول  م 005 ت ا  90 33 10

1 ضــريب ضــريب1 1 1 6 022 10A

HCN H C N
/ mol HCN xatom(H,C, N) x / atom

N ( ) /

→ + +

= ⇒ = ⇒ = ×
× + + × ×

ي مركب يا تركيب در اين واكنش شود. بنابراين همواره دو ماده جايي دوگانه، جاي دو گونه در دو تركيب با هم عوضمي هاي جابه ) در واكنش4
شركت دارند.

3ي پاسخ: گزينه-249
6) فرمول مولكولي بنزوئيك اسيد1 5C H COOHباشد. مي

6 5 6 5 2NaOH C H COOH C H COONa H O+ ⇒ +

6 5
6 5

0 مول  گرم 2  28 ضــريب ضــريب جرم مولي81 1 44
xgC H COONa/ mol NaOH x / g C H COONa= ⇒ = ⇒ =

× ×
مي ) يكي از فرآورده2 و رسوب سفيدرنگ است. هاي اين واكنش، باريم سولفات باشد كه نامحلول در آب

3 2 2 4 3 42(aq) (aq) (aq) (s)Ba(NO ) H SO HNO BaSO+ → +

H H

C H

H

C
C

C

H
H

H H
C

C
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O..

. .
:O
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O.... .. O

:O. .:O. .

.. .. O
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(در كتاب جديد حذف شده است.)3 (

4 2 2 4
ــامحلول ن

(aq) (aq) (aq) (s)CuSO Na S Na SO CuS+ → +

دي4 2كرومات، ) فرمول شيميايي پتاسيم 2 7K Cr O.است
2جرم 2 ــيم39 ــرم پتاس 0 ج 75

2 جرم جرم كروم 2 52
( K)

/
( Cr)

×
= = =

×
گزپاسخ-250 2ينهي:

ي واكنش به صورت مقابل است: معادله

3 2 3 22 2(aq) (aq) (aq) (s)KOH Cu(NO ) KNO Cu(OH)+ → +

ــي ــول ميل ــتر محل لي ــرم غلظــت مولــي  ــه گ ــك هيدروكســيد ب ــي كوپري ــدار عمل 100مق
1000 ضــريب جرم مولي ضــريب

R
× ×

=
××

1
2

2

800 4 50
100 0 784

2 1000 1 98

/ mol L mL x gCu (OH)
x / gCu (OH)

−⋅ × ×
= ⇒ =

× ×
گزخپاس-251 3ينهي:

∆0Gدر حالت تعادل است.=
273 187 273 460

0 460 200 92000 92

T(K) T( C) K
JG H T S H K ( ) H J kJ
K

= ° + = + =

∆ = ∆ − ∆ ⇒ = ∆ − − ⇒ ∆ = − = −

H∆92باشد، پس گرماي تشكيل گاز آمونياك برابر مول آمونياكمي2به دست آمده مربوط به تشكيل 46
2

− = كيلوژول بر مول است.−

1ي سخ: گزينهپا-252
و فرمول مولكوليآن كربنيو ايزومر بوتانمي4متيل پروپان يك آلكان-2 4باشد 10C Hبه است. معادله ي واكنش سوختن هر مول از اين گاز

صورت زير است:

2 24 10 2
13 4 5
2 (g) (g)(g) (g) CO H O qC H O + ++ →

���������������������������������
مول گاز7/5مول گاز9

مي هاي گازي، حجم سامانه افزايشمي با افزايش تعداد مول و پيستون خارج مي يابد و سامانه بر روي محيط كار انجام دهد. پس علامت كار شود
w)10شده منفي است انجام kJ)= 277انرژي دروني . مطابق صورت تست،− 5/ kJيابد، پس علامت انرژي دروني نيز منفي است كاهش مي

277 5( E / kJ)∆ = −.
277 5 10 267 5E q w / q ( ) q / kJ∆ = + ⇒ − = + − ⇒ = −

ميqلامت منفي در مقدار رمگـ8/5متيل پروپان گرماده است. گرماي بـه دسـت آمـده مربـوط بـه سـوختن-2دهد كه سوختن نشان
متيل پروپان است، اكنون بايد آنتالپي سوختن يك مول از اين گاز را به دست آوريم.-2

4 105 8 267 م5 گر  
1 ضــريب جرم مولي 58

/ gC Hq / kJ
H H

= ⇒ =
× ∆ × ∆

ــاده اســت 1 واكنش گرم 12675 2675H kJ mol H kJ mol− −⇒ ∆ = ⋅ → ∆ = − ⋅

گزپاسخ-253 1ينهي:
P)4ي واكنش هدف، يعني واكنش تبديل فسفر معادله PCl)5به فسفر پنتاكلريد( به صورت زير است:(

4 هدف 2 510 4(s) (g) (g)P Cl PCl ; H ?kJ+ → ∆ : واكنش هدف=

1(4(s)Pفقط در واكنش كمكي(a) وجود دارد، پس واكنش كمكي(a) دهيم. را تغيير نمي

2(5(g)PCl فقط در واكنش كمكي(b) ك در (b)مكي وجود دارد، پس واكنش و معكوسمي4را كنيم. ضرب كرده

4 2 36 4(s) (g) (g)a)P Cl PCl+ →

+ 3

1148

4 (g)

; H kJ

b ) PCl

∆ = −

′ 2 5

4 هدف 2 5

4 4 464

10 ( هدف 4 1612

(g) (g)

(s) (g) (g)

Cl PCl ; H kJ

P Cl PCl ; H kJ





′+ → ∆ = −

+ → ∆ = −

اكنون بايد گرماي ازاد شده به ازاي تبديل هر گرم فسفر پنتاكلريد را محاسبه كنيم.

م41 گر 1 ضــريب جرم مولي13  124 1612
g Pq q q kJ

H kJ
= ⇒ = ⇒ =

× ∆ ×



گزپاسخ-254 2ينهي:
زير است:ي واكنش هدف، يعني واكنش تشكيل كلسيم كربنات به صورت معادله

2 هدف 3
3
2(s) (s) (g) (s)Ca C O CaCO ; H ?+ + → ∆ : واكنش هدف=

1((s)Caو معكوسمي2فقط در واكنش كمكي اول وجود دارد، پس واكنش كمكي اول را بر كنيم. تقسيم كرده
2((s)Cدهيم. تغيير نميفقط در واكنش كمكي سوم وجود دارد، پس واكنش كمكي سوم را
3(3(s)CaCO كنيم. فقط در واكنش كمكي دوم وجود دارد، پس واكنش كمكي دوم را معكوسمي

2 1

2 3 2

2 2 3

2 هدف 3

1
635

2
180

393

1208 ( هدف3
2

(s) (g) (s)

(s) (g) (s)

(s) (g) (g)

(s) (s) (g) (s)

Ca O CaO ; H kJ

CaO CO CaCO ; H kJ

C O CO ; H kJ

Ca C O CaCO ; H kJ

 ′+ → ∆ = −
 ′+ → ∆ = −


+  + → ∆ = −


+ + → ∆ = −
گزپاسخ-255 3ينهي:

حل براي محاسبه و جرم محلول را به دست آوريم. محلولي درصد جرمي محلول، بايد جرم 25/6مولال سديم هيدروكسيد شامل25/6شونده
(حلال) است.1000gدر NaOHمول آب

406 25 250
1

g NaOH/ mol NaOH g NaOH
mol naOH

= × حل = شونده جرم

1000 250 1250g g g= + شونده + جرم حلال = جرم محلول جرم حل=
حل250 شــونده جرم  100 100 %20

1250 جرم محلول
g
g

= × = × درصد جرمي =

گزپاسخ-256 3ينهي:
است.4CaSOباشد، داراي چند گرم يون كلسيم مي1gآب كه داراي500gدر4CaSOا بايد ببينيم محلولي از ابتد

2 تفكيــــك 2
4 4(aq) (aq)(aq)CaSO Ca SO+ −→ +

2
4

4
ــولفات ــيم س ــرم كلس ــيم1 گ ــون كلس ــرم ي 3 گ 41 40 1 جرم مولي ضــريب جرم مولي ضــريب136

xgCaSOgCa
x / gCaSO

+
= ⇒ = ⇒ =× ×××

1در اين شرايط4CaSOري پذي انحلال 02/ g100درg500آب است. اكنون بايد ببينيم درg4آب حداكثر چند گرمCaSOحل مي توان
نمود.

4
4 2 4

2
ــلال ــذيري انح پ  

1 02
500 5 1

100
/ gCaSO

?gCaSO g H O / CaSO
g H O

= × =
�����������

5آب حــداكثر500gراين در بنــاب 1/ gتــوان حــل نمــود. ايــن در حــالي اســت كــه محلــول مــوردنظر داراي كلســيم ســولفات مــي
5كلسيم سولفات است، پس 1 3 4 1 7/ / / g− شود. كلسيم سولفات ديگر در آن حل مي=

گزپاسخ-257 4ينهي:
حلم از محلولهر كدا شونده را در خود حل كند، چگالي بيشتري خواهد داشت. ها كه مقدار بيشتري

20در دماي C°پذيري: انحلالA C D B> > >
20در دماي C°:چگالي محلولA C D B> > >

گزپاسخ-258 2ينهي:

 چگــالي محلــول

1200 200
1

gmL g
mL

= × =
����

جرم محلول

0 002/ gCl−=6شونده جرم حل شــونده جرم حلشــوندهجرم حل6 10 10 10
200 جرم محلول 

ppm
g

= × ⇒ = × ⇒

0ي اكنون بايد ببينيم براي تهيه 002/ gCl−2چند گرمCaClدرصد لازم است.78با خلوص
2 تفكيــــك

2 2(aq) (aq)(aq)CaCl Ca Cl+ −→ +

2

3
2

ــالص 78 ــد ناخ ــيم كلري ــرم كلس ــالص) گ ــون كلريــد(ناخ 0 گــرم ي 002100 100
2 ضــريب جرم مولي  35 51  ضــريب جرم مولي 111

4 10 ــالص) (ناخ

P
xgCaCl / g Cl

/

x gCaCl

−

−

× ×
= ⇒ =

× ×××

⇒ ×�



گزپاسخ-259 1ينهي:

ميAي درصد ماده10به فرآورده، تنهاAي درصد ماده90پس از تبديل توان نوشت: ماند. پسمي در ظرف باقي
2

 جديد
 آغاز2

0 1
0 01

R k ( / A )
/

R k A

  = =
  

گزپاسخ-260 1ينهي:

بررسي چهار گزينه:

و1 (ب) گرماگير (ب)، معكوس واكنش نشان1ي است. واكنش معرفي شده در گزينه+72kJآن برابر∆H) واكنش داده شـده در نمـودار

و با آزاد شدن مي  كيلوژول گرما همراه است.72باشد كه گرماده است

و واكنش(ب) گرماگير است. پس اين دو واكنش2 هاي گازي از نگاه آنتالپي با هم تفاوت دارند. اما در هر واكنش تعداد مول) واكنش(آ) گرماده

و بنابراين كار انجام نمي و با تغيير حجم همراه نيستند شود، پس از نگاه مقدار كار، وضعيت مشابه دارند. بدون تغيير مانده است

3(

(آ) نشان ) انرژي فعال4 (آ) بيشتر است. ضمناً نمودار واكنش (ب) كمتر است، از اين رو سرعت واكنش سازي رفت واكنش(آ) نسبت به واكنش

196kJ، بنابراين تشكيل هر مول اكسيژن، نصف اين مقدار يعني گرما همراه است392kJمول اكسيژن با آزاد شدن2دهد كه تشكيل مي

كند. گرما آزاد مي

گزپاسخ-261 4ينهي:

مي غلظت اوليه شود:ي گاز هيدروژن به صورت مقابل محاسبه

1
2 ــه اولي

10 1
10
molH mol L

L
−  = = ⋅ 

ي واكنش فرآيند هابر به صورت مقابل است: معادله

2 2 33 2(g) (g) (g)N H NH+ �

مي ها متناسب با ضرايب استوكيومتريآن تغيير غلظت گونه 10از صفر به3NHباشد. غلظت ها 25/ mol L−⋅2رسيده است. تغيير غلظتH

3بايد
2

و تغيير غلظت واكنش3NHبرابر تغيير غلظت ها منفي است. دهنده باشد. البته تغيير غلظت فرآورده، مثبت

1
2 3

3 3 0 25 0 375
2 2

H ( NH ) / / mol L−   ∆ = − ∆ = − × = − ⋅   

11 0 375 0 625/ / mol L−= − = 2Hتغيير غلظت + غلظت اوليه = غلظت تعادلي⋅

ميتغيير غلظت هيدDبنابراين نمودار 11molي دهد كه از غلظت اوليه روژن را نشان L−⋅و بـه غلظـت نهـايي يـا تعـادلي شـروع شـده

10 625/ mol L−⋅.رسيده است

گزپاسخ-262 1ينهي:

هاي مولي برابر هستند. هاي گزارش شده با غلظت حجم ظرف يك ليتر است، پس تعداد مول

1
2  تعـــادلي

1
2  تعـــادلي

1
2  تعـــادلي

1
4  تعـــادلي

2
2 4 2 2

4
2 2

0 5 1 0 5 0 5

3 4 3 4 0 5 1

2 2 0 5 1

0 5

1

CS / mol L x / x /

H x ( / ) mol L

H S x ( / ) mol L

CH x / mol L

H S CH
K mol L

H CS

−

−

−

−

−

= ⋅ → − = → =  

= − = − = ⋅  

= = = ⋅  

= = ⋅  

     = = ⋅
      

4CH2 22CS H S�24Hماده

غلظت اوليه0013

x+2x+x−4x−تغيير غلظت

x2x1 x−3 4x−غلظت تعادلي

18 3
6

kJ
kJ

= =
(آ) در جهت رفتانرژي فعال سازي واكنش

(ب) در جهت برگشتانرژي فعال سازي واكنش



گزپاسخ-263 4ينهي:
و نمودار انرژي آن به صورت مقابل است: سازوكار دو مرحله اي اين واكنش به صورت زير

2 2 2 22 (g) (g) (g) (g)NO H N H O+ → +

2 2(g)H O 2 2

2 2 2

2

2 2 2

(g) (g)

(g) (g) (g) (g)

H H O

NO H N H O





+ →

+ → +

مي همان و پايداري گونهبينيد اين واك طور كه 2ي واسطه نش كاتاليزگر ندارد 2(H O از(
ها كمتر است، زيرا سطح انرژي بالاتري دارد. پايداري فرآورده

گزپاسخ-264 1ينهي:

محلول بافر موردنظر داراي اجزاي زير است:

(aq) (aq) (aq)

(aq) (aq) (aq)

HA H A

MA M A

+ −

+ −

 +


→ +

�

است.MAبرابر غلظت نمك−Aشود، غلظت يون يكميبه طور كامل تفكMAجا كه نمك از آن

10 1 0 1 0 1 0 01molA MA / mol L ?mol A / / L / mol A
L

− − − −  = = ⋅ → = × =    

مولار به محلول نيز به صورت زير قابل محاسبه است:5/0محلول هيدروكلريك اسيد50mLحاصل از يونش+Hهاي تعداد يون

10 5 0 1 0 1 0 5 0 5 0 05 0 025M
molH C n / / / / mol L ?mol H / / L / mol H

L
+ − + +  = × ×α = × × = ⋅ → = × = 

و چون يونميHAتبديل به+Hهاي مول از يون01/0موجود در بافر، با جذب−Aمول01/0 شوند، به طور كامل مصرف مي−Aهاي شود

دهد.ميمحلول خاصيت بافري خود را از دست 

0 025 0 01 0 015/ / / mol H+= − +Hي مانده مول باقي=

100 50 150 0 15mL mL mL / L= + = حجم كل محلول=

1
ــاقي مانده ب  

0 015 0 1
0 15

n / molH / mol L
V / L

+ −  = = = ⋅ 

110 1pH log H log+ − = − = − = 
گزپاسخ-265 3ينهي:

0ابتدا بايد ببينيم با افزودن 16/ g100سديم هيدروكسيد بهmLمحلولHAمي شود.، چه مقدار از اين اسيد خنثي

2

0 16 100

(s) (s) (aq) ( )

M

NaOH HA NaA H O

/ g C mL

+ → +

×

�

11(غلظت خنثي شده) 40 1 1000 0 04MC / mol L−× × → = ⋅

2pHسپس بايد ببينيم در محلول حاصل با .مانده چه مقدار است باقيHAغلظت=

2مانده)(غلظت باقي 12 10 1 1 10 0 01pH
M MpH : C n C / mol L− − −= × ×α = → × × = = ⋅

10 04 0 01 0 05/ / / mol L−= + = در محلول رقيقHAمانده + غلظت خنثي شده = غلظت غلظت باقي⋅

و رقيق برقرار است:ي زير ميان محلول هرگاه محلولي را با افزودن آب رقيق كنيم، رابطه هاي غليظ

1
10 05 100 5M/ C mol L−= × → = 1يظ غل⋅ 1M(C )→ 2رقيق× 2M(C V )= 1غليظ⋅ 1M(C V )⋅

15molبنابراين محلول غليظ اوليه L−⋅بوده است كه درصد جرميW( )
W

ي ندهده نشانdآن به صورت زير قابل محاسبه است. در اين رابطه

چگالي محلول است.

10 10 2 5
5 %30

150M

W W( ) d ( ) / WW WC
M W

× × × ×
= → = → =

22 2NO H+

2 2H O

2 22N H O+



گزپاسخ-266 2ينهي:

1
1 1

2
1a

H

K x
x

+  = 
×

= ⇒ =
−

 غلظــت اوليــه
ــادلي ــت تع غلظ

0 0
1 1 1

HA H A
x

x

+ −+

−

�

گزپاسخ-267 2ينهي:
ها: بررسي گزينه

مي1ي گزينه و حلال مناسبي براي چربي : استون به هر نسبتي در آب حل ها است. شود

 متيل بــه جــاي هيــدروژن
3 3

(فرمالدهيــد) ــتون) ــا اس ــانون ي (پروپ

O O
|| ||

H C H CH C CH− − → − −

و به جاي اتم-2: كافي است به جاي اتم اكسيژن(2ي گزينه )هاي هيدروژن) به قرار دهيم تا مجموع عددهاي اكسايش اتم+(1 دست هاي كربن
آيد. 

3 3 3 1 2 3 1 0 3 4CH COCH : C ( ) C ( ) C ( ) C+ + + + − + + + = → = −

و كتون3ي گزينه ك : آلدهيدها يك ربنها به شرط داشتن تعداد به هاي برابر، ايزومر مي ديگر روند. از اين رو پروپانون ايزومر پروپانال است. شمار
مي ضمناً كتون و خاصيت كاهندگي چشم ها در برابر اكسايش مقاومت گيري ندارند. كنند

گزپاسخ-268 3ينهي:

2 2

 بازنده مــي شــود

2 2 2

Na

H O e OH H

+

− −




+ → +
) 2)-كاتد

2

ــظ) 2(غلي 2
بازنده مــي شــود

Cl Cl e
H O

− − → +



(آ )+ند

و يك مول گاز2Clمول الكترون از آند به كاتد، يك مول گاز2در ازاي انتقال شود. در كاتد آزاد مي2Hدر آند

71 35 5
2

g /
g

= =2

2

ــد جرم گاز آزادشده در آن
ــد ــده در كات جرم گاز آزادش

(Cl )
(H )

و يك مول گاز2Clها در شرايط يكسان با هم برابر است، بنابراين حجم يك مول گاز حجم مولي گاز آزاد شده در كاتد نيز2Hآزاد شده در آند
باشد. در شرايط يكسان برابر مي

گزپاسخ-269 4ينهي:

صورت مقابل است. به�Eهاي گزارش شده، ترتيب قرار گرفتن اين سه فلز در جدول�Eبا توجه به
 ها: بررسي گزينه

Mالكترود فلزX: اگر1ي گزينه M)هاي پل نمكي بـه محلـول الكتـرود كاتـدي باشد، كاتيون′ وارد′(
 شوند. مي

مي (M)ي آند باشد، با انجام واكنش در سلول، از جرم تيغهMالكترود فلزX: اگر2ي گزينه شود. كاسته

Mالكترود فلزX: اگر3ي گزينه و (Zn)باشد، الكترود روي′ ميصورت زير محاسب سلول به�Eآند سلول است شود.ه

ند) (آ 1 2 0 76 1 96E / ( / ) / V− = − − ــد)�= =E(كات �E(ســلول)�

و (Zn)باشد، الكترود رويMالكترود فلزX: اگر4ي گزينه مي سلول به�Eكاتد سلول است شود. صورت زير محاسبه

0 76 1 18 0 42/ ( / ) / V= − − − ند)= آ )E− ــد)� =E(كات �E(ســلول)�

گزپاسخ-270 1ينهي:
1برابرDوAاختلاف پتانسيل ميان الكترودهاي مي ولت مي+/56 تواند برقكافت مورد باشد. بنابراين سلول گالواني تشكيل شده از اين دو فلز

را انجام دهد. نظر 

E�

M

Zn

M ′

د ن آ

ــد كات

د ن آ

ــد كات
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